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 رپیشگفتا

 

  جای فریادبه های قومی و ایدئولوژیک، برخی صداهاو شکاف هاگرایی، افراطهاطلبی ن پُرتلاطم ما، میان هیاهوی قدرتهادر ج

ست. صدایی برخاسته از هایکی از چنین صدا "سوی نجاتراهی به"دهند. کتاب حاضر بستگی سر مینفرت، نوای تفاهم و هم

ی که از بطن سه دهه فعالیت فرهنگی، اجتماعی،  هاهحال امیدوار؛ تجرب، دردآلود و در عینزنده، صادقانهی درون یک تجربه

 زاده، جوشیده است .  الله علیمند ،حاج عنایتخصیت مستقل و دغدغهومیدانی یک ش   یاهرسان

  

یک دیدگاه نیست؛ بلکه حاصل یک مسیر است. مسیری دشوار، همراه با مبارزه، صبر، تهدید،   رگوایترصرف کتاب،  این

 یرا دیده که پیکر جامعه یهاو غفلت هاخود انحرافات، خیانتتحریم، و ایستادگی. نویسنده از متن بحران برآمده و با چشمان 

 .  بازسازی و اتحاد ،ی است برای تفکراهند. اما این اثر نه نال هنامه است، نه شکو هنامه؛ بلکه دعوتنامهازخمی کرد هزاره را

  

تاریخی،   یسازد و با نگاهی ژرف به تجربهی فکری کتاب را استوار میهابنیاد "احترام به تفاوت"مؤلف با تکیه بر مفهوم فلسفی 

کند. او معتقد است که بقا  گام به سوی یک منشور نجات هدایت میبهی اتحاد، خواننده را گامهاشناسی اجتماعی، و فرصتآسیب

 . سازی بر محور فهم مشترک ممکن استدها، بلکه در درک متقابل، مدیریت تفاوت، و نهایی مردم، نه در انکار تفاوتهاو ر

  

  یهابردی هزاره ،راهی داخلی و بازسازی ایدئولوژیک جامعههارفته تا نقد خیانتکتاب در ده فصل، از مبانی نظری تفاهم گ

 چون: کند. مخاطب در این اثر با مفاهیمی همد میهاعقلانی، اخلاقی و فرهنگی برای خروج از بحران پیشن

و نجات جمعی به مثابه ضامن نجات   ی مستقلهادهاصوصی و عمومی، نقش نی خاتحاد بدون یگانگی فکری، تفکیک حوز ه

 شود .  رو میفردی، روبه

  

یش  اهپرده از رنجیسازد، صداقت و صراحت آن است. نویسنده با زبانی شفاف، بچه این کتاب را از آثار مشابه متمایز میاما آن

شخصیت توسط عناصر  ، از محرومیت فرزندانش، از تخریباجتماعیی های جانی در تبعید، از تحریمهاگوید: از تهدیدسخن می

کرده و آن را به خواننده  یی. ولی او از دل همین آوار، نه نفرت، که امید و آگاهی استخراج های فراموشی و تنهاو از درد نفوذی

 کند.  یتقدیم م

  

ت و به  ، نجات یافهاتوان در دل تفاوتاند: چگونه میاست که در پی پاسخ به این پرسش بنیادین کسانی هاین کتاب برای هم

دنبال راهی هستند که  اعتمادی، خشم و تردید، بهو مخصوصاً برای نسل جوانی که در پیچ تاریخی امروز، میان بی وحدت رسید؟

 از فروپاشی فاصله بگیرند و به بازسازی اعتماد و پیوند انسانی نزدیک شوند.    



 

 ب

 

  یی وضعیت جامعهاجتماعی در باره-ی فلسفیاهترین روایتترین و مردمین یکی از صادقانهتوااثر را می بدون تردید، این 

و   ب روشن و بلند است: تفاهم، آگاهینویسی عمدی آن، پیام این کتای ساختاری و سادههاهزاره دانست. با تمام محدودیت

 اند.  صداقت، زیربنای نجات

و  وانندخی سیاسی، بلکه با دل و ذهن باز بهاشود این کتاب را نه با عینک تعصب یا قضاو تاز خوانندگان گرامی تقاضا می

 یی و عزت جمعی دارد، بشنوند.  های رمستقل، دردمند و صادق، که دغدغه چون صدای انساناین نوشته را هم

 این کتاب برای نجات است، نه برای نزاع .  

 برای بیداری است، نه برای نفی دیگری.   

 ی نو با ادبیاتی تازه.   هابستگی است، نه تفرقو برای هم

 

  ۲۰۲۵مارچ  ۲                                                                                                                    
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 ه ی نویسنددرباره

  

نه کرده است. او  های فرهنگی، اجتماعی و دادخواهازندگی خود را وقف فعالیت بیش از سه دهه از زادهالله علیحاج عنایت

است که از نزدیک در مسیر سخت و پرچالش مبارزات اجتماعی، فرهنگی و مدنی  آگاه و متعهد  گریک نویسنده، بلکه کنش هاتننه

 ی هزاره، گام برداشته است.  ویژه جامعهمردم افغانستان، به

  

ت که  ی مردمی بوده اسهاریخ ناگفتگری و ثبت تبخشی، روشننویسندگی برای او نه یک سرگرمی، بلکه ابزاری برای آگاهی

ی خبری هان، با ایجاد بولت۲۰۰۰ی ی دهههاند. از نخستین سالاهنگاری قرار داشتاهواره در معرض حذف، سرکوب و نادیدهم

لند و انتشار مقالات تحلیلی  هادر های خود را آغاز کرد و سپس با تأسیس و مدیریت وبسایت هزارهاهلند، فعالیت رسانهادر چاپی

 ی هزاره ایفا کرد.  هی جامعهاگری و بازتاب واقعیتی مختلف، نقش مؤثری در روشنهای اورال و سایر رسانهو اجتماعی در مجله

  

جرین هاصفحه به بررسی عمیق وضعیت م ۵۰۰کی از آثار ارزشمند اوست که با بیش از ی "هاپناه در ناشناخته؛ جرتهام"کتاب 

ه، تظاهرات گانمایش، سمینار هابه نوشتن محدود نبوده است. طی سالیان متمادی، در ده هاافغانستانی پرداخته است. اما تأثیر او تن

دهی کرده و از نزدیک در جریان روند مبارزات مدنی  را سازمان های مختلف حضور داشته، آنهانه در کشورهای دادخواهاو حرکت

 "سوی نجاتراهی به"ای او رقم زده که در نگارش کتابرا بر هابی گراناهو حقوقی قرار گرفته است. این حضور میدانی، تجرب

 خوبی بازتاب یافته است.  به

  

ی  اهی نویسنده در مواجهه با دشواریی زیستهی نظری نیست، بلکه تجربههاتحلیل هاکند، تنچه این کتاب را متمایز میآن

   ز  ا ، با شناخت دقیقزادهالله علیی اختلافات درونی است. حاج عنایتهابستگی اجتماعی و آسیبی جمعی، موانع همهافعالیت

ی پرچالش مردم هزاره را ترسیم کند، بلکه  گذشته هاتن هی افغانستان، تلاش کرده است تا نی اجتماعی و فرهنگی جامعههاچالش

 سازد .   بستگی، عدالت و امنیت پایدار را نیز روشنیابی به همی عملی، مسیر دستهاحلی راههائبا ار

  

ست که  ا ی او برای یافتن پاسخ این پرسش بنیادینهوقفی مستقیم و تلاش بیتحقیق، مشاهده های سالهاین کتاب نتیج

رک، عادلانه و باثبات گام  ی مشتاهکرد و به سوی آینداعتمادی و فروپاشی اجتماعی عبور ی تفرقه، بیتوان از چرخهچگونه می

 . برداشت
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 سنده سخن نوی

 

سهمی هرچند  م، با این امید که بتوانماهراندنه گذهادادخوا گی، اجتماعی وی فرهنهافعالیتاز عمر خود را در مسیر  هامن سال

وار و ه باشم. اما این راه، راهی همی هزاره، داشتویژه جامعهبستگی مردم افغانستان، بهخواهی و همگری، عدالتکوچک در روشن

ی و  پراکنی بلند کارشکنی، تخریب، شایعههادغدغه نبود. هر گامی که برای آگاهی، انسجام و عدالت برداشته شد، با دیواربی

 بیش از پیش به درک این حقیقت رسیدم که چرا ،ی عینی این موانعرو شد. با گذر زمان و تجربهن و آشکار روبههای پنهادشمنی

 .تده اسسالم و مداخلات بیرونی شی ناهای داخلی، رقابتهادر طول تاریخ، قربانی خیانت های هزارههی صادقانهابسیاری از تلاش

  

ی  هاتهدیدی مستقیم و هاروپنجه نرم کردم، بلکه فشای اجتماعی و فرهنگی دستهابا دشواری هاتندر این مسیر، نه

اتیک را نیز تجربه نمودم. حتی در کشور محل سکونت خود، به دلیل ایستادگی بر اصول و اجتناب از هرگونه معامله، با  سیستم

ی کنار بزنند، حتی اهی فرهنگی و رسانهاکنم، مرا از فعالیتی جدی مواجه شدم. تلاش کردند که سکوت هاو تهدید هامحدودیت

مرا از مسیرم بازنداشت، بلکه بیش از پیش به من   هاتننه هافرزندانم را از حق تحصیل و ورزش محروم کردند، اما این سختی

 .   یی دارد که باید پرداخهاآموخت که مبارزه برای حقیقت، ب

  

و موانع جدیدی پدید آمدند که   ها، تهدیدهابر من چندین برابر شد. اخطار ها، فشار۲۰۲۱پس از تحولات افغانستان در سال 

تجربه، مشاهده   هاجای سکوت، تصمیم گرفتم که حاصل سال هو صدای حقیقت نداشتند. اما من ب هدفی جز خاموش کردن قلم

ی  هارمانو آ هاامید ،های دانش، بلکه بازتابی از رنجهثمر هاتنکتاب به اشتراک بگذارم؛ کتابی که نهو تحلیل خود را در قالب این 

 .  تیک نسل اس

  

 بنیادین:   یهای خاص، بلکه برای طرح پرسشها، نه برای تحمیل ایدنویسممردمی میعنوان امانتی این اثر را به

 اعتمادی عبور کرد؟   تفرقه، تخریب و بیی وان از چرخهتچگونه می

 رشد باشند؟    ی برای تکامل و اهست، بلکه زمیننه عامل گس های را تصور کرد که در آن، تفاوتاهن آیندتواچگونه می

 بستگی را از سطح شعار به سطح عمل رساند؟    ادری و همتوان برونه میچگ

ی  هادور از حب و بغضی علمی و فرهنگی تقاضا دارم که این کتاب را بههاگران و شخصیتاز تمامی خوانندگان، پژوهش

  ای در این نوشته هست، ازی رایج، با تأمل و نقدی منصفانه مطالعه کنند. اگر کاستیهاداوریشخصی و سیاسی، و فارغ از پیش

صیب نی جمعی، ما را از نظرات ارزشمندتان بیطلبم که آن را با بزرگواری خود ببخشید و در مسیر بهبود اندیشهشما بزرگواری می

 نگذارید.  

  

 کند.  ی آینده روشن میهات را برای نسلیی است که راه نجاهاماند، اندیشهتوان خاموش کرد. آنچه میحقیقت را نمی
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 مقدمه

  

ز  حلی برای یکی ااثری است که در جستجوی راه "بستگی و احترام به تفاوتدرک، هم یفلسفه ؛سوی نجاتراهی به"کتاب 

  بستگی پایدار در میان تنوع فکری،یابی به همی هزاره، یعنی چگونگی دستویژه جامعهی جوامع انسانی، بههاترین چالشاساسی

ی اهآیند ی راهی برایلت، بلکه نقشهی پرچالش یک مفرهنگی و مذهبی نوشته شده است. این کتاب، نه صرفاً تحلیلی از گذشته

ی  ی جمععنوان اصول بنیادین بقا و توسعهبستگی اجتماعی بهو هم هاتر است که در آن، درک متقابل، احترام به تفاوتروشن

 شود . مطرح می

  

 چرا این کتاب ضروری است؟  

  ی بعد را رقمهانه، سرنوشت نسلهانه یا ناآگاهای آگاهاگیری، تصمیمهادر تاریخ هر ملتی، لحظاتی وجود دارد که در آن

ی اهند، امروز در نقطاهی داخلی بودهای خارجی و درگیریهاواره در معرض تهدیدی که هماهعنوان جامعبه هازند. هزارهمی

ز مسیر ا ند که بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در مبانی فکری، اجتماعی و سیاسی خود هستند. اگر این بازنگریاهایستاد

 .  دجاد خواهد کری نیز ایهاتاز یهاحل نخواهد شد، بلکه شکاف هاتنهگو صورت نگیرد، اختلافات گذشته نوتفاهم و گفت

  

 ساختار کتاب و اهداف آن 

 

ی  اهکنند که برای درک و حل چالشد بخش تدوین شده است که هر کدام، گام به گام، مفاهیمی را مطرح میاین کتاب در چن

ی عملی برای  هاحلی راهشناختی اختلافات گرفته تا ارائهی تاریخی و روانهااند. از بررسی ریشهبستگی اجتماعی ضروریهم

فاهم،  ی تدسازی بر پایههاچون نزیستی، این اثر تلاش دارد تا مخاطب را از سطح تحلیل به سطح اقدام برساند. موضوعاتی همهم

  ی خصوصی و عمومی در تعاملاتهبستگی، و ضرورت تفکیک حوزا در همفکران و علمی ایدئولوژیک، نقش روشنهامدیریت تفاوت

 اجتماعی، از مباحث کلیدی کتاب هستند.    

  

 ب پیام اصلی کتا

 

از مسیر درک متقابل ،کنار   های هزاره، تنین حقیقت تأکید دارد که نجات هر جامعه، از جمله جامعهیت، این اثر بر اهادر ن

د،  برد عملی باید درونی شوعنوان یک راههه بعنوان یک شعار، بلکهبستگی نه بگذرد. همینه مهاکاری آگاگذاشتن تعصب، و هم

شود. نجات هزاره، نجات  ساخته می های آن، بلکه با پذیرش و مدیریت خردمندانههای یک ملت، نه با حذف تفاو تچرا که آینده

 گان پیموده خواهد شد.   هبستگی همبا هم هاانسان است و این راه، تن

  

 

 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 فصل اول

؟چرا این کتاب نوشته شد  
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 چرا این کتاب نوشته شد؟

 تفاوت؛ آغاز آگاهی، نه آتش اختلاف

 

 .فکری و اجتماعی است پویای یی طبیعی و حتی لازمههای، اختلاف دیدگاه و تفاوت در اندیشه، پدیداهدر هر جامع

صی  فرهنگ، سیاست و حتی مسائل شخ ،سان نیست، نگاه ما به زندگی، دینطور که اثر انگشت هیچ انسانی با دیگری یکهمان

 را آن آنکه رطش به؛ تواند منبعی غنی برای تکامل جمعی باشدتهدید نیست، بلکه می هاتفاوت نه تنسان نخواهد بود. این نیز یک

 بفهمیم، بپذیریم و احترام بگذاریم. 

  

  فاصله، برای یهانههاب اغلب تفاوت، هزاره مردم چون محروم اقوام میان و افغانستان در ویژهبه؛ متأسفانه، در فرهنگ امروز ما

ست.  هات تفاو همین پذیرش وحدت، برای گام نخستین که حالی در. است شده اجتماعی و یاهقبیل خانوادگی، یهاشکاف دشمنی،

 توانیم این حق را از دیگران دریغ کنیم؟ دانیم که آزادانه بیندیشیم و باور داشته باشیم، چگونه میاگر خود را محق می

  

  اهدینه شده باشد، تحمل تفاوتهای سیاسی، فقر اقتصادی، تبعیض سیستماتیک و ستم تاریخی نهای که بحراناهدر جامع

تگی بسعنوان راهی برای بازسازی همهد بر خود غلبه کرده و از تفاوت بشود. اما دقیقاً در همین بستر است که ما بایدشوارتر می

 بهره بگیریم، نه نابودی آن.   

  

نجات  م راهتوانی. ما نمیی شکسته استهپایه اساسی برای بازسازی یک جامعگو، سه ودرک متقابل، پذیرش اختلاف و گفت

 دیگری بیابیم. نجات ما در آن است که باور کنیم:   ریفککج"یا داریدینکم"ف دیگری یا تهمت بهرا در حذ

 

 نقدر مقدس نیست که برای اثبات آن، پیوندی را نابود کنیم.  هیچ حقیقتی آ

 

 ایجد به دشمنی بدل شود. و این، همانتواندرکی از همین تفاوت، میاختلاف در باور، اندیشه یا سلیقه، دشمنی نیست. اما بی

 ند .  اهی سنگین آن را پرداختها، تاوانهاتکرار شده و مردم ما، خاصه هزاره هاو بار هااست که تاریخ ما بار

  

. و این، آغاز راه نجات است. نجات از تکرار هادوست بداریم، نه به شرط شباهت هاتدیگر را با وجود تفاوذیریم که همما باید بپ

 .  و فقر برای تفرقه و نابودی جمعی و از استفاده ابزاری از مذهب، قومیت ی داخلیهاتاریخ، از افتادن در دام فتنه
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 ی تاریخی و اجتماعی ایجاد فاصله و خصومت در جامعه افغانستانهاریشه

 

ی تلخ میان  های مزمن و فاصلههاکند. خصومتزمینه تبارز نمیریشه و بیی بیاهن اجتماعی انسان، هیچ امر پیچیدهادر ج

ی  اهی تاریخی، ساختارهای دیرپای فرایندهمل سطحی و گذرا نیستند، بلکه ثمری افغانستان، برآمده از عوااقوام و افراد در جامعه

 .  اندی متراکم فرهنگی و سیاسیهاقدرت ناعادلانه، و بحران

  

جم بیرونی و تبعیض درونی قرار گرفته،  های پایدار محروم بوده و پیوسته در معرض تی که طی قرون متمادی از توسعهاهجامع

ستعداد  ساده، ای، هر اختلاف اهگردد. در چنین زمینبستگی میاعتمادی، سوءتفاهم و فرسایش همشده درگیر بیدینههابه شکلی ن

گو وتوانست با گفتتواند به خصومت و دشمنی منجر شود. آنچه مییاک را دارد، و هر تفاوت دیدگاه مبدل شدن به شکاف خطرن

 شود. یی و قومی تبدیل ماهی فرقهاو پذیرشِ عقلانی تفاوت حل شود، در بستر مناسبات فرسوده اجتماعی، به نزاع

  

 یی ملی و اجتماعی، نبود عدالت ساختاری، و تکرار تاریخی استبداد و تبعیض ،زمینههادهادر افغانستان، به دلیل فروپاشی ن

ی اهجای آنکه آموزی سیاسی، بهسوءتفاهم و پراکندگی میان اقوام و طبقات، به شکل خطرناکی فعال باقی مانده است. هر فاجعه

 کند.  ولید میی خصومت را بازتکارد و چرخهاعتمادی نوینی میبرای وفاق آینده باشد، بذر بی

  

قط  فنهان مردم ی میهایم. باید بپذیریم که تنشی اختلاف هستهاو سازوکار هانو از ریشه درک در چنین شرایطی، ما محتاج

ستعماری ی اهاسیاست فکنانه، واهیز، تبلیغات تفرقآمضی تبعیهاکه در اکثر موارد، حاصل مدیریتی فکری، بلهامحصول تفاو ت

-آگاهی  جایند؛ احزابی که بهاهجای خلق مشروعیت اجتماعی، بر تفرقه تکیه زدی که بههامستقیم یا نیابتی بوده است. حکومت

ی و  طلببستگی، در دام جاهجای ایجاد همو نخبگانی که به ند؛اهیق و تخریب استفاده کردبرای تحم بخشی، از مذهب و قومیت

 ند.  اهند، همه در تولید این وضعیت سهم داشتاهخودفریبی افتاد

  

ی تاریخی  نه از چرخههای اجتماعی، و عبور آگاسازی درک متقابل، بازسازی سرمایهدینههادر ن هاتحلیل، راه نجات تنبا این 

ی  هاانطلبی قدرتهای خصومت و شناسایی ابزارهاسازی نهفته است. پذیرش تفاوت، نخستین گام است؛ اما بازخوانی ریشهدشمن

 . تر استیتر و ضرورند، گامی عمیقاهسوار شد هاکه بر این تفاوت

  

ی آغاز التیام آن باشد. نه با فراموشی درد، بلکه با فهم  این کتاب باید نقطهی مکرر است؛ هااگر تاریخ افغانستان، داستان زخم

 آن. یریشه
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 هتجربه تاریخی مردم هزار ؛ه و رنجمروری بر دو قرن تفرق

 

 شود؟  ی خوب هم باعث اختلاف میهاچرا حتی کار ؛ی ناخواستههامنیت خیر و سوءتفاه

 

آن است که حتی   هاانگیزترین پدیدهترین و در عین حال عبرتدر مسیر پر فراز و نشیب حیات اجتماعی، یکی از دردناک

  گیرند، گاه خود به منبعهدف کمک، اصلاح یا خدمت به جامعه صورت می ی مخلصانه، و اعمالی که باهای خیر، تلاشهانیت

دهد و از سوی سو، تراژدی روابط انسانی را نشان میکشوند. این واقعیت، از یءتفاهم، کدورت، استحکاک، و جدایی بدل میسو

 .  سازدزد میفرهنگی و تاریخی جوامعی چون جامعه ما را گوشتری از ساختار روانی، دیگر، لزوم تفسیر دقیق

  

            ی جمعی بوده است،ها، تضعیف هویت، و سرقت فرصتظلم سیستماتیک، سرکوب سیاسی های که در معرض قرناهجامع

 ممکن حرکت هر ی،اهجامع چنین در کند.می زیست مزمن دفاعی روحیه و کهنه یهازخم اعتمادی،بی از ییهالایه با  تردیدبی

  ،طلبیبرتری برای ابزاری عنوان به بلکه شرط، و قیدبی خدمتی عنوان به نه محتاط، یهاچشم و مجروح یهاذهن منظر از است

 .شود تفسیر مشترک ممفاهی مصادره حتی یا خودنمایی

د:  آوروجود میهگر بویران ،ن اماهاخواه، یک بحران پنی تحولهافکران، فعالان اجتماعی، و نیروویژه در میان روشنهاین وضع ب

  گیرند؛ گوییی تلخ و گاه تحقیرآمیز قرار میهاخواهند برای جامعه خویش مفید باشند، ناخواسته در معرض قضاوتکه میآنان

 .  مخلصانه را از دست داده است یهای تلخش، ظرفیت استقبال گرم از تلاشهاجامعه، به دلیل تجربه

  

وسعه ی برای تهاکند. پروژشود، گاه چون آتشی در انبار کاه عمل میتاریخی، آنچه نیت خیر تلقی می در چنین بستر ذهنی و

جای وحدت، باعث  داشت یک شخصیت ملی، ممکن است بهرسانی، یا حتی گردهمایی برای گرامیآموزشی، حرکتی برای آگاهی

ن آن  ی سیاسیِ عاملاهازمینه فکری، یا پیوندجای نگاه به نیت و محتوا، به جایگاه اجتماعی، پیششکاف شود. زیرا بسیاری، به

 گردد .  ی خصمانه برجسته میهاو نگا ه ها، سوءظنهاشود و شائبهکنند. در این حالت، محتوا محو میتمرکز می

  

در جوامع   "دیگری"و  "من"یشه در فلسفه رابطه میان ری ساده دارد، اما در عمق، راین بیماری اجتماعی، اگرچه ظاه

مرجع صداقت و خیرخواهی شمرده  هاتن "من"م است و هااه ما، همواره در مظان اتدر نگ "دیگری"زده دارد. تا وقتی که بحران

نی  و ساختار روا ی مداراروحیه ،یر دیگران، نیازمند یک بلوغ فکریشود، هیچ نیت نیکی به بار نخواهد نشست. فهم نیت خمی

 شود .   تدریج بازسازیدیده، باید بهی آسیبسالم است؛ چیزی که در جامعه

  

یی کافی نیست. نیِتِ نیک بدون شناخت بافت اجتماعی،  هاتنفاعلان خیر نیز باید درک کنند که نیت خیر به از سویی دیگر،

سازی خود با مردم، ممکن است نقض غرض گردد. بسیاری از ما با نیت خیر سطحبدون حکمت در گفتار و عمل، و بدون هم
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شویم،  یمفید نم های محیطی، نه تنهاکنیم، اما با زبان و سبک تحقیرآمیز، با انتظار قدردانی یا با عدم فهم حساسیتحرکت می

 شکلی از خودمحوری در لباس خیر است زنیم. خیرخواهی، بدون تواضع، بدون دقت، و بدون همدلی، بلکه خود به بحران دامن می

ی خیر در جامعه، باید دو مسیر به موازات طی شود: اول، توانمند ساختن مردم برای  هاتدر نتیجه، برای شکوفایی واقعی نی

د  ی فریب و خیانت دارند، حق دارنتجربه ها. مردمی که سالهان برای فهم حساسیتها، و دوم، فرهیختن خیرخواهادرک نیت

 اند، باید با زبان دل مردم سخن گویند، نه با زبان تبلیغ و تظاهر.  ن اثرگذاریهامحتاط باشند؛ اما فاعلان خیر نیز اگر خوا

  

ا  یسازیم. هیچ فرد، گروه،  هار هادیگر را از قید سوءتفاهماکنون زمان آن است که با درک فلسفی و عمیق از این حقیقت، یک

قت  به صدا هانوعان خویش در تلاشیم، باید نه تنقومی، در انزوا نجات نخواهد یافت. اگر به راستی برای آزادی، عدالت، و نجات هم

، به  ی نیکهادر این صورت است که کار هابند باشیم. تندر نیت، بلکه به ظرافت در روش، و احترام به ذهن و دل مخاطب نیز پای

   .، پلی برای پیوند و همبستگی خواهند شدهاجای تخریب رابطه

  

  

 از خودفریبی تا خودآگاهی ؛ضرورت فلسفه نجات

 

 شود؟ چگونه تفاوت در عمق اندیشه، خود به منبع اختلاف تبدیل می ؛هاتضاد سطح آگاهی

بستری  تواندیی میهاتنسان نبودن سطح آگاهی، تجربه و ادراک میان افراد، خود بهی مناسبات انسانی، همی پیچیدهدر گستره

اند که جوامع بشری بر  بنیادین یهارزشی ناصواب و حتی تنش و تقابل باشد. هرچند آگاهی و دانش، اهابرای سوءتفاهم، داور ی

 تواند به جای پیوند، منشأ گسستشود، میگردند، اما همین فضیلت، هنگامی که در ظرف نامتوازن اجتماعی ریخته میبنا می هاآن

 و جدایی گردد .  

  

ی ما، سطح درک افراد از تاریخ، مذهب، سیاست، اخلاق، و حتی مفاهیم  دیده، از جمله جامعهدر بسیاری از جوامع آسیب

ر حالی  زنند، دوپا میترین مفاهیم دستترین و احساساتیین همزیستی، بسیار ناموزون است. کسانی هنوز در سطح شعاریبنیاد

ند .این تفاوت در مراحل رشد هاکه گروهی دیگر، پس از عبور از این مراحل، به تأملات انتقادی، تحلیلی و ساختارشکنانه رسید

وگومحور، به تقابل ایدئولوژیک و  فکری، اگرچه طبیعی و گاه حتی ضروری است، اما در غیاب یک نظام اجتماعی عادلانه و گفت

 . شودی منتهی مییتاً به خصومت شخصهان

  

ی فردی نقاد، ساختارشکن یا نواندیش را نه هاذهنیت سنتی و عاطفی، سخنان یا رفتارشود که فردی با مشکل زمانی آغاز می

یشه نیز، گاه  کند. از سوی دیگر، اهل انددینی، دشمنی با هویت، یا نفوذ بیگانه تفسیر میدر بستر تفاوت معرفتی، بلکه در قالب بی

گزین زبان تفاهم  کند و زبان تحقیر را جایمانده، متحجر یا نادان تلقی میبی طرف مقابل، او را عقهابه جای فهم محدودیت

 ریزند.  ی تفاهم یکی پس از دیگری فرو میهالدهد و پسازد. در این وضعیت، دیالوگ جای خود را به مونولوگ میمی
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منافع، بلکه در اختلاف درک و زاویه دید نهفته است.  ی اختلاف در جوامع ما، نه در اختلافهادر حقیقت، یکی از خاستگاه

اند، ممکن است برای مخاطبی که هنوز با مفاهیم اولیه درگیر  ی ثانویه و عمیقهافکر دارای معنامفاهیمی که در ذهن فردی روشن

دشمنان "دیگر را به ، بدون مدیریت عالمانه، همهاشده یا تهدیدکننده تلقی شوند. چنین تفاوت در قرائتاست، خطرناک، تحریف

ی متفاوت سازند؛ در حالی که هر دو ممکن است دل در گرو نجات همین جامعه داشته باشند، ولی از دو پنجرهبدل می "فرهنگی

 نگرند.  یبه آن م

  د. در غیاب این دو، جامعهگردعه مطرح میعنوان دو ستون اصلی بقای جامهوگو و فضیلِتِ مدارا بی گفتجاست که فلسفهاین

حریف دیگر را نیز تی یکهندارند، بلکه نیت و انگیزمشترک  زبان هاتنکه نه یهاشود؛ اردوگاهی فکری واگرا بدل میهابه اردوگاه

 . خیزددر درون برمی "دیگریِ فکری"یرونی، بلکه از ناتوانی در تحمل کنند. این گسست، نه از دشمن بمی

  

ید؟  زور با خود بالا کشهفاصله نگیرند؟ یا باید توده را بحل چیست؟ آیا باید دانایان در فهم خود فروببندند تا از توده اما راه

 وگومدار و آموزش تدریجی جامعه است. تر تربیت فضای گفحل، دیک از این دو راه، پایدار نیست. راههیچ

دریج،  تو توده نیز باید به هاحرکت کند، نه بر آن هافکر باید تواضع بیاموزد، زبان خود را با زبان مردم پیوند زند و با آنروشن

 ی از اندیشه را بپذیرد، حتی اگر در آغاز برایش بیگانه یا ترسناک باشد.  های تازهااز طریق تجربه، آموزش و زیست مشترک، افق

  

دینه  هاشود، باید ظرفیت تفاوت در سطوح آگاهی را در خود ن هاخواهد از چرخه تعصب، جهل و اختلاف ری که میاهجامع

ود خواهد  رنیز چون تیغی بر پیکر انسجام اجتماعی ف هاترین اندیشهبخشدیگر را نشنویم، حتی نجاتکند. تا وقتی صدای یک

 آمد.  
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 هاعیتو واق هایشهشناخت ر؛ بخش اول

  
 ناپذیر، اما قابل مدیریت طبیعی، اجتناب ؛تفاوت دیدگاه

  

 سازند؟   اعتمادی میبی ی جمعی، دیوارهاچگونه حافظه ؛خوردهخاطرات زخم

  

آورند و سرنوشت اس سر برمیی حسها، در لحظی نامرئیهابذر سانهکه گاه ب ندهااطراتی خفتدر ژرفای روان جمعی هر ملت، خ

مانند؛ بلکه در  شود، همیشه در گذشته محصور نمیچه تصور میدهند. این خاطرات، برخلاف آندیگر سوق می جمعی را به سوی

  یهاآفرینند. خاصه در جوامعی که زخمنقش می هاو دشمنی ها، اتحادهامناسبات کنونی حضور فعال دارند و در تصمیمات، داوری

سازنده نیست، بلکه به ابزاری برای بازتولید کینه، ستیز و بدبینی بدل   هانه تن "ی جمعیِ مجروححافظه"ند، هاتاریخی التیام نیافت

 شود. می

  

اریخی،  قربانیان ت .اکنون آویزان است دوشِین بری سنگهاچون سایعنوان معلمی حکیم، بلکه در چنین جوامعی، گذشته نه به

فا  ی مستقیم از ظلم و جآنکه خود تجربهیی بعدی، بهاکنند، و نسلاعتمادی و گله تربیت میفرزندان خویش را با زبان درد، بی

واه خ "دیگری"ی از هاکنند. در این فضای مسموم، هر نشانشان رشد میی روانیهاداشته باشند، با بار سنگین تاریخ بر شانه

 .  شودر میی دیرین تفسیهامثابه تکرار همان زخمبه ،اش خیر باشد یا نباشدتنی

  

ند، نیز عموماً از پذیرش گذشته هاگر، خائن یا غاصب ثبت شدعنوان ستمی این مردم بهاز دیگر سو، آنانی که در حافظه

-تفگ       شود. زیرا هیچ موجب تعمیق شکاف می هاتن ،کردن آثار آننمایی ظلم، و تلاش برای پاکگریزند. انکار تاریخ، کوچکمی

ن  هاشمِ پننی به خدرِدِ قربا "اعتراف به گذشته"تواند شکل گیرد. در غیاب ی انکار، تحقیر یا فراموشی نمیهای بر پایوگوی واقعی

ی، به ی زخمهاآورد. چنین است که حافظهیفاوتی روی متگر به دفاع، تحکم یا بیی ستمدد، و بازماندهگریناپذیر بدل مو آشتی

 .  سازندجای پل، دیوار می

  

محل نگهداری زخم و خشم باشد،   های زیست آن است. اگر حافظه، تنی تاریخی، بلکه در نحوهمشکل، نه در داشتن حافظه

ازی زسآموزش، و با ،ی همبستگیتواند سرمایهی انفجار است. اما اگر به فضای تعقل، تحلیل و آشتی بدل گردد، میواره آمادههم

ی  ندرت در جوامع، بههاهد جمعی به حقیقت است؛ و این مؤلفاعتماد باشد. این مهم اما، نیازمند بلوغ فکری، شجاعت اخلاقی، و تعه

 اند، قابل مشاهده است . ی قومی، مذهبی یا سیاسیهاکه هنوز درگیر زخم

  

  ی پایدار بسازد. ماهاتواند آیندی خویش، نمیی صادقانه با گذشتههی، بدون مواجههاپارحقیقت آن است که هیچ ملت پاره

را انکار یا تحریف کنیم. باید دانست که التیام، با   هاآنکه آنخورده عبور کنیم، بیی زخمهاهز حافظباید بیاموزیم که چگونه ا
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وگوی عمیق و شجاعانه  و بازسازی معنا از طریق گفت "دیگری"بلکه با روایت درست، شنیدن رنج  شود،فراموشی حاصل نمی

 یابد.  تحقق می

  

ی روانی خویش را بشناسد، بپذیرد، و سپس  های انتقام و تکرار تاریخ بگریزد، باید نخست زخمی بخواهد از چرخهاهاگر جامع

ی ی عمیق اجتماعهایی از شکافهافرقه است، نه بستر تفاهم، امیدی به رابزار ت ریختا سوی درمان آن گام بردارد. تا وقتی کهبه

 نیست.

  

 آفریند؟چگونه سوءتفاهم، فاصله می

 

 ی اجتماعی  ها، فرهنگ و مسئولیت در قبال شکافدین ؛قدرتی معنا و هادهان

  

ی  هادهات. نبستگی اسید همشان ایجاد معنا، تنظیم اخلاق و تولیی اصلوجود دارند که وظیفه یهادهای، ناهدر هر جامع

  د.بینی افراد نفوذ دارننهاج ی روان وهاترین لایهی صرفاً سیاسی یا اقتصادی، به ژرفهادهارفتی، برخلاف ندینی، فرهنگی و مع

دهد:  مین ویژگی، آنان را در موقعیتی دوگانه قرار میاند. اما هازیسمیراث روایت ی بنیادین، وهاحامل زبان مقدس، ارزش هاآن

 .  های تعصبات و دشمنیهکنندتخی باشند، یا برعکس، حافظ و تقویی تاریهاگر زخمتوانند درمانمی

مآب ی تقدسهارایانه و مرزکشیی طردگهاسازیی خود دور گردد، به ابزاری در خدمت هویتجویانهدین، اگر از افق تعالی

هنگامی که با زبان دین و قداست توجیه شود،  "باطل ذاتی"و  "طلقحق م"، میان "دیگری"و  "نمؤم"رز میان شود. مبدل می

عیت، دین  گردد. در این وضمیماند؛ بلکه به سنگر ایدئولوژیک برای حذف، انکار یا حمله به دیگری تبدیلوگو نمیدیگر محل گفت

 . شودمی های سریع، و بسیج علیه تفاوتهانه صدای عقل و رحمت، بلکه پژواک هراس، داوری

  

ی هویتی و تولید  هاتواند در خدمت تمایزگذاریوگو و همزیستی است، اما میفرهنگ نیز، اگرچه در ذات خود بستر گفت

یک گروه خاص   چه در چارچوب حاکمیت، چنانهاسازیی تاریخی و قهرمانها، روایتها، نمادهاقرار گیرد. سنت "دیگر یسازی"

کنند. بدین ترتیب، فرهنگ به میدان جنگِ  ی متضاد و متخاصم خلق میهااز نو بازخوانی شوند، به جای ایجاد اشتراک، حافظه

 .  ی طرد یا برتری استهاو هر رسم، حامل پیام گی که در آن، هر روایت، هر نمادشود؛ جنمعنا بدل می

  

محور. انبخش و انستوانند نقشی دیگر ایفا کنند؛ نقشی سازنده، آشتییهنگی می دینی و فرهادهاا نیست. ناما این تمام ماجر

ده، دعوت به فهم و شفقت کند؛ اگر پیام رحمت، عدالت و کرامت انسان  زجای داوری شتابجای مرز، پل بسازد؛ اگر بهدین، اگر به

جای تمرکز بر تمایزات، بر ی متفرق باشد. فرهنگ نیز، اگر بههای دلهترین پیونددهندیتواند قورا محور خود قرار دهد، می

 .  گون گرددی ناهمهاتواند زبان مشترک جامعاشتراکات انسانی و تاریخی تأکید کند، می

  

ی نقد و زمانه  آنکه خود را در آینهد معناپردازی، بیهافرهنگی است. هیچ ندینی و درونگرگونی اما، نقد درونیشرط این د

بات،  اند که از تکرار تعصلمگی مسئوفکر، هبخش ایفا کند. فقیه، عالم، هنرمند، نویسنده و روشنییهاتواند نقش ربنگرد، نمی
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 ی تازه برایهاسویه، و تولید دشمنی بپرهیزند. آنان باید نقش خود را نه در ساختن سنگر، که در گشودن افقکی تهاروایت

 وگو و فهم متقابل تعریف کنند.    تگف

  

اش در خدمت وحدت، بازاندیشی و اخلاق انسانی قرار گیرند، توانایی آن را دارد که  یی معنایهادهای که نهایت، جامعهادر ن

 از سطح هاابزار نزاع بدل گردند، آنگاه شکاف خود به هادهاد. اما اگر این نزیستی بیافرینی عمیق، نجات و همهاحتی از دل زخم

    .ی دور از دسترس مبدل خواهد شدهابه عمق روان جمعی رسوخ خواهند کرد، و آشتی به افسان

 

 

 مختلافات کوچک در بافت جوامع محروبار اهگاه فاجعجای

  

 ی اجتماعی  هافدهی به هویت و شکانقش اقتصاد در شکل؛ ی ناگفتههاحقیقت

  

 د.ترین عناصر باشهماندهنادید ،ترین امادهند، اقتصاد شاید یکی از بنیادینواملی که یک جامعه را شکل میدر میان تمام ع

کنیم که بسیاری از دانیم، اما فراموش میی اجتماعی میهاما اغلب اختلافات فرهنگی، مذهبی و ایدئولوژیک را منشأ شکا ف

رخ  دین، زبان یا قومیتظاهر به نام هدیگر، آنچه بتعباریاند. به ی زیرین خود، تابعی از مناسبات اقتصادهااین اختلافات، در لایه

 ی منابع است.   ی اقتصادی و توزیع ناعادلانههادهد، در عمق خود اغلب تجلی نابرابریمی

  

  شود، هویت اوترسی به منابع قدرت و ثروت محروم میکه گروهی از دسگیرد. هنگامیهیچ اختلاف هویتی در خلأ شکل نمی

-جتماعیی ارا از زمینه هاشود. نابرابری، هویتسیاسی درک می -عنوان یک وضعیت اقتصادیهعنوان یک امر فرهنگی، بلکه بهنه ب

های مختلف،  کند. در چنین شرایطی، اقوام، مذاهب و گرو هی مبارزه یا مقاومت تبدیل میهارا به ابزار هاشان جدا کرده و آن

 وند.  شی رقبا و حتی دشمنانی در جدال بر سر منابع دیده میهمثابجای آنکه در یک نظام اقتصادی عادلانه تعریف شوند، بههب

  

ند، کمتر دچار اهصورت متوازن توزیع شدههای اقتصادی بفرصت هادهند که جوامعی که در آنی تاریخی نشان میهاهنمون

به ابزار  هاتاجتماعی و سیاسی گره خورده، هوی یهاامعی که نابرابری اقتصادی به محرومیتند. اما در جواهی هویتی شداهتنش

قومی   ی مذهبی،هاند. آنجا که فقر، محرومیت و تبعیض اقتصادی وجود دارد، هویتاهتبدیل شد هابخشی به این نابرابریمشروعیت

 شوند.  ی توجیه یا مبارزه میههانو زبانی ب

  

عنوان ابزار حفظ قدرت استفاده  هها بتنیز همواره از هوی د. طبقات حاکمشویدی خلاصه نمها در محرومیت اقتصااما مسئله تن

ند. آنان  اهی اقتصادی را از خود دور کنند، اختلافات هویتی را برجسته ساختهایها، برای آنکه نارضایتند. بسیاری از حکومتاهکرد

  کلاتی اصلی مشریشهرا از  هاتوجهی اجتماعی را به جان هم انداخته و های تاریخی و تبلیغاتی، گروههاکاری در روایتبا دست

  یاهساختار علیه اقتصادی فرودستان آنکه جایبه ترتیب، بدین. نداهکرد منحرف –ی اقتصادی ی ناعادلانههاعنی ساختاری –

 .  نداهپرداخت دیگریک با نزاع به شوند، متحد آمیزتبعیض
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گروهی   یهاکه اقتصاد، مبتنی بر رقابتدر بازتعریف مناسبات اقتصادی است. مادامی های معیوب، تنرفت از این چرخهراه برون

 تواند اختلافات را از میان بردارد.  یوگوی فرهنگی و دینی نمی انحصاری باشد، هیچ گفتهاو الگو

ی ثانوی،  هاند. عدالت اقتصادی، نه یک مطالبی مادی تبعیض را خشکهاخست باید ریشهبستگی اجتماعی، نبرای رسیدن به هم

 . آمیز استشرط هر نوع همزیستی مسالمتشبلکه پی

  

رد؟  بستگی را باز کی که نابرابری اقتصادی آن را از هم گسسته، مسیر هماهتوان در جامعپرسش اساسی این است: چگونه می

ی  های منابع، اصلاح ساختارهلی نهفته است. توزیع عادلانهای عمی اخلاقی، که در سیاستهاپاسخ این پرسش نه در شعار

ا از توانند همزیستی راند که مییهایبرداری سیاسی از اختلافات هویتی، گامی برابر و جلوگیری از بهرههاانحصاری، ایجاد فرصت

 یک رؤیا، به یک واقعیت اجتماعی بدل سازند.  

 

  

 تواند موجب یأس و انزوا شود؟یچگونه کار نیک م

  

 حقیقت مشترک در ورای اختلافات ظاهری 

ی تاریخی، فرهنگی،  ها، که از زمینههاناپذیر است. این تفاوتامری اجتناب هاهی، تنوع فکری و اختلاف دیدگااهدر هر جامع

کن است عامل جدایی و تعارض تلقی شوند ،اما در حقیقت،  گیرند، در ظاهر ممشناختی سرچشمه میاجتماعی و حتی روان

بلکه   ،هاخوِدِ تفاوتی که همواره موجب تفرقه شده، نهاهتوانند بستری برای تعمیق شناخت و ایجاد همبستگی باشند. مسألمی

 . ستهاناتوانی در مدیریت و پذیرش آن

  

در تفسیر آن دچار تناقض شده است. زیرا حقیقت، همچون نور، به  در پی یافتن حقیقت بوده، همواره هابشر، با آنکه قرن

ی خاص اهشود. هر قوم، هر مذهب، هر مکتب فکری، و هر فرد، از روزنیی گوناگون دیده مهاواسطه زوایای دید متفاوت، به رنگ

ی اهسرچشم د توانتهدیدی برای وحدت نیست، بلکه می هامیت شناخته شود، نه تننگرد. این تفاوت دیدگاه، اگر به رسیبه واقعیت م

 برای تکامل اجتماعی و غنای فکری باشد.  

  

          ،نخبگان .بل استدیل این اختلافات به ابزار تقادهد، تبرخ می زده، همچون افغانستان،چه اغلب در جوامع بحراناما آن

ی برای نفی دیگری اهنهابه عنوان یک امر طبیعی و سازنده، آن را ب هان، و حتی افراد عادی، به جای پذیرش تفاوتمداراسیاست

ی  اهدر مواجهه با دیدگاه های مذهبی، قومی و ایدئولوژیک در این است که انسانهای بسیاری از تنشدهند. ریشهو حذف او قرار می

 متفاوت، به جای تلاش برای درک متقابل، در پی اثبات حقانیت مطلق خویش هستند.  

  

اید،  ند. تمام افکار و عقاهی فلسفی و دینی، در خلا شکل نگرفتهاترین باوری، حتی عمیقاهواقعیت این است که هیچ اندیش

وم هر قوم، بازتابی از محیط زیست گونه که زبان، لباس، موسیقی، و رسمحصول شرایط تاریخی و اجتماعی خاصی هستند. همان
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ی یک  ی عمیق فرهنگی و تاریخی دارند. لذا، قضاوت دربارههای فکری نیز ریشه در بسترهاو ارزش هاست، باورهاو تاریخ آن

 ی آن، امری ناعادلانه و ناپخته است.  دیدگاه، بدون شناخت پیشینه

  

نگر است؛ نگاهی که به جای تمرکز بر  جاد یک نگاه کلانی را از فروپاشی نجات دهد، ایاهتواند جامعدر این میان، آنچه می

یت،  اهشان، در ن، فارغ از قومیت، مذهب یا تفکر سیاسیهای انسانی سطحی، بر وجوه اشتراک بنیادین تأکید کند. همههاتفاوت

ی همبستگی  در سایه هامشترک دارند: امنیت، عدالت، رفاه، و حفظ کرامت انسانی. اگر بپذیریم که این اهداف تن یهادغدغه

 نه یک تهدید، بلکه یک ضرورت خواهیم دانست.  دیگر رای یکهاممکن است، آنگاه درک تفاوت

  

ازد.  بس هاتی تفرقه، پلی میان تفاوهابنابراین، رسالت فکری و اخلاقی هر فرد آگاه در جامعه این است که به جای تقویت گسل

حقیقتی که امروز به آن نیاز داریم، نه حقیقتی واحد و مطلق که به حذف دیگران بیانجامد، بلکه حقیقتی مشترک است که در 

 کند.  ی معنا پیدا میو همبستگی انسان هادل پذیرش تفاوت

 

  

 دیگران "پنداریباطل"خود و  "پنداریحق"ی هفی به مسئلنگاهی فلس

  

  "اریپندطلبا"خویش و پنداریحق"ان به طبیعی انسی فردی، اجتماعی و تاریخی، گرایش های نزاعهاترین ریشهرفیکی از ژ

گیرد، سبب شده است می  شناختی سرچشمهشناختی و جامعهشناختی، معرفتی روانهادیگری است. این گرایش که از بنُمایه

  ناپذیرر ستیزی پایانی خانوادگی و دوستانه در طول تاریخ درگیو حتی روابط ساده ها، مذاهب، ایدئولوژیها، ملتهاکه تمدن

ی تعصب، ناتوانی در  ی خویش دارد، به همان میزان، زایندههابندی افراد به باورباشند. این پدیده در عین حال که نشان از پای

 ی ویرانگر است.  هاو بستر تقابل هاپذیرش تفاوت

  
 پنداری خویششناختی حقشناختی و روانی معرفتاهنبنیا .1

کند. این  بینی را به او القا مینهاو ج ها، باورهایابد که نظامی خاص از ارزشسان از بدو تولد، در محیطی پرورش میهر ان  

شود، اغلب چنان در ناخودآگاه انسان رسوخ یت فرد بدل میناپذیری از هوچارچوب معرفتی، که در طول زمان به بخش جدایی

عی طور طبیبه هاشناسی شناختی، انساندارد. از دیدگاه روانی فکری بازمیهاکند که او را از درک اعتبار احتمالی دیگر نظاممی

هستند، به این معنا که گرایش دارند اطلاعاتی را بپذیرند که   confirmation bias"سوگیری تأییدی( "دچار 

 ی ناسازگار با آن را نادیده بگیرند یا رد کنند.  هاکند و داد هرا تقویت  شانی پیشینهاباور

  

ژی، ی دین، ایدئولوی شخصی فراتر رفته و به حوزههی سادهای فرد از سطح گزارههاشود که باورتر میاین پدیده زمانی خطرناک

  "قحقایق مطل"عنوان بلکه به "ی شخصیهادانسته" عنوانهب هاتنهن های اجتماعی و سیاسی برسد. در این مرحله، باورهایا ارزش

ود. شحقیقت و حتی علیه هستی فرد یا گروه پنداشته می ی تهدیدی علیهمثابهی دید متفاوت، بههشوند و هرگونه زاویتلقی می
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طل  باگدر برابر  "حق مطلق"دی برای حفاظت از هاتوگوی معرفتی، بلکه جدیگر نه یک گف هادر چنین شرایطی، دفاع از باور

 خواهد بود.   "مطلق

  

   یپنداری دیگری اجتماعی و تاریخی باطلهاپیامد. 2

و   ها، سرکوبها، نسلکشیهاپنداری دیگری، در طول تاریخ عامل بسیاری از جنگپنداری خود و باطلتقابل ناشی از حق

ی ایدئولوژیک قرن بیستم، همگی بر این  هاهی مذهبی قرون وسطی گرفته تا تصفیهابوده است. از جنگ هاتضییع حقوق انسان

 دانست.  باور استوار بودند که گروهی خود را صاحب حقیقت مطلق و دیگری را مصداق شر و فساد می

ی بسیاری از جنایات سیاسی، مذهبی و قومی بوده است. هر گروهی که در قدرت  هکنندهدر افغانستان، همین منطق توجی

کی،  ی حذف فیزیهمین تصور، زمینه ،"ما حق هستیم و دیگران باطل" را با این ادعا بنا کرده است کهقرار گرفته، مشروعیت خود 

 .  سیاسی دیگران را فراهم کرده است فرهنگی و

 ست؟ آیا فهم انسانی از حقیقت، امری بعدی و مطلق اکحقیقتی ت پنداشتند،می اهکه این گرو هاما آیا حقیقت، آنگونه 

تر از آن است هتر و پیچیدنیافتنیآموزد که حقیقت، دستی معرفت به ما مینیاز از نقد و بازنگری است؟ فلسفهیافته و بیپایان

وضوح نشان داده است که جوامعی که که در چارچوب یک مکتب، یک سنت فکری، یا یک گروه اجتماعی محصور شود. تاریخ به

 را نیز بپیمایند.   رفت و پویاییند مسیر پیشاهند، بلکه توانستاهیی یافتهاگر ری ویرانهااز تقابل هاتننهند، اهپذیرای تکثر فکری بود

  

 ی اجتماعی پذیرش نسبیت حقیقت در عرصه ؛زیستیسوی هم. راهی به3

 گرایی مطلق دچار شویم و هر باوری رادیگران، به این معنا نیست که باید به نسبیپنداری و باطلپنداری خود حقنقد     

خوش تغییر و توانند دستشان، میرغم اهمیتی ما، بههاوچرا بپذیریم. بلکه مقصود، آن است که درک کنیم که باوربدون چون

. ک کرده باشند که ما از آن غافلیمی متفاوت، حقیقتی را دراهتکامل شوند و دیگران نیز ممکن است از زاوی  

  

  را فراهم کرده است، هاترین درگیرییی طولاندر جوامعی مانند افغانستان، که اختلافات مذهبی، قومی و ایدئولوژیک زمینه

 هانتصدا نیست. ما باید بپذیریم که اختلاف نظر نهگام نخست در مسیر نجات و همبستگی، پذیرش این اصل است که حقیقت، تک

 تهدید نیست، بلکه فرصتی برای رشد، تعالی و تکمیل فهم انسانی است. 

  

ری بست فکخود را به بن هاتنکند، سرانجام نهحرکت می "من بر حقم و دیگران بر باطل"بر محور  هابنابرین ذهنی که تن

یی  هارب ری مخاین چرخه تواند ملتی را ازکشاند. آنچه میپایان مییی بهای تباهی و تقابلرساند، بلکه جامعه را نیز به ورطهمی

ست. نیی فراتر از نقد نیست و هیچ انسانی مالک انحصاری حقیقت مطلق اهپذیرش این حقیقت است که هیچ اندیش بخشد،

ت در مسیر همزیستی، پیشرف جای آنکه انرژی خود را صرف حذف و انکار دیگری کنند، آن راشوند، به جوامعی که بر این اساس بنا

 و عدالت به کار خواهند بست.  
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  دی سالم، پایدار و توانمنهی یک جامعهاسازد، بلکه بذرتر و خردمندتر میفی منعطهااز ما انسان هاتنپذیرش این دیدگاه نه

 .  خواهد کاشت را نیز در دل تاریخ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل دوم

 ئولیت اجتماعیعقیده، مذهب و مس
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 مذهب به مثابه امید، سنگر و هد ف

گی بوده  ستبیک نظام اعتقادی، بلکه بستری برای معنا، امید و هم هاتنمذهب، در طول تاریخ، برای بسیاری از جوامع بشری، نه

ند، دین فراتر از یک امر فردی، به یک سنگر اجتماعی و  اهرو بودعدالتی، فقر، تبعیض و سرکوب روبهاست. در جوامعی که با بی

 .  ی بارز از این پدیده استاهی هزاره، نمونویژه جامعههی تبدیل شده است. افغانستان، و بهویت

  

عنوان یک فقط بهند، مذهب را نهاهآمیز قرار داشتضی تبعیهای ساختاری و سیاستهاتحت فشار هامردم محرومی که قرن

ه مذهب  یابیم ککنیم ،درمیمیند. وقتی تاریخ را مرور اهردی یک ابزار بقا، مقاومت و پایداری حفظ کمثابه هاعتقاد قلبی، بلکه ب

شان نیز بوده است. از ایستادگی در  ی مبارزاتنیروی محرکه هابوده، بلکه گاهی تنشان نیهاراه تسکین درد هابرای این مردم، تن

نقشی   ی آموزشی، مذهب هموارههاهگاتا ایجاد پای ی فکریهای نهضتیار، از برپایی اجتماعی همهابرابر ظلم تا ایجاد شبکه

 بنیادین ایفا کرده است.  

  

  ی موارد، مذهب به جای آنکه نیرویی خود را نیز به همراه داشته است. در برخهااما همین وابستگی عمیق به مذهب، چالش

فکن تبدیل شده است. مردم، که اهی متعصب و جریانات تفرقهاان، گروهبرای همبستگی و آزادی باشد، به ابزاری در دست حاکم

ی تاریخی، به نام همان دین، مورد استثمار و سرکوب قرار هابخش پذیرفته بودند، در بزنگاهییهادین را به عنوان یک نیروی ر

 یبخشی به سلطهند تا از احساسات مذهبی مردم برای مشروعیتاهتلاش کرد ی قدرتهاگرفتند. در بسیاری از مواقع، دستگاه

 خود استفاده کنند.  

  

،  ی آن از سوی دیگرسو و امکان سوءاستفادهبخشی از یکی مذهب، یعنی ظرفیت آن برای آزادیبنابراین، درک ماهیت دوگانه

بستگی و عدالت باشد؛ اما زمانی که ابزار تواند سنگر اخلاق، همنه درک شود، میهاامری حیاتی است. مذهب، هنگامی که آگا

 واند خود به عاملی برای سرکوب، تفرقه و استثمار بدل گردد .  تطلب شود، میت جریانات قدرتدس

  

ند اهعنوان نیروی مقاومت استفاده کردویژه در جوامعی که از مذهب بهدر این میان، مسئولیت اجتماعی پیروان دین، به

نه  هااه مصون بماند، بلکه باید آگباید از گزند تحریف و سوءاستفاد هاتنهشان نیهامان و باوردوچندان است. آنان باید بدانند که ای

یی است، نه زنجیری برای های خود، ابزاری برای رکار گرفته شود. حقیقت دین در جوهرهو مسئولانه در جهت آزادی و عدالت به

 اسارت . 
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یداری برای پا بلکه نیرویفقط عنصری هویتی، ی هزاره، که همواره با تبعیض و نابرابری مواجه بوده است، مذهب نهبرای جامعه

وحدت،  بوده است. اما پرسش اساسی این است که آیا این نیرو در مسیر صحیح خود قرار دارد؟ آیا ما از مذهب خود، برای ایجاد 

 خواهند؟  افتیم که دشمنان ما مییی مهاکنیم، یا در دام همان تفرقهعدالت و پیشرفت استفاده می

  

امیدی برای فرد، بلکه سنگری برای جامعه و راهی برای  هاتنتواند نهکار گرفته شود، میمذهب، اگر به درستی فهمیده و به

قرایی بکشاند که  تواند ما را به همان قهآلود و ابزارپذیر باشد، میتحقق اهداف جمعی باشد. اما اگر درک ما از آن سطحی، تعصب

 یم.  اهرددر تاریخ تجربه ک هابار

  

رای ریم که به ابزاری بیم، باید نگذااهی امید و سنگر پذیرفتمثابهتک ماست. ما، که مذهب را بهاین مسئولیت، بر دوش تک

برای مقاومت، بیداری و پیشرفت حفظ کنیم، و   عنوان نیرویچنان بهماندگی تبدیل شود. ما باید آن را هملت و عقبهاتفرقه، ج

 .  در جامعه، رفتار کنیمجایگاه آن  زمانی ممکن است که با آگاهی و بینش، نسبت به دین و هااین تن

 

  

 نی باور مذهبی در افغانستاهدو روی سک؛ ظرفیت و فاجعه

  
 مرز باریک میان باور و تحجر ؛ از ایمان تا تعصب

 

ی مذهبی، در  هاهدفی نجات دهد. باورگشتگی و بیتواند فرد و جامعه را از گماست که می ینیرویایمان، در ذات خویش، 

اگر در حصار  ،ند. اما همین نیروی مقدساهبود هاگاه معنوی و چراغ راهی برای زندگی انسانصورت فهم عمیق و انسانی، پناه

جان مخالفان، بلکه شرافت و کرامت پیروان خود  هاتنشود که نهگر بدل میاندیشی گرفتار شود، به سلاحی ویراننظری و جزمتنگ

 .  کشدرا نیز به آتش می

  

ما  کشاند، امرز میان ایمان و تعصب، مرزی ظریف اما حیاتی است. ایمان، نوری است که انسان را به سوی تعالی و حقیقت می

یم که  اهدید هاو بار هاکند. در تاریخ ما، باری توهم و خشونت محبوس میی است که او را در زندان خودساختهاهتعصب، سای

 .نداهی رحمت و نجات به ابزاری برای نفرت و نابودی بدل شدینی از سرچشمهی دهاگونه باورچ

 ی تاریخی مردم ما حک شده است:    ی دردناکی از این حقیقت در حافظههاهنمون

  

ه خود  نی کهابود، با قساوتی فراتر از تصور بشری، در پیش چشمان ج هزاره بودنش هاتبسم، کودکی خردسال، که گناهش تن

برچی نشسته بودند، در یک لحظه، در میان  شان در دشتداند، سر بریده شد. دخترانی که با امید به آینده در مکتبرا متمدن می

د انجام شد. و در هزارستان، در  های افشار، یادگاری خونین از خیانتی است که با نقاب مذهب و جدود و آتش، نابود شدند. فاجعه
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،  هاطلبیی داخلی قربانی جاههاهزار جوان هزاره در جنگ ۶۰بودند، بیش از که باید مأمن زندگی می ییهاو دره هامیان کوه

 دند.  توهمات ایدئولوژیک و سوءاستفاده از مذهب ش

ی مشترک وجود دارد: تبدیل ایمان به ابزار خشونت، تبدیل باور به تعصب، و تبدیل حقیقت به  هاین فجایع، یک نقطدر تمام 

-دانستند، خود را مأموران خدا مید، خود را برحق میرا مرتکب شدن هادستاویزی برای توجیه جنایت. کسانی که این کشتار

ربانیان را کافر، مشرک یا مستحق مرگ معرفی کردند. اما آیا ایمانی که به قتل یک کودک ختم شود، هنوز ایمان پنداشتند، و ق

 است؟ آیا مذهبی که در آن، سربریدن و کشتن عبادت تلقی شود، هنوز مذهب است؟   

  

اریخ تمیان ایمان و تعصب را درک نکنیم درستی مرز هاند. اگر باتیی ما حیهرای گذشته، بلکه برای آیندب هاتننه هااین پرسش

ی  هایدهد چگونه ایدئولوژی تاریخی نیست، بلکه هشداری است که نشان میهیک واقع های افشار تنباز هم تکرار خواهد شد. فاجعه

ی دخترانه را به خاک و خون هاتوانند جامعه را به کام نابودی بکشند. آنانی که در دشت برچی، مکتبمسموم، در لباس دین، می

 .  در حقیقت ،انسانیت را دفن کردند ی مذهبی خود وفادار بودند، اماهاکشیدند، اگرچه در ظاهر به باور

  

 یی یابد که میان ایمان و تعصب تمایز قائل شود .های خون و خشونت رتواند از این چرخهزمانی می های ما تنجامعه

میق  یابد مگر با نقد عیبرای حذف دیگری. اما این تحقق نمی اهنهاد، نه بایمان، باید راهی برای رشد، تفکر و همبستگی باش

پرستان بدل طلبان و قدرتکرده و آن را به سلاحی برای جاه، مذهب را از معنا واقعی تهیهای که در طول قرناهی پوسیدهانتس

 .  نداهکرد

  

چون تبسم چنان کودکانی همتری خواهیم بود، همی بیشهاچنان شاهد خونتا زمانی که ما به این خودآگاهی نرسیم، هم

 .دانندچنان جوانان ما، به نام خدا، به دست کسانی کشته خواهند شد که خود را نمایندگان خدا میقربانی خواهند شد، و هم

تواند ما را از این مسیر هولناک احیای معنای حقیقی ایمان است که می اهی منحرف، و تنهانقد صریح باور هاآگاهی، تن هاتن

 نجات دهد.    

  

  یی دینهاسوءاستفاده سیاسی از باور؛ فروشیفروشی، روحدین

 

برای تعالی روح و اخلاق فردی و اجتماعی است، اما در طول تاریخ همواره به تیغی دو دم   دین، اگرچه در ذات خود راهنمای

 داشته و در ام اجتماعی را در جوامع زنده نگهبدل شده است. تیغی که در یک سو، امید، معنویت و انسج

تبدیل شده است. در بستر جوامع استبدادزده، دین نه فقط برای هدایت،   سوی دیگر، به ابزاری برای فریب، استثمار و سرکوب

 . ته استفان مورد استفاده قرار گرفبخشی به ظلم، و از میان برداشتن مخالبلکه برای سلطه، مشروعیت

  

  یهانمونه بارزترین از یکی هزاره، مردم ٪۶۲کشی بیش از در تاریخ معاصر افغانستان، فتوای امیر عبدالرحمن خان در نسل

ی اهمشروعیت یافت، بلکه آن را وظیف هاسازی هزارهبردگی و آوارهعام، قتل هان فتوا، نه تنای در. است مذهب از سیاه برداریبهره این

ببیند. این دست فتاوی،   "مجاهد"جعه شریک شد، خود را در کسوت یک کاری که در این فادینی معرفی کردند، تا هر جنایت
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ند؛ گاه برای نابودی یک قوم، گاه برای حذف یک جریان فکری، و گاه برای سرکوب اهبخشی به جنایت بودهمواره ابزار مشروعیت

 ی پوسیده.  های در برابر سنتگرهرگونه پرسش

  و حق از دفاع جایبه، آنان از بزرگی بخش دستکم یا، ی بحران و تزلزل، عالمان دینیهاتاریخ نشان داده است که در دوران

ی بودند که پس از پیروزی مجاهدین در کابل، در  اهی شیعهااللهآیت دیگر، ینمونه. نداهایستاد گرستم یهاقدرت کنار در عدالت،

و انحصار سیاسی  یی را که در برابر قساوت هاتکفیر مقاومت غرب کابل را صادر کردند و هزارهسودای کسب منصب، فتوای 

خشی به  بی ننگین در تاریخ روحانیت بود، بلکه سبب مشروعیتاهلک هاتنخواندند. این رفتار نه "خارج از اسلام"ایستادگی کردند، 

 .  فجایعی شد که در غرب کابل رخ داد

  

جای تلاش ی قدرت بودند، برخی از این علما، بههازمانی که رهبران مجاهدین درگیر بازیی داخلی، هاحتی در دوران جنگ

ی داخلی، که در آن رهبران سیاسی و  های خونین بدل شدند. بسیاری از ترورهاهریزی، خود به بانی فتنبرای جلوگیری از خون

بودن را  یی علمایی صورت گرفت که دربارهاکیشان خود از میان رفتند، مستقیماً تحت تأثیر فتوان نظامی به دست همهافرماند

 .  بر آزادگی ترجیح دادند

  

  ،هارهدرپی بر مدارس، مراکز آموزشی و اجتماعات هزااین روند حتی پس از سقوط جمهوریت نیز ادامه یافت. پس از حملات پی

المللی شدند، شورای علمای شیعه در کابل  در محاکم بین هاکشی هزارهزمانی که جوانان آگاه این قوم خواستار ثبت رسمی نسل

 کشی را انکار نمود.  ی صادر کرد و حقیقت نسلاهی انسانی، اطلاعیجای حمایت از این مطالبهبه

 ی ننگین بود.    هااندیشیلت، بلکه از سر معامله و مصلحتهااین تصمیم نه از سر ج

  

ن و پرنفوذترین تریقرن پیش، برخی از مقبولبینیم. نیمیی را میهافروشیی دورتر نیز بنگریم، ردپای چنین دیناگر به گذشته

ود، بلکه  عه برفت جاممانعی در برابر پیش هاتنهتعلیم دادند؛ فتوایی که ن مکتب وبودن  "حرام"یان شیعه در افغانستان، فتوا به ملا

در تاریکی فرو برد. در دوران معاصر نیز، استاد مبلغ، صرفاً به جرم دفاع از حق تحصیل نوجوانان هزاره، ی بعد را نیز های نسلهآیند

 از سوی همین جماعت تکفیر شد. 

  

است. پرسش اصلی این است که تا چه  یی از هزاران خیانت دینی و اخلاقی است که با پوشش دین انجام شدههاهنمون هااین

 گر باقی بماند؟ تا چه زمانی باید در  هی دست این روحانیون معامل، ملعبهی مذهبی مردمهازمانی قرار است باور

ی  اهی این سکوت چیزی جز قتل، بردگی، و نابودی نسلبرابر سوءاستفاده از عقاید دینی خود سکوت کنیم، در حالی که نتیجه

 آینده نیست؟  

  

که هر صدای اصلاحی را دشمنی و  هاییسوءاستفاده محافظت کنند. نه آن اند که از ایمان خود در برابرننامؤمنان واقعی، آ

یک ضرورت اجتماعی بلکه یک مسئولیت اخلاقی   هاگر، نه تنفروش، احزاب و حلقات معاملهی دینهاخوانند. افشای چهرهکفر می

رفت، در گام  گونه تلاش برای آزادی ،عدالت و پیشفعال باشند، هر ی مابا نقاب دین در جامعه هااست. تا زمانی که این چهره
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از سر وفاداری به حقیقت  کاران مواجه خواهد شد. پس نقد این جماعت، نه از سر دشمنی با دین، بلکهنخست با مانع همین فریب

 .  دین است

  

 خطر نفاق در لباس تقدس 

  

تواند به شمشیری دو لبه تبدیل شود: در یک سو، عامل همبستگی، رشد معنوی و تعالی  درستی درک نشود، میتقدس، اگر به

 هانتی به نفرت. در افغانستان، مذهب از دیرباز نهبخشو مشروعیت اجتماعی است، و در سوی دیگر، ابزاری برای تفرقه، سرکوب،

  .برداری قرار گرفته استعنوان ابزاری برای نفاق، تشتت و انحراف اجتماعی مورد بهرهبخش، بلکه بهعنوان یک عامل وحدتبه

  

مستقیم  یهفات فکری، بلکه نتیجمحصول اختلا ایجاد شکاف میان مردم افغانستان به نام سنی، شیعه، اسماعیلی و هزاره، نه

ی اهی داخلی و خارجی ترویج شده است. در این میان، متأسفانه عدهااره از سوی قدرتی است که هموهافکناناهفرقی تهاسیاست

 ند.  اهبدل شد ها، خود به یکی از عوامل اصلی تعمیق این شکافهاجای مقابله با این دسیسهاز عالمان دینی و رهبران مذهبی، به

  

شود. رهبران مذهبی وابسته به حزب حرکت ی آشکاری از این روند دیده میهاهی شیعه، نمونهای هزارهدر درون جامعه

گاهی حتی کافر، مشرک و خطرناک برای دین معرفی   اسلامی، در دوران مجاهدین، دیگر احزاب شیعی و هزاره را کمتر متدین و

ت پاشیدگی قدری آن، چیزی جز ازهمشد و نتیجهی رقیب نیز ترویج میهاکردند. این نگاه تکفیری، متقابلاً از سوی گروهمی

 دیگر را به مسلخ تکفیر و تفرقه کشاندند.  نبود. به جای آنکه دشمن مشترک را هدف قرار دهند، یک هاسیاسی و اجتماعی هزاره

  

ی دادخواهی و  هااین بیماری فکری در سطح جامعه نیز نفوذ یافت. حتی نوع پوشش، شکل کلاه، و حضور افراد در مراسم

 ، معیاری برای سنجش ایمان و توحید قرار گرفت. در فضای  هااعتراضات برای دفاع از مظلومیت هزاره

  لباس بپوشد، تا فوراً به شرک و ضلالت متهم شود. گوییآلوده به این نوع تفتیش عقاید، کافی بود کسی با سبکی متفاوت 

 . شدی حزبی خلاصه میهایود، بلکه در ظاهر افراد و وابستگایمان دیگر در عمق باور و عمل انسانی نب

  

ی برای اهنهای سنی و اسماعیلیه بهای مذهبی کوچک و بزرگ شکل گرفت. تعامل با هزارههای هزاره، هر روزه نفا قدر جامعه

بینی و تفرقه شد. داد و ستد روزانه، خرید نان از یک خباز، یا ارتباط یک طلبه با دیگر اندیشان، به موضوعی برای سنجش ایمان بد

دیل شده  تب "عقاید ی تفتیشمحکمه"به  ،ری و نانوا گرفته تا عالمان دینیو صدور فتوای کفر بدل شد. گویی تمام مردم، از بازا

 .  کردبودند. هر کسی دیگری را با اندک اختلافی در نگرش دینی، به سادگی تکفیر می

  

ی شیعه از هاگاه آن است؟ آیا جز این است که در شرایطی که هزارهآیا این وضعیت چیزی جز تمسخر دین و تخریب جای

ند و به دست خویش، وحدت، انسجام و قدرت اجتماعی  هاند، از درون نیز خود به جان هم افتاداهعام شدبیرون با فتوای کفر قتل

 کنند؟  خود را نابود می
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رکوب، ساز سکند، بلکه زمینهافراد را از هم جدا می هاتناین همان نفاقی است که در لباس تقدس جلوه کرده است. نفاقی که نه

 بسته و افراطی، به ابزاری شود. مذهبی که باید مأمن و ملجأ مردم باشد، در اثر این نوع تفکراتشکست و نابودی یک جامعه می

 برای سلطه و تفرقه تبدیل شده است.  

  

ی مذهبی محافظت  های دین دارند، باید بیش از هر چیز، از خود در برابر این سوءاستفادهراستی دغدغهاگر مومنان هزاره به

ود، نیازمند  برای بقای خ های خارجی است. هزارههاگرتر از تهدیدمراتب ویرانک جامعه برخیزد، بهکنند. زیرا خطری که از درون ی

وم  توانند از یک قی مصنوعی است که میهایبا عبور از این مرزبند هااند. تناتحاد، درک متقابل و مقابله با این انحرافات فکری

 ی قوی، پویا و پیشرو تبدیل شوند.  اهپذیر، به جامعپراکنده و آسیب

 

   دار در صیانت از ایمان و اتحادمسؤولیت هر دین

 

ر بوده  گی سوءاستفاده از دین برای ایجاد نفاق و کشتار ،ویراندر تاریخ پر از درد و زخم مردم افغانستان، کمتر چیزی به اندازه

ند که چگونه  اهشاهد بود هاند، در یک قرن اخیر باراه، که همواره در میان نخستین قربانیان این فاجعه قرار داشتهااست. هزاره

یمانی، بلکه دقیقاً به دلیل  امذهب شورانده شده است؛ نه به دلیل بیمذهب علیه هملیه برادر، مؤمن علیه مؤمن، و همبرادر ع

 نداری.  ایما

  

قدم در راه مبارزه   ی دینی و اخلاقیهاهن جوان متدین هزاره، که با انگیز، هزاراهاو دهه های داخلی، در طول سالهادر جنگ

شان به کار گرفتند: تکفیر، تفرقه و نفاق. شصت هزار جان از دست رفته، ی شدند که دشمناناهقربانی همان حرب ،گذاشته بودند

تر مو ک تر شیعهدار، کمتر دینی بود که در آن هر گروه، دیگری را کماهی فتننه حاصل نبردی میان حق و باطل، بلکه نتیجه

 صالح خواند.  

  

ی علمی، رهبران مذهبی،  هاجای نقد و اصلاح، به ابزار سرکوب نخبگان، شخصیتقرن گذشته، تکفیر و طرد، بهدر طی نیم

کرد، هر که  ی متفاوت داشت، هر کس قرائتی نو از مذهب ارائه میاهوران شجاع تبدیل شد. هرکس اندیشآمدبر و جنگ مدیران

آن،  زتکه شد، و بدتر ارشد کند، تکه هاتوانست با این ظرفیتی که میاهمات قرار گرفت. جامعهاورزید، آماج اتبر وحدت اصرار می

ی، خود را در جایگاه  اهدار، و هر طلبوا، هر دکانی که اکنون هر ناناهگوناین منش فکری در میان مردم عادی نیز نفوذ یافت؛ به

 .  را بسنجد و حکم به تکفیرشان دهد کند که ایمان دیگرانیک مفتی تصور می

  

  بستگی و پیوند؟ آیادار آگاه چیست؟ آیا ایمان به معنای طرد و تکفیر است یا هماما در چنین شرایطی، مسؤولیت هر دین

 دفاع از مذهب یعنی بریدن سر برادر، یا حفظ او از گزند تفرقه؟  

  

ی هیدی هزاره این خطر دوچندان است. آنجا که کسی عقی، نخستین زنگ خطر، زنگ نفاق باشد، در جامعهاهاگر در هر جامع

هشیار شوند. باید دریافت که آیا این شخص همان منافقی نیست که در طول تاریخ،   هاکشد، باید گوشبرادرش را به پرسش می
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ان ی سخنهد، نادانسته و ناآگاه، تکرارکنندی هزاره را منهدم کرده است؟ یا شاید خود او قربانی فریب باشاز درون، بنیاد جامعه

 ند؟  اههمیشه از این ابزار بهره بردهمان دشمنانی که 

  

انداز شود. هیچ قومی، هیچ  ی هر افغانستانی طنیندر ضمیر هر هزاره، در وجدان هر مؤمن، و در اندیشه این زنگ خطر، باید

د.  ناکنند، نخستین مأموران دشمنانکه عقاید دیگران را تفتیش می هاآورد. آننمی ی درونی دوامهاملتی، و هیچ مذهبی، با درگیری

 شوند.  ی نفاق بدل میکنند، ناخواسته به بخشی از پروژهکه این فرهنگ را درونی می هاو آن

ی هزاره باید از این آزمون سربلند بیرون آید. باید تکفیر و تفتیش عقیده را از گفتمان عمومی خود حذف کند.  بنابراین، جامعه

ز تکرار تاریخ درس بگیرد و با حساسیتی عمیق، این ابزار نفاق را شناسایی و خنثی کند. زیرا در دین و مذهب شیعه، نه  باید ا

ماند، حقیقتی تلخ است: هر بار که این  کشی ایمان. آنچه باقی میی دیگران، و نه وزنگاهی دارد، نه سرکوب عقیدهتکفیر جای

 .  ته و دشمن شاد شده استجامعه از درون شکس هاند، نه ایمان تقویت شده، نه مذهب مستحکم گشته، بلکه تناهرواج یافت هاروش

  

د. تکفیر و تفحص در پس، هر مؤمن، هر اندیشمند و هر فرد مسؤول در این جامعه، وظیفه دارد که در برابر این فریب بایست

 ی هر انسان آگاه.  هخیانت است؛ و مقابله با آن، وظیفعقاید دیگران، 

  

 بخش باشد؟ تواند نجاتیچگونه باور مذهبی م ؛از تعصب تا تدبیر

  

طور که در یک خانواده، هر  یابد. همانستحکام دست نمیی درونی، به انسجام و اهاتاوی بدون پذیرش تنوع و تفاهامعهیچ ج

نظر امری ی خاص خود را در انتخاب رنگ، دیزاین منزل، پوشاک و خوراک دارد، در مسائل مذهبی نیز اختلاففرد سلیقه

دی یک مذهب است. حتی  های از پویایی فکری و ظرفیت اجتاههی ضعف، که جلوهنشان ، نههاناپذیر است. این تفاوتاجتناب

ی برای اهنهاب هاتنهی متفاوتی دارند ،و این تفاوت، نهااک در اصول، در فروع دین برداشتمراجع و علمای مذهبی، با وجود اشتر

 است.افزایی معنوی مبلکه فرصتی برای تکامل فکری و ه دوری،

  

ی طبیعی به ابزار حذف، طرد و دشمنی است. هنگامی که اختلاف دیدگاه  هاتآفریند، تبدیل این تفاوچه فاجعه میاما آن

و سرکوب  جوییشود، دین از مسیر حقیقت و حکمت خارج شده و به اسبابی برای ستیزهی برای تکفیر، انزوا، و حتی قتل میاهنها،ب

نی  همان دیآنکه درک کنند که شوند، بییریزی مم و خونشود. در چنین فضایی، افراد مذهبی ناخواسته شریک ظلتبدیل می

 .  ه رحمت، عدالت و برادری کرده استجنگند، دعوت بکه برایش می

  

ه و بر  نمایی کردجای آنکه اختلافات فرعی را بزرگاز تعصب به تدبیر است. یعنی به بست تاریخی، بازگشتی این بنچاره

                   ی عمیق فکری و اعتقادی بیندیشیم. اگر اختلافهای مذهبی بکوبیم، باید به اشتراکات گسترده و پیوندهاطبل شکاف

حکیم همبستگی مذهبی، تقویت ایمان و انسجام اجتماعی به کار گیریم،  را در مسیر ت های مذهبی را بپذیریم و آنهابرداشت

 نه تهدید، بلکه فرصتی برای ارتقای فکری و فرهنگی خواهند بود.    هاگاه این تفاو تآن
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ی  هااز جمله هزارهتواند الگویی برای تعامل میان مذاهب مختلف، ماند. بلکه میدر سطح یک مذهب باقی نمی هاکرد، تناین روی

ی وجوجست          ، به هاجای تمرکز بر تفاوتهی مختلف، بهاو اسماعیلی باشد. هنگامی که افراد با مذاهب و باورشیعه، سنی 

ا  ی هزاره، بلکه در تعامل بدرون جامعه هاتنی همبستگی اجتماعی شکل خواهد گرفت. این نگاه، نههانقاط مشترک برآیند، بنیان

 .  زیستی را فراهم خواهد ساختنی، بستر وحدت و همهادیگر اقوام و مردم افغانستان و حتی در سطح ج

  

،  اهگرایی و سازندگی است. با درک عمیق از تفاوتد، نه ابزاری برای تفرقه، بلکه نیرویی برای همدرستی درک شوهمذهب، اگر ب

در  هاتنی دینی و مذهبی را تأمین کرد و مذهب را نهتوان رفاه جامعههت خیر جمعی، میی متنوع در جهاو تلفیق دیدگا ه

 بخش تبدیل نمود.  ی اعتقاد، بلکه در بستر عملی زندگی اجتماعی، به نیرویی نجاتعرصه

  

 از ابزار سرکوب تا محور نجات  ؛ سلاح دوگانه ،مذهب

 

آفرین و  بخش، وحدتمهاسو، نیرویی الچون شمشیری دو لبه عمل کرده است؛ از یکواره در طول تاریخ، هممذهب، هم

حمیل  فکنی و تاهمعنابخش به زندگی فردی و اجتماعی بوده و از سوی دیگر، ابزاری در دستان صاحبان قدرت برای سرکوب، تفرق

ذهب، برای بسیاری از اقوام و ، این دوگانگی نقش مذهب بیش از هر جای دیگر نمایان است. می افغانستانعهسلطه. در جام

یز ی اجتماعی نهاتدام ظرفیبخشی به سرکوب، تکفیر، و انه، سنگر هویت و مقاومت بوده، اما در عین حال، ابزار مشروعیتهاهگرو

 .  شده است

  

 قربانی فتوای هاتنی شیعه، نههاه دیگری بوده است. هزار هسازتر از هر قوم و گروی هزاره، این دوگانگی سرنوشتبرای جامعه

جم قرار گرفتند.  های مذهب مورد تهبا حرب های بعد، بارهای سیستماتیک شدند، بلکه در دهههاعامامیر عبدالرحمن خان و قتل

ند. در عین حال،  و مراکز فرهنگی مشروع جلوه داد ها، مکاتب، زایشگاههارا در مسیر راه های تکفیری، کشتار هزارههاجریان

ر گی ویرانهاگداخلی را درگیر نفاق مذهبی و جن یهای مزدور داخلی نیز، با سوءاستفاده از نام دین، ظرفیتهاروحانیون و گروه

عام  دست یکدیگر قتلی داخلی بههاهزار جوان مجاهد و متدین هزاره، در جنگ هاداخلی کردند؛ همان فتوایی که موجب شد ده

 شوند.  

  

شان فراهم  کفیر کرده و زمینه را برای سرکوبطور کل ترا به های شیعی، هزارههاکابل، برخی از آیتالله در مقاومت غرب

ی  هدتش، اجازهای تبلیغاتی و سیاسی بر شهید مزاری چنان گسترده شد که حتی پس از شهای مجاهدین، فشارساختند. در دوره

، مشرک و حتی لایق نابودی  عنوان منحرف از اسلامرا به هاخوانی برای او داده نشد. در زمان طالبان، هزارهبرگزاری مراسم فاتحه

در حذف فیزیکی مردم هزاره نقش داشتند، بلکه تلاش کردند هویت تاریخی، فرهنگی و   هاتن، نههامعرفی کردند. این جریان

 سیاسی این مردم را از صحنه حذف کنند.  

  

ی افراطی صورت نگرفته است؛ بلکه در داخل نیز،  هاجی و جریاناز سوی دشمنان خار های برآمده از مذهب، تنهااما جنایت

تراشی در مسیر نجات  ی اجتماعی و مانعهاگویند، نقش اساسی در تخریب ساختارمزدورانی که به نام مذهب شیعه سخن می
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ی  اهشده، همواره سبب شده که ظرفیتریزیهنامی برهای کاذب، همین تکفیرهاند. همین نفاق داخلی، همین فتوااهمردم ایفا کرد

عام و تبعیض  لهمواره قربانی قت هاتننه هاهدم شود. به همین دلیل، هزارهدست خودشان من، بههااتحاد و همبستگی داخلی هزاره

 ند عدالت را تجربه کنند.  اهند، بلکه هرگز نتوانستاهبود

  

گر را متوقف ی خونین و ویرانامروز، یک سؤال اساسی در برابر هر متدین و هر مؤمن هزاره قرار دارد: آیا نباید این چرخه

ل  یی بدهاکنندگان بیرون کشید و آن را به محور وحدت، همبستگی، عدالت و رهباید مذهب را از چنگال سوءاستفادکرد؟ آیا ن

چون عزیزان خود در آغوش کنند، همگرانی را که از اعماق وجودشان برای نجات دین و مردم تلاش میحآیا نباید اصلاکرد؟ 

 را طرد و تکفیر کنیم؟   هاجای آنکه با همراهی ناخودآگاه با خائنان داخلی، آنگرفت، به

  

عبادت فردی و حفظ مناسک مذهبی نیست .مسئولیت حقیقی، نجات مذهب   هاامروز، مسئولیت مؤمنان و متدینان هزاره، تن

خواران تاریخ، تبدیل آن به مظهر عدالت و تعالی، و ایجاد بستری برای همبستگی و نجات تاریخی مردم است. اگر  از چنگال خون

کردیم و   هاداران مذهبی ریاد خواهد داشت که ما چگونه هم مذهب خویش را در دست دکاناین مسیر پیموده نشود، تاریخ به 

 .  خواران داخلی و خارجی سپردیمهم مردم خود را به دست خون

  

 سرنوشت هزاره در چرخۀ خیانت و نفاق  ؛سیسهمذهب، قربانی د

 

، رحمانهی بیها، کشتارهاعامدر افغانستان قربانی نگرفته است. قتل "دفاع از دین"ی به اندازۀ اهقرن اخیر، هیچ واژدر نیم

ین میان، هیچ گروهی به اندازۀ  ند، و در ااهوشش مذهب رخ دادی سیستماتیک، همگی به نام دین و در پهاو سرکوب هابمباران

 ی سنگین این جنایات را نپرداخته است. هاب هاهزاره

  

ی که اهقطشهر و زابل، هر نبار میدا نی مرگهای غرب کابل تا راههااز میرزاولنگ تا بلخاب، از کابل تا یکاولنگ، از کوچه

 .  شان رنگین شده استند، با خوناهزیست هاهزاره

  

ی تبدیل شد، هر  اهی، به ویراناهغرب کابل، در جریان سه سال مقاومت، زیر شدیدترین حملات قرار گرفت؛ هر کوچه و خان

ی  اهویرانی فیزیکی نبود؛ در جبهۀ مقابل، همۀ نیرو هارفتند. اما مسئله تنباران و تیرباران از بین میروز زن و کودک و پیر در زیر بم

ایستاده بودند. این یک تراژدی تاریخی است که باید  مذهبی شیعه که مدعی حمایت از این مردم بودند، در کنار ماشین کشتار 

 تحقیق شود:  

نۀ هزاره، با نام و از آدرس متولیان مذهبی شیعه ،سرکوب و  هاخوای عدالتهاچگونه در دو قرن گذشته، همواره مقاومت •

 منکوب شده است؟   

  ابزار خیانت و سرکوب هادر نجات مردم خود ناکام بودند، بلکه بار هاتنقرن اخیر، رهبران مذهبی شیعه، نهچگونه در نیم •

 شدند؟   

 فراهم کرده است؟    هاچگونه همین نفاق مذهبی، زمینه را برای تفرقه، ویرانی و انزوای سیاسی و اجتماعی هزاره •
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باید از خود بپرسند: مذهبیون هزاره    

فاع  دیچنان پراکنده و بگاه بفرستند و همدهیم که ما را با نام مذهب متفرق کنند، ویران کنند، به قتلآیا باز هم اجازه می

 نگه دارند؟  

داران مذهبی نجات دهیم، و احساسات و معنویت خود را در مسیر عدالت نه مذهب خود را از چنگال دکانهایا اینکه باید آگا

 و وحدت به کار ببریم، نه در جهت تفرقه و نابودی؟  

  

؛ پس چرا زمانی که  ایستدبر آن میشود، در برامیرو خیانت روبههر فرد متدین، وقتی در زندگی شخصی خود با دسیسه و 

 کنیم؟   دهد، سکوت میخواه رخ میعلیه برادران قومی، نخبگان مردمی و رهبران عدالت هااین دسیسه

  

ی که اتحاد و آینده فرزندان تو را هدف  هاو دسیسه هاکنی، چرا در برابر دروغت را تحمل نمیاهاگر تهمت و توطئه علیه خانواد

 کنی؟   ار میند، سکوت اختیاهگرفت

  

داخلی  گرانر برابر ظلم تأکید کرده است؛ پس چرا در برابر خائنان و دسیسهطلبی و ایستادگی دمذهب شیعه همیشه بر حق

کنند، نباید ایستاد؟ چرا نباید پردۀ نفاق و خیانت را کنار زد و برای یک آیندۀ عادلانه و امن،  که در زمینۀ دشمنان هزاره بازی می

 مسیر جدیدی ساخت؟   

  

ی مذهبی اسیر بمانیم، تاریخ باز هم خون ما را خواهد  هاچنان در دام تفرقه و خیانتآیندۀ ما در گرو آگاهی ماست؛ اگر هم

 نوشت. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 گری، رفاه، عدالت و مسئولیت اجتماعیروشن
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 دف ترقیامید، محور و ه ؛بستگی مردمیهم

  

روهی  گند. در تاریخ بشری، هرگاه اهبستگی دوام نیاورده و هیچ مردمی بدون وحدت به رفاه و عزت نرسیدهیچ تمدنی بدون هم

هموار شده   شانرفت و امنیت برایتلافات داخلی را مدیریت کنند و بر اشتراکات خود تکیه زنند، مسیر پیشند اخاهاز مردم توانست

ماندگی  بر عقدرگی های چیره شده، آن ملت یا به نابودی کشیده شده یا برای قرناهاست. در مقابل، هرگاه نفاق و پراکندگی بر جامع

 ظلم مضاعف بوده است.   و

  

قربانی تفرقه و سوءاستفاده از احساسات قدام افراطی در قبال مذهب و عقیده مردمی و   هاویژه مردم هزاره، بارو به غانستاناف

ترین ابزار دشمنان داخلی و خارجی برای تحمیل تکه کردن مردم، مهمدهد که تکهند. تاریخ نشان میاهقومی و فکری شد

تواند بر آنان سلطه یابد.  ی تلخ بر جوامع بوده است. هنگامی که مردم از درون متفرق شوند، هر نیروی بیرونی میهاسرنوشت

ترین محور نجات، عدالت و ترقی  تواند به مهمو چه در سطح ملی افغانستان، می هابرعکس، همبستگی، چه در سطح داخلی هزاره

 تبدیل شود .  

  

ی  اهی اتحاد کافی است؟ قطعاً خیر. همبستگی نیازمند زیرساختهاشعار هاشود؟ آیا تناما همبستگی واقعی چگونه محقق می

 د که:   آورنی دوام میفکری، فرهنگی و اجتماعی است. این همبستگی زما

 

. تنوع کنندی مختلف زندگی میهاو گرایش هاباید بپذیریم که در یک جامعه، افراد با تفکرات، باور :هاپذیرش تفاوت .1

 ر تبدیل شود.  وژیک نباید به عامل خصومت و تحقیمذهبی، فکری و حتی ایدئول

 

حترام را در عمل ی ما احترام بگذارند، ما نیز باید این اهاگونه که انتظار داریم دیگران به باور: هماناحترام متقابل .2

 . زنی، سم مهلک همبستگی استفیر و برچسبر و یا تکنشان دهیم. تحقی

 

تگی  بسفقط منافع شخصی یا جناحی خود را بر دیگران ترجیح دهند، هم هاهوقتی افراد یا گرو تعهد به منافع جمعی: .3

 شود. تعهد به سرنوشت مشترک، لازمه یک جامعه پایدار است.  به یک مفهوم پوچ تبدیل می
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ی داخلی، نه از سر اختلافات واقعی، بلکه  هایخ نشان داده است که بسیاری از نزاعتار فکنی:اههوشیاری در برابر تفرق .4

  هارابر آننه در بهابرند و چگونه آگاچه کسانی از اختلافات ما سود می ند. باید بدانیماهگر بودی تخریبهاو پروژ ه هانتیجه دسیسه

 بایستیم.  

 

  فکران، روحانیون، رهبران اجتماعی و سیاسی وظیفه دارند همبستگی را تقویت کنند،روشن نقش نخبگان و متفکران: .5

ر جهت تقویت انسجام باشد، نه  گیری باید دعشوند. هر سخن، هر تحلیل و هر موضنه اینکه خود عامل نفاق و چنددستگی 

 گسترش کینه و شکاف.  

  

ه برای هر ی آماداهود را متحد کند، طعمی که نتواند خاهخلاصه همبستگی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. جامع

 ترین دشمن آنان، تفرقه  و کل مردم افغانستان نشان داده است که بزرگ هاگر خواهد بود. تجربه هزارهنیروی سلطه

نگ تبدیل کنیم و آن را بستگی را از یک شعار به یک فرهداخلی بوده است. امروز، بیش از هر زمان دیگر، نیاز داریم که هم

 عنوان محور و هدف ترقی خود قرار دهیم.  به

  
 ؟ بستگی یا نفاقفکری در افغانستان؛ همروشن

  

،  رفت و عدالت است. اما در افغانستانگشایی برای پیشمعنای گسترش آگاهی، نقد سازنده، و راهفکری، در جوامع سالم، بهروشن

رن قی مردم تبدیل شده است. در طول نیمهافاق، و حمله به باورگری به ابزاری برای تخریب، نیم که نام روشناهشاهد بود هابار

در جهت پیشرفت فکری و اجتماعی حرکت نکردند، بلکه با   هاتنگری، نهی مختلفی تحت عنوان اصلاح و روشنهااخیر، جریان

 .  ندازان درآمدنداهگران و تفرقگرایی، توهین، تحقیر، و سرکوب عقاید دینی، عملاً به خدمت سرکوبافراط

  

 ی مردم  هاحزب دموکراتیک خلق و حمله به باور

  

ی تلخ این روند، دوره حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. این حزب، با شعار مبارزه با خرافات و  هاهیکی از نمون

فکران متدین، بلکه مردم عادی، روحانیون روشن هاتنی را علیه عقاید دینی مردم آغاز کرد. نهاهسابقماندگی، حملات بیعقب

شان، شکنجه و اعدام شدند. اخیراً فهرست ی دینیهای فاقد هرگونه فعالیت سیاسی، صرفاً به دلیل باورهامردمی، و حتی شخصیت

ی  نام اصلاحات، قرباندفاع بهدهد چگونه مردم بیلند منتشر شد، که نشان میهاهزار تن از قربانیان آن دوران توسط پولیسپنج

 .  شدند یافتهی سازمانهاقتل

  

 .تخریب فرهنگی را نیز در پیش گرفت ی تحقیر وهابه سرکوب فیزیکی مردم محدود نشد، بلکه شیوه هاتناین جریان، نه

ی نذری مردم را به نشانه تمسخر مذهب،  های پدری خود حاضر شدند و دیگهابرخی از اعضای خلقی هزاره، حتی در روستا

یی که به  هاآن even ی دینیهاریختند. در مساجد، تهدید و حمله کردند. متدینان را شکنجه کردند و شخصیت هادر خیابان

 .  کردند شانیهاباور خلاف یهابیانیه به مجبور یا کشتند، یا ار؛ اشتنداصلاحات و مدرنیته گرایش د
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 ؟ گری یا ابزار تحقیر و نفاقروشن

  

جای هدانند ،گاه بگری و اصلاحات میکه خود را حاملان روشن یهااین روند، در اشکال دیگر، تا امروز نیز ادامه دارد. جریان

ی  هاداهند. بسیاری از ناهنفر، عملاً فضای اجتماعی را مسموم کرد هانلمانه و سازنده، با تحقیر ،توهین و حذف اعتقادات میلیونقد عا

ی کلی و  هاند، بدون در نظر گرفتن خدماتشان،صرفاً به دلیل برچسباهدر خدمت مردم بود هاکه دهه یهاتمذهبی و شخصی

 .  گیرندبدون تحلیل دقیق، مورد حمله قرار می

  

آنان را   ی مذهبی را نیز تحقیر کرده وهای مثبت برخی شخصیتهاوردآ، حتی خدمات نیک و دستهابرخی از این جریان

ند. نتیجه چنین نگرشی، نه رشد فکری جامعه، بلکه  اهنداشت هاکنند که هیچ نقشی در ایجاد آنداد میمسئول مشکلاتی قلم

 ی موجود برای اصلاحات واقعی است.  هاافزایش کینه، تفرقه، و تخریب ظرفیت

  

 محور گری مسئولانه و وحدتروشن ؛راه نجات

   

، برای حفظ انسجام اجتماعی، و برای ایجاد اصلاحات پایدار، نیاز است هابرای جلوگیری از تکرار فجایعی مانند دوران خلقی

 که:   

 . یزنی و حملات شخصگری از تحقیر و تکفیر جدا شود. نقد باید با استدلال و تحلیل همراه باشد، نه با برچسبروشن .1

رای ی باهی مردم باشد، بلکه باید زمینهای برای تحقیر باوراهنهاگری نباید باعتقادات مردم محترم شمرده شود. روشن .2

 وگوی سازنده فراهم کند.   گفت

همبستگی بر نفاق ترجیح داده شود. اگر قرار است اصلاحاتی در جامعه ایجاد شود، این اصلاحات باید مردم را متحد   .3

 .  ان را بیش از پیش از هم جدا سازدکند، نه اینکه آن

وارد است، باید بر   های تاریخی با نگاه منصفانه بررسی شود. اگر نقدی بر آنهای مذهبی و شخصیتهادهاخدمات ن .4

 ی ایدئولوژیک. هاداوریاساس واقعیت و شواهد باشد، نه بر اساس پیش

  

 .ماندگی تبدیل شودتواند به ابزار نفاق، تخریب، و عقبگری، اگر با مسئولیت همراه نباشد، میخلاصه  روشن

فکرانی دارند که بتوانند میان  پراکن و افراطی، نیاز به روشنی نفرتهاگریویژه مردم هزاره، به جای روشنو به افغانستان

، بلکه  گری نیستروشن هاتنکه تفرقه بیافریند، نه یگریی مدرن، پلی بسازند. روشنهای اجتماعی، و ضرورتهای مردم، نیازهاباور

 ند.  اهنفاق و سرکوب بودقربانی  هاخیانتی دیگر به مردمی است که قرن
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 یگرسوءاستفاده سیاسی از روشن؛ فروشی و سوداگری با وحدتقلم

    

 ی مذهبی، نوع دیگری از سوداگری نیز رواج یافته است: هازمان با سوءاستفاده از باورقرن اخیر، همدر طول نیم

گری برای منافع شخصی و سیاسی. قلم که باید ابزار آگاهی و عدالت باشد، گاه به ابزاری برای کسب سوءاستفاده از روشن

 تضعیف همبستگی مردمی تبدیل شده است.   و طلبیمد، جاهدرآ

 

 گری یا سوداگری؟روشن

  

تر در خدمت کسب معاش، جلب حمایت  فرسایی بیشفکران جوان هزاره، قلمویژه در میان روشنسال گذشته، به ۲۵در 

خواهی صورت گرفته، اما جریان غالب،  یی پراکنده برای عدالتهادست آوردن منصب بوده است. گرچه تلاشمردان، یا بهدولت

 ن کمترین توجه به همبستگی و منافع مردم.  ی فاسد افغانستان بوده، آن هم بدوهاحمایت از حکومت

  

  دولتی دفاتر جمله از؛ قرار داشت هادر هفت سال اخیر، این روند به اوج خود رسیده است. امکانات فرهنگی که در اختیار هزاره

خواهی و تضعیف  ات مشروع مردم باشد، به ابزار سرکوب عدالتمطالب خدمت در نکهآ جای به، جمهوریریاست معاونت: مانند

 بدل شد.   هاهویت جمعی هزاره

   

 و خارج   تخریب وحدت از داخل

 

گری، به جای تلاش برای انسجام اجتماعی، قلم خود را برای  ی مدعی روشنهار خارج از افغانستان نیز بسیاری از چهرهد

منتسب بودند، به جای تقویت   هاهی که به هزارهاو رسانه های خارجی یا منافع شخصی به کار گرفتند. روزنامههادهاجلب توجه ن

ی  اهی مالی و شخصی، راه تخریب را در پیش گرفتند. این جریان، با برچسب زدن به مذهبیون و تحقیر باورهاوحدت، با انگیز ه

 .  فروپاشی اجتماعی فراهم کرده است اکثریت مردم، زمینه را برای چنددستگی و

  

 ی گران واقعمسئولیت روشن

 

گری، اما در جهت تضعیف ی مختلف فکری باید هوشیار باشند که هر قلمی که به نام روشنهارهنگیان، و جریانجوانان، ف

 گری، بلکه خیانت است.  همبستگی مردم هزاره به کار رود، نه اصلاح

ش ایجاد تفرقه و چنددستگی  اهگری که نتیجاصلاحات واقعی باید در خدمت تقویت همبستگی باشد. هر نوع روشن •

 کشاند.  سودمند نیست، بلکه مردم را به پرتگاه سقوط می هاتنباشد، نه

ار و  کسوزی باشد، باید با ارائه راهی مذهبی یا سیاسی اگر از سر دلهادهاگزین تخریب شود. نقد ننقد سازنده باید جای •

 ی مردم.  هاحفظ وحدت همراه باشد، نه با تحقیر و حمله به باور
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ری، گروشن نههای، به باهی کرایهافروشی در برابر همبستگی باید مردود شمرده شود. جامعه نباید اجازه دهد که قلمقلم •

 وحدت مردم را نابود کنند.  

  

 وچرا مردود شمرده شود.  چونخلاصه هرگونه تلاش فکری که همبستگی مردم هزاره را هدف قرار دهد، باید بی

ری، گطلبی معنادار است. هر آنچه بیرون از این دایره باشد، نه روشندر چارچوب تقویت وحدت و عدالت هاتن گری واقعیحاصلا

 . ه و تداوم مسیر سقوط و تفرقه استبلکه خیانت به مردم هزار

 

  حی مدعی اصلاهاشناسی جریانآسیب ؛گرینفاق در نقاب روشن

 

، به جای بسترسازی برای آگاهی، همبستگی و عدالت،  هاویژه در میان هزارهفکری در افغانستان، بهی اخیر، روشنهادر سال

  گری، نه برایاصلاح و روشن ی مدعیهاگاه به ابزاری برای تفرقه، استحکاک و تقابل اجتماعی تبدیل شده است. برخی جریان

ار دی مذهبی مردم، میدانهای بیگانه، کسب امتیازات شخصی، یا تقابل با باورهادهانجات و بهبود جامعه، بلکه برای خرسندی ن

 .  نداهشد

 

 ؟ قیمت تفرقهگری به حآیا اصلا

 

کران فروشن مخالفت. زندمی ضربه اجتماعی وحدت به( ناخواسته یا نههاآگا خواه) هر نقدی که از دغدغه همبستگی خالی باشد

 زمینه را برای هاتنویژه زمانی که به دشمنی و خصومت کامل با عقاید عمومی مردم تبدیل شود، نهی مذهبی، بههابا برخی باور

 .  ندکپذیر میی داخلی و خارجی آسیبهای اجتماعی دامن زده و جامعه را در برابر سوءاستفادههافبلکه به شکاکند، اصلاح باز نمی

  

رای تسلط بر افغانستان و تضعیف مردم هزاره  از اختلافات داخلی ب هاالمللی در طول تاریخ، بارنی و بیاهی منطقهاقدرت

  ملع در( نباشد قبول قابل برخی برای هاباور این اگر حتی) ی مذهبی مردمهاند. در چنین شرایطی، حمله به باوراهاستفاده کرد

 .  نداهکرد ریزیبرنامه افغانستان جامعه و هاهزاره تضعیف برای که شودمی تمام ییهاقدرت همان نفع به تربیش

  

 فکران حاضرند پدر و مادر خود را کنار بگذارند؟  آیا روشن

 

کنند، آیا حاضرند پدر و مادرشان را به خاطر  گری، به عقاید مردم خود حمله میفکران که به نام روشنبسیاری از روشن

شان ترک کرده یا مورد دشمنی قرار دهند؟ اگر حفظ همبستگی و درک متقابل در خانواده ضروری است، چرا یی مذهبهاباور

 ، همین اصل رعایت شود؟   هاویژه در میان هزارهنباید در سطح جامعه، به

  

ت، گری نیسشان بایستد، این روشنکند و در مقابل هاکیشان و برادران خود را رفکری باعث شود که یک فرد، هماگر روشن

ه به همان  نهاناآگا ،که همبستگی را قربانی اختلاف کندفکری توان برای اصلاح، جامعه را از هم پاشید. روشنبلکه نفاق است. نمی

 کنند.  کند که بقای مردم را تهدید مییی خدمت میهانیرو



 راهی به سوی نجات؛ فلسفهی درک، همبستگی و احترام به تفاوت                                                            فصل سوم 

 

31 

 

 ند جامعه را نجات دهند؟ اهتوانست هاآیا عقل کل

  

مردم   نداهدانند. اما اگر واقعاً چنین است، چرا تاکنون نتوانستو پیشرو جامعه می "عقل کل"بسیاری از مدعیان اصلاح، خود را 

 را از بحران نجات دهند؟  

 فکری به معنی فهم و بصیرت است، چرا این فهم به وحدت و انسجام اجتماعی منجر نشده است؟  اگر روشن •

ی اهفکران، پایمیان دیگر فرهنگیان و روشن داند، چرا نتوانسته حتی درتر و برتر از دیگران میاگر کسی خود را آگاه •

 برای همبستگی و تفاهم بسازد؟  

ی مردم، طرحی برای سعادت  هاگران باور دارند که راه بهتری برای جامعه دارند، چرا به جای دشمنی با باوراگر اصلاح •

 ند؟  اهو همبستگی آنان ارائه نکرد

 

 

بینی کاذب؟گری واقعی یا خودبزرگحاصلا  
  

فکری واقعی، نه در برخورد و  پاشد. روشنکند، بلکه جامعه را از درون میمشکلی را حل نمی هاتنبینی کاذب، نهزرگخودب

 بستگی است.  زیستی و همی منطقی برای همهاتقابل، بلکه در درک، تفاهم و ایجاد مسیر

  

 تواند ادعای اصلاح داشته باشد؟  د را درک نکند، چگونه میبرادران خوو مذهب  ،گر، قومفکر و اصلاحاگر روشن

بستگی باشد. اصلاحی که منجر به جدایی، تفرقه و دشمنی شود، هرگونه اصلاح باید در چارچوب مهربانی، درک متقابل و هم

 .  امعه و مردم نیستچیزی جز خیانت به ج

  

 بستگیفکران در صیانت از وحدت و هممسئولیت روشن

  

ت فکران مسئولیی از تاریخ، روشناهو بقا را طی کند. در هر برهتواند مسیر رشد یبستگی نمی بدون وحدت و هماههیچ جامع 

 شودنی محقق میزما هاسالت، تنند. اما این راهسنگینی در قبال صیانت از انسجام اجتماعی و جلوگیری از فروپاشی درونی داشت

 .همبستگی و نجات جامعه قرار گیرد شده و در خدمت هااز بند خودخواهی، تعصب، و منافع شخصی ر فکری،که روشن

  

 فجای تقابل و حذهمهربانی و تفهیم ب

  

 بستگی سوق داد.  توان با منطق، استدلال، و مهربانی به مسیر اصلاح و همترین فرد یک جامعه را نیز میافراطی

فزایش  ا اعثکند، بلکه بآنان را به مسیر بهتر هدایت نمی هاتنآمیز، یا تحقیرکننده با عقاید مردم، نهبرخورد خشن، توهین

 . شودی فرسایشی درونی میهالمقاومت، نفاق، و تقاب

  

 بستگی تبدیل شود؟  جای مایه اختلاف، به سنگر نجات و همادات راسخ مردم متدین، بهو اعتق هاباور چرا نباید
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 ی موجود برای ساختن استفاده کند، نه برای تخریب. هافکری، رسالتی برای اصلاح دارد، باید از ظرفیتاگر روشن

  هدف، و سالمنیت،  آنکه بر مشروط؛ د، تفاهم و همبستگی باشدتواند یک محور قوی برای اتحامذهب، نه یک مانع، بلکه می

 باشد جامعه نجات

 

 ن گانگااصلاح، نه سوداگری برای بی اخلاص در

 

  ی سیاسی وهاجای آنکه ابزار رقابتد و نجات مردم را هدف قرار دهد، بهفکری که با خود صادق باشد، مستقل بیندیشروشن

ورزی، به ابزاری برای جلب توجه جامعه خود باشد. اما اگر اندیشهبخش د نجاتتوانباشد، می نیهای و جاهی منطقهامنافع قدرت

قی  گری بای شخصی تبدیل شود، دیگر نامی از اصلاح و روشنهاحسابآمدگویی به بیگانگان، یا تسویهی خارجی، خوشهادهان

 ماند.  ینم

  

نفس خود را حفظ کند و در عین   به فکر این است که از خرد، تواضع، و خودشناسی بهره ببرد، اعتمادمسئولیت هر روشن

 فکران را در اولویت قرار دهد.  گرایی و تفاهم با سایر روشنحال، هم

 بستگی است یا افزایش استحکاک؟  فکر ایجاد همآیا وظیفه روشن •

 آیا قلم و اندیشه باید در خدمت نجات مردم باشد یا ابزار تخریب وحدت آنان؟    •

 تفاوت قائل شد؟     "فروشسوداگران قلم"و  "گری اصیلروشن"آیا نباید بین  •

 

 بستگی؟بستر نفاق یا هم ؛محوریت مذهب
 

است، پس چرا این بستگی وجود دارد؟ اگر پاسخ منفی ی مذهبی مردم برای ایجاد همهاتر از باوریآیا هیچ محوریتی قو

 ی برای نفاق و اختلاف بدل شده است؟  اهی برای اتفاق و اتحاد تبدیل شود، به زمیناهیجای آنکه به مامحوریت، به

  

ی قرار کشداند که در شرایطی که مردمش در معرض حذف فیزیکی، کشتار، و نسلاگر تفکر روشن، حقیقتاً روشن باشد، می

کمکی به اصلاح جامعه   هاتنشرایطی، جنگ با عقاید مردم نهحلی برای نجات نیست. در چنین ی آنان راههادارند، نزاع با باور

 .  ازدسپذیرتر میتر و آسیبدفاعکند، بلکه آن را در برابر دشمنان بیرونی، بینمی

  
 انتخاب میان اصلاح یا تخریب  ؛خلاصه

 

 کرد یکی را انتخاب کند:   از مسیر خود، باید میان دو رویی اهفکر، در نقطهر روشن

 .  بستگی و نجات مردم خودایجاد فضای تفاهم، صمیمیت و درک متقابل برای حفظ هم .1
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 کردن زمینه برایمی جز تضعیف جامعه و فراهاهشدن به ابزار تفرقه، که نتیجلی ایدئولوژیک و تبدیهادخالت در نزاع .2

 .  فروپاشی ندارد

 دلی ترجیح نخواهد داد.بستگی و همگری را واقعاً درک کند، هرگز نزاع و تقابل داخلی را بر همفکری، رسالت روشناگر روشن

  

  

 رحم استخدمتی یا خیانت؟ قضاوت تاریخ بیخوش

 

ت  ن شدن پشهاتوان فریب داد. ممکن است امروز برخی با پنگیرد، باید بداند که تاریخ را نمیهر فردی که قلم در دست می

ی جذاب، خود را مدافع مردم هزاره جلوه دهند، اما اگر در عمقِ اندیشه و عمل،  هاوتاب و طرحرنگ، با سخنان پرآبعناوین خوش

شان  فتاد و ماهیت واقعیفرو خواهد ا های داشته باشند، دیر یا زود نقابی داخلی و خارجهای جز کسب رضایت قدرتاهدغدغ

 .  آشکار خواهد شد

  

در پی تأمین   هاجای اولویت دادن به منافع مردم، تنهی باهاند یا ابزار فریب. اگر نویسندقلم و زبان، یا در خدمت حقیقت

  فکر است و نه مدافع مردم، بلکهطلبی کند، او نه روشنتطلبی و منفعباشد، اگر حقیقت را قربانی جاه هادهامصلحت اشخاص و ن

 .  خشدبگری را نمیاریخ هیچ معاملهکند. اما باید بداند که تی اندک معامله میهاگری است که آینده و سرنوشت جمعی را به ببازی

      

 ؟ه حقیقتسودای مصلحت یا تعهد ب

  

 وفاداری به مردم، آزمونی است که همه مدعیان فعالیت اجتماعی و فکری دیر یا زود در آن محک خواهند خورد.  

ر  کنند، شاید دشان را تنظیم میگیری فکری و سیاسیی بیرونی، جهتهاحفلی و قدرتی مهاکسانی که بر اساس حمایت

            یت، نه در قلب مردم جایی خواهند داشت و نه در صفحات تاریخ، جز به عنوانهادست آورند، اما در نهمدت توفیقاتی بهکوتا

 ی بیرونی بودند.    های نیروی که بازیچهاهپیشخیانت

  

اگر کسی حقیقت را فدای مصالح شخصی و گروهی کند، نباید توقع داشته باشد که مردم از او پیروی کنند. هیچ ملتی خود  

ی فردی و منافع آنی یک گروه نخواهد کرد. مردم هزاره، بیش از هر زمانی، نیاز به اتحاد و همبستگی دارند هاطلبیرا قربانی جاه

ریب توان فنمی. تاریخ را یک قوم در حال مبارزه برای بقاستو هر سخن و اقدامی که این همبستگی را تضعیف کند، خیانت به 

    .داد

  

ند.  اهتبادر اشی، تاریخ را به نفع خود تغییر دهند، سخت اهبازی فکری و رسانهتوانند با شعبدکنند میکسانی که تصور می

گران و خائنان از قضاوت تاریخ در امان نماندند. حال، در  اندک بود، ستم ی و ثبت وقایعاهحتی در روزگاری که امکانات رسان

 .  گریزدمومی بتواند از نگاه تیزبین وجدان عکس نمیشود، هیچترین کنش و واکنش افراد تحلیل و مستند میدورانی که کوچک
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واهد  پیشگان تاریخ ثبت خشان در فهرست خیانتکنند، باید بدانند که نامی خود میهاطلبیآنانی که امروز مردم را قربانی جاه

ی تاریخ نجات نیافته است و هیچ خیانتی، هرچند زیر رحمانهمردم، در بلندمدت از قضاوت بی گری با سرنوشتشد. هیچ معامله

 د.    ن نخواهد مانهان شود، برای همیشه پنهای منافع عمومی پنلفافه

 اتحاد و تعهد به مردم  ؛راه بقا هاتن 

 .م و تلاش برای اتحاد واقعی نداردتاریخ برجای بگذارد، راهی جز تعهد به منافع مرد نیک در ینام خواهداگر کسی می

  اهخترین واژهون کوبیدن است. تاریخ از کسانی که مردم را در مسیر تباهی هدایت کردند، با تلها هر تلاش دیگری، آب در

 جاودان خواهند ماند.   هاصادقانه برای همبستگی، آگاهی و نجات مردم تلاش کردند، در یاد یاد خواهد کرد، اما آنان که

  

تواند خیانت به مردم توان معامله کرد. هیچ حمایت محفلی، هیچ قدرت خارجی، و هیچ مصلحت شخصی نمیحقیقت را نمی

رحم ی بیهد و هیچ فرد و جریانی از این آیناهد دای واقعی افراد را بازتاب خوی شفاف، چهرهاهچون آینرا تطهیر کند. تاریخ، هم

 .  گریزی نخواهد داشت

 

 بخش باشد؟  تواند نجاتسوزانه میچگونه اصلاحات دل ؛از افراط تا تدبیر

 

  ،هوگوی صادقان، گفتهاهستیم. پذیرش تفاو ت "زیستی عالمانههم"نیازمند یک ما اگر بخواهیم از دام زوال نجات یابیم،  

ارچگی  پتوانند یکینم هاراه بقاست. هزاره های متفاوت، و تأکید بر منافع کلان جمعی، تنهای اجتماعی و تاریخی باورهادرک زمینه

معنای   ق شدن بخشی از آن، بهای که غرکشتی ند؛اهنشست "کشتی مشترک"کنند مگر آنکه بپذیرند در یک  فظتمدنی خود را ح

 نابودی کل آن است. 

  

 رد چه و مذهب با تقابل در چه؛ گرایی در هر دو سوجای افراطهپذیر خواهد بود که بدر صورتی امکان هازیستی، تناما این هم

فی مذهب و  ن در چه افراط،. کنیم حرکت سوزانهدل اصلاحات و خردمندانه رویمیانه یک سوی به؛ آن از خاصی قرائت تحمیل

 بستگی.   شود: زوال و تضعیف همیت به یک نتیجه ختم میهاچه در تحمیل آن، در ن

 

 لاح و تفرقه مرز میان اص

  

اصلاح، فرآیندی تدریجی، سنجیده و همراه با مسئولیت است. هرگونه اصلاحی که بر پایه حذف دیگران، تقابل خصمانه و 

اصلاح نیست، بلکه نوعی افراط است که زمینه را برای تفرقه، دشمنی   هاسکولاریسم باشد، نه تنتحمیل یک قرائت خاص از دین یا 

 .  کندو شکست تاریخی فراهم می

  

 ؛گراسنت چه و فکرروشن چه سکولار، چه و مذهبی چه؛ هابقای تمدن هزاره وابسته به آن است که تمام جریان

ما ناگزیر از ساختن یک توافق بزرگ تاریخی  حرکت کنند.  "افزایی در تفاوتمه"سوی دیگر، بهجای تلاش برای حذف یکبه

، بلکه بر پایه احترام متقابل و مسئولیت جمعی در برابر سرنوشت هاسازی باورنواختو اجتماعی هستیم؛ توافقی که نه بر اساس یک

 .  مشترک ما شکل گیرد تاریخ و فرهنگمردم، 
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 ه مزاری تا امروزاز باب؛ ی تاریخیهادرس

 

به  ی تاریخ معاصر، باهاترین فصلروشن برای این مسیر دارد. سه دهه پیش و در یکی از تاریک انه، تاریخ ما الگویبختخوش

هد  ی مجاهاهتوانست همه گرو هابلکه حیاتی است. او نه تنممکن،  هانه تنی متضاد، هاگرایی میان گرایشمزاری نشان داد که هم

 سابقه پدید آورد.  ی شیعه، سنی و اسماعیلی، وحدتی بیهاهزاره را در قالب حزب وحدت گرد آورد، بلکه میان هزاره

  

کر فقومی، بلکه در سطح کلان ملی نیز دنبال کرد. او، در حالی که ریشه در تگرایی را در سطح دروناین هم هابابه مزاری نه تن

مذهبی داشت، از عبدالرشید دوستم که یک جنرال خلقی و غیرهزاره بود، حمایت کرد، او را تشویق به تأسیس جنبش ملی نمود  

ن ی تاریخی و کنار گذاشتهابستگی، در گرو درک ضرورتدهد که اصلاح و همو با او یک اتحاد استراتژیک شکل داد. این نشان می

 نظری است. تنگ

  

 راهی برای نجات   ؛از شعار تا عمل

  

تواند میراث در صورتی می هاکنند، تنامروز آن را با افتخار یاد می هاو هم سکولار هااین کارنامه بابه مزاری، که هم مذهبی

 ی مختلف هزاره بدل شود. هابردی عملی در تعامل میان جریانواقعی او باقی بماند که فراتر از شعار، به راه

  ند، در عمل به بازتولید همانداندار مکتب مزاری میی که خود را میراثهادت او، همان کتلههامتأسفانه، در سه دهه پس از ش

 ند.  اهی تاریخی ادامه داداهقشقا

  کشانند. ایندلیل تفاوت عقیده و روش، به انزوا و حذف میستایند، اما در رفتار، دیگران را بههرچند در گفتار، وحدت را می

 .  رساندشان یاری میکند و دشمنان تاریخی مردم هزاره را در رسیدن به اهدافوار میمسیر زوال را هم هاکرد، تنروی

  

 یک ضرورت تاریخی   ؛بازنگری

ر  دیگی هزاره، نسبت به شیوه تعامل با یکهاو سکولار هاویژه در میان مذهبیجانبه، بههاست که یک بازنگری هم ضروری

 .  ی بقای یک قوم در حال فرسایش استصورت گیرد. این بازنگری، نه یک امتیاز اخلاقی، بلکه یک ضرورت تاریخی برا

  

  ینابود و تفرقه اجتماعی، ساختار تضعیف جز یاهنتیج؛  آن تحمیل در چه مذهب، نفی در چه؛ افراط در هر شکلی که باشد

 .  ندارد هاهزاره برای تاریخی یهافرصت

  

-زهستی ، یعنی حرکت ازهاجای حذف آنبه هاسوی تدبیر، یعنی پذیرش تفاوتسوزانه، یعنی حرکت از افراط بهاصلاحات دل

 .  افزاییمسوی هجویی به

 .ه زوال ایستاده استگاسوتر، پرتاین خط، خط بقاست. آن
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 گری در حاشیه؟ مسئولیت در قبال وحدت اجتماعیتعهد راستین یا بازی

ی خود را  هاکنند، باید مرزیزبی، تجاری یا روابط خاص تنظیم مشان را بر اساس منافع شخصی، حیهاتکه فعالی یهاآن

نانه تنظیم کنند. اگر فرد یا گروهی تصمیم گرفته است که در چارچوبی محدود و برای مقاصدی  بیعشان را واقاسند و توقعاتبشن

خاص عمل کند، حق ندارد از جامعه، دوستان و آشنایان توقع حمایت گسترده داشته باشد، زیرا فعالیتی که از ابتدا در محور 

 .  اند ادعای مردمی بودن داشته باشدتومنافع شخصی یا گروهی شکل گرفته، نمی

  

خاص حفظ کنند و از ایجاد   یهمان محدوده ی اثرگذاری خود را درکند که این افراد، دامنهمسئولیت اجتماعی ایجاب می

ی  هاتی منافع و اولویهابستگی عمومی مردم هزاره بپرهیزند. هرگونه تلاش برای گسترش نفوذی که مبتنی بر تضادشکاف در هم

بستگی اجتماعی منجر خواهد شد و چنین افرادی را در فهرست کسانی قرار خواهد داد که  یت به تضعیف همهاشخصی باشد، در ن

 ند.  اهبه جای خدمت، بذر تفرقه کاشت

  

   .تان را نیز محدود نگه داریدکنید، توقعاتی محدود فعالیت میاهاگر در دایر

  

ی شخصی و محدود هستند، باید بپذیرند که حق ندارند از مردم انتظار داشته هاکسانی که به دلایل گوناگون ناگزیر از فعالیت

حمایت کنند. اگر فعالیتی از ابتدا در چارچوب منافع خاص تعریف شده، چرا باید جامعه به   هاباشند که بدون قید و شرط، از آن

جا، بلکه نوعی خودفریبی است که ریشه در عدم هناب هاآن تعهدی داشته باشد؟ هرگونه شکایت از عدم حمایت عمومی، نه تن

 .  عی خود داردگاه واقشناخت جای

  

نسجام وابسته است، نباید تصور کند  شدت به وحدت و ابستگی آن بهی مانند هزاره که بقا و هماهویژه در جامعهیچ فردی، به

گاهی مردمی برای خود بسازد. تاریخ نشان داده است که هرگونه برداری از احساسات عمومی، جایهکاری و بهرتواند با فریبکه می

 برداری ابزاری از مردم، دیر یا زود رسوا خواهد شد.  بهره

  

 یتی که بر دوش شماست  ی شخصی؛ مسئولهاجبران ناگزیری

  

محدود فعالیت کند، لازم است که در خفا و بدون هیاهو،   یهااگر کسی به دلایل شخصی یا موقعیتی، ناچار است در چارچوب

ر منافع  ی دیگر نتواند مستقیماً در مسیهااین ناگزیری را جبران کند. حتی اگر فردی به دلیل شرایط شغلی، ارتباطات یا وابستگی

برابر  و حداقل، سکوت در  رساندن به وحدت اجتماعیی غیرمستقیم، پرهیز از آسیبهاتواند با حمایتعمومی گام بردارد، می

 .  ین خود را ادا کندحقیقت، دَ

د، لااقل  تواند نقش مثبتی ایفا کنستگی اجتماعی مردم قابل قبول نیست. اگر کسی نمیببه زدن به همی برای ضروجیههیچ ت

فرد   رترین مسئولیتی است که هنباید به موانع و مشکلات بیفزاید. دوری از ایجاد گمراهی در جامعه و پرهیز از ترویج تفرقه، کم

 .  نسبت به مردم و تاریخ دارد
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 شکست وحدت، خیانت نابخشودنی است  

  

ی  هاجانبه است. این مسیر، جایی برای نمایشبستگی همهسوزی واقعی و همی هزاره، برای بقای خود، نیازمند دلجامعه

گاهی اجتماعی کسب کنند، باید  محور، جایی شخصهاخواهند با رفتاری پشت پرده ندارد. کسانی که میهایکارانه و بازفریب

 .  شان نخواهد شداعتباری و قرار گرفتن در صف بدنامان تاریخ، چیزی نصیبیت، جز بیهابدانند که در ن

  

کشی از هکاری، بهرپذیر است. هر فردی که بخواهد با فریبندلی، شفافیت و صداقت امکابا هم هانجات مردم هزاره، تن

د. تاریخ،  تابیی را برنمیهاگاهی بسازد، باید بداند که تاریخ، چنین بازی، برای خود پایاحساسات عمومی، و تضعیف انسجام جمعی

 ن نخواهد ماند.  های زمان پنناپذیر دارد و هیچ خیانتی، در پردهی فراموشاهحافظ

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رمهافصل چ

 هاشناخت دیگران و پذیرش تفاوت
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اهفاوتشناخت دیگران و پذیرش ت  

 
 گیرد؟ هویتی دیگران چگونه شکل میساختار فکری و 

 

گیرد. هر اندیشه، باور، و هویت فرهنگی یا مذهبی که امروز در میان افراد و جوامع وجود  هیچ فرد یا گروهی در خلأ شکل نمی

شبه کی محصول یاهشرایط اجتماعی خاص است. اگر بپذیریم که هیچ جامعی تاریخی، و هتعامل، تجرب های قرندارد، نتیجه

 ستگی است.  بزیستی و همضروری، بلکه نخستین گام برای پذیرش هم های فکری و هویتی دیگران نه تنهانیست، پس درک تفاوت

 گیرد:   هویت و ساختار فکری افراد و جوامع از چندین منبع کلیدی شکل می

 

 ی جمعی هاتاریخ و تجربه .1

 

رو شده که ذهنیت  یی روبههاو پیروزی ها، ظلمهاجرتها، مها، جنگهای در مسیر تاریخ با چالشاههر ملت، قوم یا جامع

نسبت به خود و دیگران تأثیر  هاسازد و بر نگرش آنی تاریخی یک گروه را می، حافظههاجمعی آن را شکل داده است. این تجربه

 .  گذاردمی

 

 ی ی دینهامذهب و باور .2

 

-ی ارزشی و اخلاقیهاویژه در مناطقی که دین نقش محوری دارد، بر اساس تعالیم مذهبی خود چارچوببسیاری از جوامع، به

 ی دینی محیط خود متأثر هستند.  های سکولار دارند، به شکلی ناخودآگاه از سنتهاسازند. حتی کسانی که دیدگاهشان را می

 

 ی اجتماعی هافرهنگ و سنت .3

 

گیری هویت یک فرد یا جامعه نقش  آداب و رسوم، زبان، ادبیات، هنر و سبک زندگی، عناصر بنیادینی هستند که در شکل

   .ی دیگر نیز اثرگذارندهاگتعامل آن با فرهنی کنند، بلکه بر شیوهی یک فرهنگ را تعیین میهامرز هاتندارند. این عوامل، نه
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 یی اقتصادی و طبقاتهاساختار .4

  

قی  یر عمین، سیاست، و دیگران تأثهابه ج هاتواند در نوع نگاه آنگاه اجتماعی یک فرد یا گروه، میوضعیت اقتصادی و جای

ی اجتماعی دارند تا کسانی که در شرایط محرومیت  هابگذارد. افراد مرفه معمولاً نگاه متفاوتی نسبت به عدالت، آزادی، و فرصت

 ند.  اهرشد کرد

 ی غالب هایتأثیر سیاست و ایدئولوژ .5

 

شان را یهاباور ،ار عمومی دارند. بسیاری از جوامعدهی افکی آموزشی نقشی کلیدی در شکلها، و نظامها، رسانههاحکومت

 .  ندنظر برسستقل و خودجوش بهظاهر مبه هاحتی اگر این باوردهند، شکل می دهی ایدئولوژیکدر اثر تبلیغات سیاسی و جهت

 

 ت؟ مهم اس هاچرا شناخت این تفاوت

 

زده ی شتابهاتقضاوکند از ین که هر گروه یا فرد از مسیر تاریخی و شرایط خاصی عبور کرده، به ما کمک میپذیرش و درک ا

از  بخشی عنوانرا درک کرده و به هاتوانیم آنی برای تفرقه و دشمنی قرار دهیم، میاهنهارا ب هاجای این که تفاو تبپرهیزیم. به

 .  واقعیت اجتماعی بپذیریم

  

که بسیاری از اختلافات نه کند شناخت دیگران، نخستین گام برای ایجاد وحدت واقعی است. این شناخت به ما یادآوری می

 یفکران و رهبران فکری جامعهی تاریخی، فرهنگی و اجتماعی است. اگر روشنهای تفاوت در مسیربلکه نتیجه "دخواهی"حاصل 

 .  درک و منافع کلان جمعی تمرکز کننجای تلاش برای حذف یا تحقیر دیگران، بر نقاط مشتتوانند بههزاره به این درک برسند، می

  

تفاو   توان با پذیرشیکنند، بلکه این است که چگونه میت، پرسش اصلی این نیست که چرا دیگران مثل ما فکر نمیهادر ن

 بستگی و بقای مشترک را یافت؟  ، مسیر همهات

  

  

 خی، اجتماعی و خانوادگیی تاریهادرک تفاوت

 

ی از عوامل تاریخی،  اهنواخت شکل نگرفته است. هر فرد و هر گروه، تحت تأثیر مجموعسان و یکصورت یکهی باههیچ جامع

و   هاباعث کاهش تنش هاتنهن هااجتماعی و خانوادگی، مسیر فکری و هویتی خاص خود را طی کرده است. درک این تفاوت

 واقعی و پایدار در میان جوامع و اقوام مختلف باشد.  بستگی برای همتواند بنیانی شود، بلکه میی اجتماعی میهامسوءتفاه
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   ی جمعی و سرنوشت مشترکحافظه ؛ی تاریخیهاتفاوت
 

اجتماعی آن ملت را در خود جای داده  و تحولات فکری و ها، مقاومتاه، ظلمها، شکستهاتاریخ هر ملت، سرگذشت پیروزی

 .  دهدی نگرش افراد یک جامعه را نسبت به خود و دیگران شکل میهسازد و نحوی تاریخی، هویت جمعی را میهااست. این تجربه

ن امر ند. ایاتری حساسند، اغلب نسبت به مسائل عدالت اجتماعاهی طولانی ستم و تبعیض را داشتکه تجربه یهاملت •

و   "برابری"، "عدالت "عام، به مفاهیمی چون از سرکوب و قتلی تاریخ پر طهواس نیز مشهود است؛ آنان به هایان هزارهدر م

 تری دارند.  قنگاه عمی "حقوق جمعی"

ی سیاسی و  هاتری در عرصهنفس بیش به ند، معمولاً اعتماداهجوامعی که دوران طولانی قدرت و سلطه را تجربه کرد •

 تر حساس هستند.  کم هافرهنگی دارند، اما گاهی نسبت به درد و رنج اقلیت

  

ی  هاحساسیت هاکند بفهمیم چرا برخی گروهدارد و کمک میحی بازمیی سطهای تاریخی، ما را از قضاوتهاین تفاوتدرک ا

 .  ندی نسبت به برخی مسائل داراهویژ

  

   ی مختلفهاگنی و تعامل با فرهنهاپراکندگی ج؛ ی اجتماعیهاتفاوت. ۲

 

ودند  تر بی افراد نقش کلیدی دارد. در گذشته، جوامع بستههاو ارزش هاگیری نگرشساختار اجتماعی یک جامعه نیز در شکل

جرت و تحولات اجتماعی، اکنون در ها، به دلیل شرایط تاریخی، جنگ، مهامحدود بود. اما هزار ه هابا سایر فرهنگ هاو ارتباط آ ن

یرند  ادی گوناگون قرار بگدر معرض تعاملات فرهنگی، اجتماعی و اقتص هاند. این پراکندگی باعث شده که آناهن پراکندهاسراسر ج

 رو شوند.  ی مختلف زندگی روبههاکو با سب

 

ی  اهناگزیری و چه از روی انتخاب، سبک ، چه به دلیلهابسیاری از هزاره ی متفاوت:هاپوشش، استایل زندگی و باور •

که  الیند، در حاهند. برخی در جوامع غربی، پوشش مدرن و زندگی شهری را پذیرفتاهمتفاوتی از زندگی، پوشش و عقیده را برگزید

 امری طبیعی است و باید درک شود.   هاتند. این تفاواهبند ماندی گذشته پایهابرخی دیگر، در جوامع سنتی به ارزش

 

تجارب متفاوتی   های مختلف باعث شده که هزارههازندگی در محیط ی متنوع نسبت به فرهنگ و اجتماع:هاهدیدگا •

ه  کند، ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت بنسبت به سیاست، دین، اقتصاد و جامعه داشته باشند. کسی که در اروپا زندگی می

 ند.  کداری داشته باشد در مقایسه با کسی که در افغانستان یا ایران زندگی میمفاهیمی چون آزادی، برابری جنسیتی یا حکومت

  

 یی هویت فردهبنیاد اولی ؛ی خانوادگیها. تفاوت3

  

گیرد. نوع تربیت خانوادگی تأثیر مستقیمی ی یک فرد شکل میهاخانواده نخستین محیطی است که در آن شخصیت و باور

 .  سی فرد داردی فکری، اخلاقی و حتی سیاهابر نگرش
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تری نیهای بازتر و جهاهند، معمولاً دیدگااهجرت بزرگ شدهاکه در م یهاهزاره ی جدید:هاجر و نسلهای مهاهخانواد •

شان از هویت تاریخی و فرهنگی هاند. اما این موضوع نباید باعث دوری آ ناهچندفرهنگی رشد کرد یهادارند، چرا که در محیط

 . شود

 

ند، معمولاً  اهجرت، فقر یا سرکوب مواجه بودهای که با جنگ، مهاخانواده ی اجتماعی:های درگیر بحرانهاهخانواد •

 .  دهندی مقاوم و حساس نسبت به عدالت اجتماعی پرورش میفرزندانی با روحیه

  

 یک فرصت تاریخی ؛ هانی هزارهها. ظرفیت عظیم پراکندگی ج4

  

ا درک  . این پراکندگی، اگر بنظیر استو بی یک چالش، بلکه یک فرصت استثنایی هاتنن، نههادر سراسر ج هاپراکندگی هزاره

رفت و شکوفایی را در تمام ابعاد اجتماعی، علمی، فرهنگی،  تواند مسیر ترقی، پیشعمیق و مدیریت صحیح همراه باشد، می

 وار کند.  اقتصادی و حتی سیاسی و استراتژیک برای این مردم هم

 

 

گاهی، اقتصادی و  مراکز علمی، دانشن در های جهار بسیاری از کشوراکنون د هاهزاره ظرفیت علمی و اقتصادی: •

مند،  سازی هدفظرفیت برای تقویت اقتصاد، فرهنگ و دانش خود بهره ببرند و با شبکه توانند از اینمی هاتجاری حضور دارند. آن

 ن تثبیت کنند.    هاگاه خویش را در ججای

 

  ،کاری را در پیش بگیرندبستگی و همجای تفرقه و اختلاف، همهب هااگر هزاره قدرت ژئوپولتیک و استراتژیک: •

تراتژیک ، عمق اسنهان تبدیل شوند. گستردگی این مردم در سراسر جهارفته، مرفه و تأثیرگذار جتوانند به یکی از جوامع پیشمی

یل  نی تبدهاآفرین در سطح جشدن، به یک نیروی تحولمند صورت هدف تواند درکه میی ایجاد کرده توجهلو ژئوپولتیک قاب

 . دشو

  

 بستگی جمعی و هم هااحترام به تفاوت. ضرورت 5

ستگی ب، احترام به سبک زندگی دیگران و حفظ همهادر گرو پذیرش تفاوت هاهاست که ظرفیت، قوت و بقای هزار نحقیقت ای

 است. 

ذاری گارزش  ی دیگران را معیارهاکس نباید سبک زندگی، نوع پوشش یا باورچهی :احترام به تنوع فکری و فرهنگی •

 .ی بزرگ برای جامعه دیدعنوان یک سرمایهقرار دهد. در عوض، باید این رنگارنگی را به
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توانند نقش سفیران فرهنگی، اقتصادی و دادخواهی را ایفا کنند.  ن میهادر سراسر ج هاهزاره نی:های جهااستفاده از ظرفیت

ی ارتباطی بسازد و  های برای ملت خود باشد، پلاهی شایستهتواند نمایندکند، مین زندگی میهای از جاههر فردی که در گوش

 ی جدیدی را برای مردم خود فراهم کند.  هاصتفر

 

د  تبدیل شود. نبای هانباید به ابزاری برای تضعیف آن هاهزاره نیهاپراکندگی ج :هااری در برابر سوءاستفادههوشی •

 گانگان از این ظرفیت برای مقاصد شوم خود بهره ببرند و با ایجاد تفرقه، این ملت را تضعیف کنند.اجازه داد که بی

 

 نی  هااز تفاوت تا قدرت ج ؛یتهادرن

 

ی فکری و  هازده، ریشهبی شتاهاجای داوریکند که بهاعی و خانوادگی، به ما کمک میی تاریخی، اجتمهاشناخت تفاوت

طور کلی تمام اقوام افغانستان، بتوانند این درک را در خود تقویت کنند، مسیر هویتی دیگران را درک کنیم. اگر مردم هزاره، و به

 دار هموار خواهد شد.  بستگی واقعی و پایرسیدن به هم

 شند.  رهنگی جامعه باسازی فکری و فتوانند فرصتی برای غنییباعث شکاف و تفرقه شوند، بلکه م نباید هاتننه هاتتفاو

جای تلاش برای حذف یا تغییر دیگران، بر ایجاد همسیری متفاوت عبور کرده، آنگاه باگر بپذیریم که هر فرد و هر گروه، از 

زانه سومندانه و دلزیستی هوشگذار یک همتواند بنیانتمرکز خواهیم کرد. این همان نگرشی است که می هاافزایی در تفاوتهم

 ن تبدیل کند.  هاترین و تأثیرگذارترین جوامع جرا به یکی از موفق هاباشد و هزاره

 

گیری عقاید دیگرانضرورت شناخت شرایط شکل  
 

ی از عوامل محیطی، تاریخی، اجتماعی و شخصی،  اهگیرد. هر فرد، تحت تأثیر مجموعهیچ عقیده و باوری در خلأ شکل نمی

در یک جامعه است. اگر   هازیستی و پذیرش تفاوتپذیرد. درک این واقعیت، کلید اصلی همی خاصی را در زندگی میهادیدگاه

دانیم که چگونه عقاید دیگران شکل گرفته است، چه عواملی بر  دار و تعامل سازنده دست یابیم، باید ببستگی پایبخواهیم به هم

 ی ما تفاوت داشته باشد.هاآن تأثیر گذاشته و چرا ممکن است با باور

  

 تأثیر محیط اجتماعی و فرهنگی 

 

بند  ایمی پرورش د است. افراد از کودکی، در فضاید، محیط اجتماعی و فرهنگی فرگیری عقایشکل ترین عوامل دریکی از مهم

 .ی خاص خود را داردها، قوانین و هنجاراه، سنتهاکه ارزش

  

  یها، احتمالاً دیدگاهکسی که در یک جامعه سنتی رشد کرده باشد ی مدرن:های سنتی در برابر فرهنگهاگفرهن •

ی جنسیتی و مناسبات اجتماعی خواهد داشت. در مقابل، کسی که در یک  هاین، خانواده، نقشتری نسبت به دکارانهمحافظه
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قوق برابر  اجتماعی و حی فردی، تغییرات هامحیط مدرن و شهری بزرگ شده باشد، ممکن است نگاه بازتری نسبت به آزادی

 .داشته باشد

  

وامع، تفکر جگذارند. برخیبینی افراد تأثیر مینهاگیری تفکر و جی آموزشی متفاوت، بر شکلهاسیستم تأثیر نظام آموزشی:

 .  ی گذشته تأکید دارندهاو آموزه هاتر بر پذیرش سنتکنند، در حالی که برخی دیگر، بیشانتقادی را تقویت می

 و خانوادگی. تجارب شخصی 2

   

   .خانوادگی او نیز نقش مهمی دارند گیرد، بلکه تجربیات شخصی ومحیط کلی جامعه شکل نمیاز  هافرد، تن عقاید یک

شوند، معمولاً این ی با اعتقادات دینی یا سنتی قوی بزرگ میهاکسانی که در خانواده ی مذهبی و سنتی:هاهخانواد •

 کنند.  در زندگی روزمره پیروی می هارا درونی کرده و از آن هاباور

 

سبت  ن ند، ممکن است نگرش متفاوتیاهرو شدجرت روبههاکسانی که با ظلم، فقر، جنگ یا م تجربیات سخت زندگی: •

ممکن است به مقاومت و ایستادگی در برابر ستم روی   های اجتماعی داشته باشند. برخی از آنهابه عدالت، سیاست و ارزش

 تفاوتی کشیده شوند.بیاورند، در حالی که برخی دیگر ممکن است به انزوا، بدبینی یا حتی بی

 

 ی سی و اقتصاد. شرایط سیا3

 

 .  و عقاید افراد دارد هاگیری نگرششرایط سیاسی و اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر شکل

ند، معمولاً  اهافرادی که در جوامع دموکراتیک رشد کرد ی استبدادی:های آزاد در مقابل کشورهازندگی در کشور •

ی ی استبدادهاکنند، در حالی که افرادی که در رژیمتر درک میچون آزادی بیان، مشارکت سیاسی و حقوق بشر را بیش یهاارزش

 .  یا پذیرش سرنوشت عادت کرده باشندند، ممکن است به نوعی اطاعت از قدرت اهبزرگ شد

 

لاش  جویی، قناعت و تی مانند صرفههاند، معمولاً ارزشاهکسانی که در فقر و سختی رشد کرد تأثیر وضعیت اقتصادی: •

دی تری برای رشد فری بیشهاند، ممکن است به فرصتاهبینند، در حالی که کسانی که در رفاه بزرگ شدتر میفردی را پررنگ

 و اجتماعی اعتقاد داشته باشند.  

 

  هانی هزارههای جتجربه ؛ی مختلفهاگا فرهن. تعامل ب4

ند. برخی  اهی اجتماعی متنوعی قرار گرفتهاو نظام هاگن، افراد این جامعه در معرض فرهنهادر سراسر ج هابا پراکندگی هزاره 

ع سنتی اسلامی با  ند، در حالی که برخی دیگر در جواماهی سکولار رشد کردهای مدنی و ارزشهادر جوامع غربی با آزادی

 ند. اهبودرو هی متفاوتی روبهاارزش
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باس و سبک زندگی متفاوتی داشته باشند  کنند، ممکن است لکسانی که در غرب زندگی می پوشش و سبک زندگی: •

ر تعنوان سازگاری با محیط ببینند. در مقابل، کسانی که در جوامع سنتیهوان مخالفت با فرهنگ خود، بلکه بعنو آن را نه به

 هستند، ممکن است این تغییرات را نوعی فاصله گرفتن از هویت اصیل بدانند.   

 

-یدقاانت       ند، ممکن است نگاهاهندگی کردی دموکراتیک زهاکه در کشور هابرخی هزاره نگرش نسبت به مذهب و سیاست:

 .  بند باشندی فکری سنتی پایهاچنان به الگوتری نسبت به مذهب و سیاست داشته باشند، در حالی که برخی دیگر، هم

 بستگی اجتماعی برای هم ها. ضرورت پذیرش تفاوت5 

 

      ی فکری و عقیدتی احترام بگذاریم. هارفته، ضروری است که به تفاو تی قوی و پیشهیابی به یک جامعبرای دست 

 .  ستمعنای درک شرایطی است که آن عقاید را شکل داده ا هی نیست، بلکه باهمعنای پذیرش هر عقیدپذیرش، بهاین

 

ی خود قضاوت کنیم، باید ابتدا بفهمیم که چرا  هاجای اینکه دیگران را بر اساس باوربه نکردن بدون شناخت: قضاوت •

 ند.  اهرسید هابه این باور اهآن

•  

 کری است. و اختلافات ف هاماهش سوءتفاهه، بهترین راه برای کوگوی سازندتتعامل و گف ی ارتباطی:هاایجاد پل •

•   

ی  بعتوانند منمیدرستی مدیریت شوند، ی فکری و عقیدتی، اگر بههاتتفاو عنوان یک فرصت:هب عاستفاده از تنو •

ند  مند تنوع فکری را به فرصت تبدیل کنند، معمولاً جوامعی پیشرو و قدرتاهبرای رشد و شکوفایی جامعه باشند. جوامعی که توانست

 ند.  اهبود

جای تقابل و دشمنی، راهی برای  هکند که بیت شناخت شرایطی که عقاید دیگران را شکل داده است، به ما کمک میهادر ن

عنوان ابزاری برای تقویت کاری پیدا کنیم. اگر مردم هزاره بتوانند این درک را در خود تقویت کنند و از آن بهزیستی و همهم

گاه اجتماعی و فرهنگی خود را در سطح نی خود بهره ببرند و جایهای جهاتوانند از ظرفیتنند، آنگاه میبستگی استفاده کهم

 المللی تثبیت کنند.   بین

اختن تنوع، برای س شود که از اینی متفاوت را بپذیریم، بلکه باعث میهاهکند که دیدگابه ما کمک می هاتناین شناخت، نه

 ی، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای بقای جامعه است.  یک ضرورت اخلاق هاتن، نههاتهتر استفاده کنیم. پذیرش تفاوی باهآیند
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 آداب تعامل با انسان متفاوت ؛درک، نه تحمیل

ستی، مدارا و تعامل با دیگر  زینظیری در همیند که توانایی باهدر طول تاریخ، به ویژه در دوران معاصر، نشان داد هاهزاره

وزی اندند و با اخلاق نیک، کار و تلاش، دانشاهبا مردمان گوناگون زندگی کرد هان، آنهادارند. از افغانستان تا سراسر ج هاگفرهن

جاست: چرا این ظرفیت ند. اما پرسش اساسی ایناهپذیر و سازگار را ارائه دادی از یک جامعه هماهو مشارکت در اجتماع، نمون

به شکلی کامل و استوار وجود ندارد؟ چرا باید اختلافات   هابزرگ، که در تعامل با دیگران به کار گرفته شده، در میان خود هزاره

فرقه ی برای شکاف و تاهکه به عاملی برای غنای فکری و اجتماعی تبدیل شود، زمینفکری، مذهبی، یا سبک زندگی، به جای این

 ؟  باشد

 ؟ ان دیگران، چرا نه در میان خودمازیستی در میهم

  

ن، در کنار اقوام و ملل دیگر  هامریکا، استرالیا و سایر نقاط جی مختلف، از افغانستان گرفته تا اروپا، آهادر کشور هاهزاره 

  هاشان از فرهنگو حتی همسران هاکاران، دوستان، همسایهند که هماهرشد کرد یهادر محیط هاکنند. بسیاری از آنزندگی می

و از  آمیز داشته باشندو احترام به دیگران، زندگی مسالمت هاند که چگونه با تحمل تفاوتاهیاد گرفت هاند. آناهو مذاهب دیگر بود

 رفت فردی و اجتماعی خود بهره ببرند.  این تعاملات برای پیش

یا در جوامع غربی با   نار همسایگان تاجیک، پشتون، ازبکتواند در کآید که اگر فردی هزاره میحال، این سؤال پیش می

مین روحیه را در میان برادران تواند هرا نمیی فرهنگی و مذهبی بدون تنش زندگی کند، چهاو دیگر گروه هادینمسیحیان، بی

 و خواهران هزاره خود حفظ کند؟  

 

 چرا باید مدارا را در میان خود تمرین کنند؟   ؛هانمذهبیون و متدی

 

  ی کاری، مدارس،هادر محیط هاند. آناهمواج هاو ارزش هاافراد مذهبی و سنتی هزاره، در جوامع چندفرهنگی با انواع باور

ی  اهو سبک هاکنند و هر روز با افکار ،پوششی غربی، در کنار افرادی با عقاید گوناگون زندگی میهاو حتی کشور هادانشگاه

 شوند.  رو میزندگی متفاوت روبه

 با دیگران تعامل کنند، پس چرا نباید همین ظرفیت را برای برادران و خواهران یهانین محیطتوانند در چمیاگر این افراد     

ن در محیط دیکار بیی خود که شاید سبک زندگی، تفکر یا نگاه متفاوتی داشته باشند، به کار بگیرند؟ اگر حضور یک هماههزار

  اهانی آنطلب هزاره باعث نگرحفکر یا اصلاشود، چرا باید چند جمله متفاوت از یک روشنتهدیدی محسوب نمی هاکار برای آن

 شود؟
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 از تعصب بر ضد مذهب اجتناب کنند؟ چرا باید ؛بانطلفکران و اصلاحروشن

 

  دانند.می هاطلبان هزاره، خود را مدافع آزادی اندیشه، نقد اجتماعی و اصلاح باورفکران و اصلاحاز سوی دیگر، بسیاری از روشن 

ی اهروابط دوستان هاکاری دارند و حتی با برخی از آنهم هاکنند، با آنزیستی با افراد مذهبی از سایر اقوام افتخار میبه هم هاآن

 دارند.  

تمرکز بر  ها به جای گیرند. آنران گاه در برابر باورهای مذهبی بخشی از مردم هزاره، موضعی تهاجمی میفکاما همین روشن

توانند نگاه خود را دهند، در حالی که می، گاهی مذهب را به طور کلی هدف قرار میاصلاح افراد و شناسایی عوامل واقعی تفرقه

 فکنی و سوءاستفاده از دین هستند، مورد نقد قرار دهند.  اهرا که عملاً در حال تفرق یهاتر کرده و فقط اشخاص یا جریاندقیق

 

 برند؟  چه کسانی از اختلافات سود می؛ن:های پناه. شناخت دست4

 

داخلی و   یهاند، نیرواهبستگی و انسجام حرکت کردبه سوی هم هاتجربه تاریخی نشان داده است که در هر زمانی که هزاره 

 ند:  اهکرد از هر فرصتی استفاده هاند. این نیرواهخارجی برای ایجاد شکاف و نفاق تلاش کرد

 فکران. طلبان و روشناز اصلاح ها، با ترساندن آنهایبرای مذهب •

 ی مذهبی مردم .  هابر ضد باور هافکران، با تحریک آنبرای روشن •

 ی مختلف.   هابرای عموم مردم، با ایجاد سوءتفاهم میان گروه •

  ی خود برایهامند هزاره است که بتواند از ظرفیتگیری یک جامعه منسجم و توان، جلوگیری از شکلهاهدف اصلی این نیرو

 رفت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی استفاده کند.  پیش

 

 ن فکنااهدرک، پذیرش و مبارزه با تفرق ؛حل. راه5

 

که از آن به لبپذیرند، ب هانتزندگی را نه ی فکری و سبکهاتم هزاره باید یاد بگیرند که تفاوبرای مقابله با این تهدید، مرد 

 عنوان فرصتی برای رشد فکری و اجتماعی استفاده کنند.    

 

هر فردی تحت شرایط خاص خود به یک باور یا سبک زندگی   را درک کنیم: هابه جای ترس از عقاید متفاوت، آن •

 ی فرهنگی باشندهاممکن است نتیجه تجربیات شخصی، شرایط محیطی، یا آموزه هارسیده است. این باور

  . 

وحدت جامعه است، باید  اگر کسی عمداً در حال تخریب  فکن را شناسایی کنیم، نه عقاید را سرکوب:اهافراد تفرق •

 که عقاید کلی یک گروه را سرزنش کرد.  او را مورد خطاب قرار داد، نه این
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یم با دیگران مدارا  اهوانستاگر ما در جوامع چندفرهنگی ت مدارا را از سطح اجتماع به درون جامعه خود بیاوریم: •

 کرد را در میان خودمان به کار نگیریم؟نیم ،چرا همین رویک

 

ا هتفاوت اتحاد در سایه پذیرش ؛یتها. در ن۶  

ن و حضور های تاریخی خود قرار دارد. با پراکندگی گسترده در سراسر جاهترین دورهه در یکی از حساسجامعه هزار 

 بستگی دارد.  ی فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی متنوع، این جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به همهادرمحیط

موفقیت   رفت وی پیشهابستگی داخلی استفاده کنند، درن برای تقویت همبتوانند از تجارب خود در تعامل با دیگرا هااگر هزاره

ن  اهدر ج هافکنی شوند، ظرفیت عظیم آناهو تفرق هاچنان گرفتار اختلافات داخلی، سوءتفاهمشان باز خواهد شد. اما اگر همبرای

 .  از بین خواهد رفت

 .  دیگر و حفظ وحدت در عین تنوع است، احترام به یکهاکلید بقای این مردم درک تفاوت

 

 

 ی فعال با دیگراندیشانزیستهم ؛فزاییازیستی تا هماز هم

 

 تی را تجربه کرده است  زیسکه هم یاهترین جامعمذهبی

 

ته مهم این استت که حتی سکولارترین افراد در این  ند، اما نکاهی مذهبی خود بودهاندترین اقوام به باوریکی از پایب هاهزاره

چه برخی تری دارند. این ویژگی، برخلاف آنی دیگر، به مذهب پدران خود وفاداری بیشهاجامعه، در مقایسته با بسیاری از گروه 

ا ت که بآن اس تر ازعمیق های اجتماعی هزارههادهد پیوند فرهنگی و ریشهچراکه نشان می کنند، یک نقطه قوت است؛تصور می

 . تغییرات سطحی متزلزل شود

جرت،  های جدید، تحت تأثیر مهان است. نسلؤصنی مهاداری به این معنا نیست که جامعه در برابر تغییرات جاما این پای

 هانترو خواهند شد. این مسئله نههی متفاوتی روبهاهرسی گسترده به اطلاعات، با دیدگاتحولات علمی، تغییرات اجتماعی و دست

 ناپذیر است. ، بلکه برای تمام جوامع بشری یک واقعیت اجتنابهابرای هزاره

 

 یبستگ. درک تغییرات و تقویت هم2 

  

جربه ت ند. همیناه، داشتی دیگرهار کشورزیستی با دیگراندیشان، چه در افغانستان و چه دی در هماهتجربه گسترد هاهزاره    

یستی زحال، با دیگرانی که دیدگاه متفاوتی دارند، همحفظ کرد، درعین ی شخصی و هویت فرهنگی راهاتوان باورنشان داده که می

 . کاری مؤثر داشتسالم و حتی هم
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تعامل مثبت داشته باشند، پس چرا همین اصل   هاگسایر اقوام، ادیان و فرهنند بااهتوانست هااگر این اصل را بپذیریم که هزاره

ی برای نفاق باشد، به  هاکه زمینجای آنی متفاوت درون جامعه هزاره، بههادینه نشود؟ چرا دیدگاههادر درون جامعه خودشان ن

 ی فکری و رشد اجتماعی تبدیل نشود؟ هافرصتی برای گسترش افق

 

افزاییزیستی، رسیدن به هم. فراتر از هم3   

  
  اهی درونی خود را مدیریت کنند و از آنهازیستی کافی نیست. جوامعی که بتوانند تفاوتدر دنیای امروز، دیگر صرفاً هم

 عنوان منابع فکری، اقتصادی و فرهنگی بهره ببرند، جوامعی موفق خواهند بود.   به

عنوان فرصتی برای نوآوری، هعنوان تهدید، بلکه بی فکری و سبک زندگی، نه بههااین ظرفیت را دارند که از تفاوت هاهزاره 

ویت  وین و تقی نهاکاری جدید، راههاهگیری ایدتوانند باعث شکلمی هاتبلندمدت استفاده کنند. این تفاو یهارشد و استراتژی

 .  انسجام اجتماعی شوند

 

   هاعبور از چالشراه  ؛ایتاهی و در. آگ4

 

.  بستگی استبزرگترین تهدید برای جامعه هزاره، اختلافات داخلی نیست؛ بلکه نداشتن درک درست از اهمیت وحدت و هم

، بر نقاط مشترک خود تأکید کنند،  هاجای تمرکز بر تفاوتهبتوانند ب هاارهاگر این درایت و آگاهی در جامعه تقویت شود، اگر هز

ن اهدر سطح منطقه و ج هایکی از تأثیرگذارترین گروه یک جامعه منسجم خواهند داشت، بلکه به هاتنچندان دور، نههی ناهدر آیند

 تبدیل خواهند شد.  

 

شودتر میانسجامی که هر روز قوی ؛یتها. در ن5   

   

بستگی پیدا کند.  ی جدید و با افزایش آگاهی، باید هر روز درک بهتری از ضرورت همهاجامعه هزاره با مرور زمان، با تجربه

  اهشکل بگیرد، بلکه باید یک اصل پایدار در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن هاانسجام این مردم نباید فقط در برابر تهدید

 باشد.  

-تفاوحفظ تدیگر، با یی این نیست که همه مثل هم فکر کنند، بلکه این است که همه بدانند چگونه در کنار یکهاهدف ن 

 شان، به سوی موفقیت مشترک حرکت کنند.  یها

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 های مقابله با آنیخی تفرقه و راهخطرات تار
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 ارجیی خهاته نقش قدرنگاهی ب ؛تفرقه ابزار استعماری

 

 در میان مردمان یک سرزمینایجاد تفرقه  ،ی سلطههای از موثرترین روشدهد که یکن میوضوح نشا تاریخ جوامع بشری به

واره از این ابزار برای تضعیف جوامع، تحمیل سلطه گران معاصر، همی خارجی، اعم از استعمارگران کلاسیک و بازیهااست. قدرت

  قربانی این هاویژه جامعه هزاره، درطول تاریخ خود، بارهند. افغانستان و باهرفت مستقل ملل استفاده کردو جلوگیری از پیش

 .  نداهسیاست شد

 

 فکنی خارجیاه. تجربه تاریخی تفرق1 

   

ی  هاایجاد شکاف ،ی اخیرهای در سدهاهنی و منطقهای جهااز دوران استعمار بریتانیا در منطقه گرفته تا مداخلات قدرت

شیعه و )ر مذهبگاهی بر محو ها، این شکافهامورد هزاره ی ثابت بوده است. درهامذهبی، قومی و فکری یکی از استراتژی

رابر مذهبی در ب پایه تفکرات ایدئولوژیک و سیاسیو گاهی بر  (هزاره در برابر سایر اقوام) گاهی بر اساس قومی و نژادی ( سنی

 .  تعمیق یافته است (در برابر راست چپ) سکولار

 

 ی خارجیهای اعمال تفرقه از سوی قدرتها. روش2

   

بستگی  جای ایجاد همی خارجی بههاتدر بسیاری از مقاطع، دول برابر گروه دیگر:مند از یک گروه در حمایت هدف •

 ند تا بدین وسیله توازن قدرت را مطابق با منافع خود شکل دهند.اهملی ،یک جناح را تقویت کرده و جناح دیگر را سرکوب کرد

  

ذهبی،  و می وابسته، تبلیغات ایدئولوژیک و حتی نفوذ در نخبگان فکری هارسانه تحریک تعصبات مذهبی و قومی: •

 ابزاری برای تعمیق اختلافات بوده است. 

 

فراتر  ی ملی وبستگی که به همهاتاریخ نشان داده است که شخصیت راندن نخبگان ملی و مستقل:محو یا به حاشیه •

 ند.  اهترور، تخریب شخصیتی و یا حذف از عرصه قدرت شدند، اغلب قربانی اهدعوت کرد نظرانهگرفتن از تعصبات تن
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هدر تاریخ جوامع مستعمره و وابست قه. نتیجه تفر3  
  

ند و یا به  اهی داخلی شدهادرگیر نزاع هاند، یا سالاهرفت بازماند،یا از مسیر پیش نداههمه جوامعی که به دام تفرقه افتاد 

 تاریخ بیندازیم، خواهیم دید که:  ند. اگر نگاهی به اهارجی گشتسادگی تسلیم سلطه خ

 ی داخلی و تفرقه مذهبی، تجزیه و نابود شدند.  هاد عثمانی و صفوی، به دلیل درگیریی بزرگ ماننهایراتورامپ - 

  اهی داخلی شدند و مسیر توسعه آنهای آفریقایی پس از دوران استعمار، با دامن زدن به اختلافات داخلی، درگیر جنگهاکشور -

 متوقف شد.    

ی  افراطی و وابستگی سیاسی هاساز ظهور گروهفکنی، زمینهاهی داخلی و اختلافات سیاسی ناشی از تفرقهادر افغانستان، جنگ -

 . ی خارجی شده استهاکشور به قدرت

 

 فکنی خارجی  اهی مقابله با تفرقها. راه4

شناسایی   ی رافکناهی نفوذ و تفرقهامکانیسم ،و تحلیل وقایع گذشتهطالعه تاریخ باید با م فکنی:اهرقی تفهاالگوشناخت   

 کنیم تا در دام آن نیفتیم.  

 

ی مذهبی و جناحی، یک هویت مشترک و همبسته برای بقا هامردم هزاره باید فراتر از هویت تقویت هویت ملی و فراگیر:  

 .  رفت بسازندو پیش

 

باید همیشه  دیگر قرار دهد، بلکهنباید اجازه داد که مسائل کوچک، ما را در مقابل یک خودداری از بازی در زمین دشمن:  

 .  ورد سرنوشت جمعی خود داشته باشیمتری در مندیدگاه کلا

 

ه قشر آگاه جامعه هزاره هماهنگ  تا زمانی ک :فکران، نخبگان مذهبی و فعالان اجتماعیبردی میان روشنایجاد اتحاد راه  

 .  فکنانه خواهند شداهی تفرقهانباشد، مردم همیشه طعمه پروژه

 

  وگو، مدارا و حل اختلافاتتزدن به اختلافات، باید فرهنگ گف جای دامنبه :کرد حل مسئلهمدیریت اختلافات داخلی با روی  

 از طریق تعامل و خرد جمعی تقویت شود. 

ند، اما انتخاب با مردم است که اهی خارجی همیشه از تفرقه به عنوان ابزاری برای نفوذ استفاده کردهایت اگرچه قدرتهادر ن

توانند با درک خطرات تفرقه و ند، میاهن پراکندهاکه امروز در سراسر ج هان دام گرفتار شوند یا از آن عبور کنند. هزارهیا در ای

اریخ،  درک عمیق از ت ،رگذار تبدیل شوند. کلید این مسیرخود، به یک نیروی منسجم و تأثیی گسترده هاگیری از ظرفیتبهره

 .  ت هوشیاری جمعی استی تحمیلی و تقویهاپرهیز از بازی در سناریو
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 فکنیاهاحزاب سیاسی، دین و تفرق

  ی داخلیهادرپی، بحرانی پیهاویژه در جامعه هزاره، موجب شکستترین عواملی که در طول تاریخ افغانستان بهیکی از مهم

 .ده استی مبتنی بر نفاق و تفرقه بوهاده، نقش احزاب وابسته و سیاستی تاریخی شهاو از دست رفتن فرصت

مند برای آزادی، عدالت و توسعه اجتماعی  قدرت تواند نیروییل، مردمی و متعهد به منافع ملی مدر حالی که یک حزب مستق

ی خارجی شده و باعث فجایع  هاسی، در بسیاری از موارد ابزار دست قدرتباشد، احزاب وابسته و فاقد استقلال فکری و سیا

 ند.  اهناپذیری شدجبران

 . احزاب وابسته و فجایع تاریخی در افغانستان 1

  

  تصادیاق - ضعف، وابستگی و فروپاشی اجتماعیدر طی بیش از دو قرن گذشته، حاکمان وابسته و مزدور، کشور را در مسیر    

 به سطح احزاب سیاسی نیز کشیده شد.   هامخرب از سطح حکومت ند. اما در نیم قرن اخیر، این نقشاهسوق داد

ی بیگانگان  های آزادی و عدالت تأسیس شدند، در عمل چیزی جز ابزار اجرای سیاستهابسیاری از احزاب که در ظاهر با شعار

 .  سوزی تاریخی بوده استنبودند و نتیجه کارشان ویرانی، قتل عام، تفرقه و فرصت

 

. فرصت طلایی پس از سقوط حزب دموکراتیک خلق و خیانت احزاب وابسته2   

  
،  و شیعیان ایجاد شد. در آن مقطع هابا کودتای رژیم کمونیستی در افغانستان، برای اولین بار یک فرصت تاریخی برای هزاره

جوی فداکار و متدین مسلح، امکانات گسترده و موقعیت استراتژیک قوی در مناطق  هزار جنگ هاهی مجاهدین هزاره با دهانیرو

 توانستند با یک رهبری منسجم و مستقل، مسیر تاریخ را به نفع مردم تغییر دهند.  مرکزی، می

چه رخ داد، یک فاجعه خونین بود که ریشه در وابستگی احزاب مجاهدین هزاره داشت. این احزاب که هر کدام به یکی  اما آن

صادی  و اقتی اجتماعی هاجای استفاده از این فرصت برای تقویت ساختاری خارجی وابسته بودند، بههای منطقه یا قدرتهااز کشور

رحمانه کردند. نتیجه این ی بیهای داخلی و کشتارهامند، خود را وارد درگیریو ایجاد یک حکومت خودمختار قدرت هاههزار

 . و مبارز هزاره به دست خودشان بودهزار جوان متدین  ۶۰، قتل عام بیش از هاخیانت

 

 تغییر مسیر تاریخی مردم هزاره. حزب وحدت و 3

  

گذاری کرد. همی، مسیری کاملاً متفاوت را پایزده و پر از تفرقه، بابه مزاری با ایجاد حزب وحدت اسلادر این فضای بحران 

  او بر اساس یک رهبری مستقل، مردمی و متعهد به عدالت اجتماعی توانست:

 .  یک چتر متحد کند ه و شیعه را زیری هزارهاجناحتمام احزاب و  •
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 مردمی را به سوی یک هدف مشترک هدایت کند.    یهاکند و نیرو ی داخلی جلوگیریهااز جنگ •

   .ادلات سیاسی افغانستان معرفی کندکننده در معبرای اولین بار در تاریخ، مردم هزاره را به عنوان یک نیروی تعیین •

 .و حقوق مردمش دفاع کند ترین شرایط، از هویتی داخلی و خارجی مقاومت کند و در سختهادر برابر توطئه •

  

 . تأثیر ماندگار حزب وحدت و بابه مزاری4

  

سه سال در صحنه رسمی قدرت دوام آورد، اما این سه سال، مسیر تاریخ را تغییر داد. حتی پس از سی   هاحزب وحدت، تن

دلار و   اهن، با صرف میلیاردهای بزرگ اقتصادی و امنیتی جهادت بابه مزاری و فروپاشی حزب وحدت، هنوز قدرتهاسال از ش

 هد که:  دند اثرات این سه سال را از بین ببرند. این واقعیت نشان میاههزار نیروی تبلیغاتی، فرهنگی و نظامی، نتوانست هابسیج صد

 .  واند تاریخ را بسازدتسوز، حتی در مدت کوتاه، مییک حزب مستقل و رهبری دل  

 .   توانند فاجعه بیافرینندمی های مزدور، حتی با امکانات نامحدود، تنهااحزاب وابسته و شخصیت  

 .ترین عامل نجات یک ملت استانتخاب یک رهبری مستقل و جریان مردمی، مهم  

  

  ها. تجربه تاریخی نفاق و تفرقه در میان هزاره5

 

 نه از سوی هاترین ضربهدهد که بزرگند. این تاریخ نشان میاهعام و سرکوب را تجربه کردسال قتل ۲۰۰مردم هزاره، بیش از 

 .ی مذهبی و سیاسی وارد شده استهافکنیاهدشمنان خارجی، بلکه از طریق مزدوران داخلی، اختلافات حزبی و تفرق

  

 :   اهدیندر دوران مج

 

 .  ان هزاره به جان هم انداخته شدندهزار جو هاهکفیر، دبه نام مذهب و ت •

 .  کست کشاندین، مردم را به ضعف و شی خونهاتبفرقه و رقابستگی، تای همبه ج •

 بین رفت. ی تاریخی یکی پس از دیگری ازهافرصت •
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در دوران حزب وحدت:      

 .  وت، زیر یک چتر واحد قرار گرفتندی متفاهاتمام اقشار هزاره، حتی با دیدگاه •

 . المللی به رسمیت شناخته شدقدرت و هویت مردم هزاره، برای اولین بار در سطح ملی و بین •

 .  استچنان تأثیرات آن باقی مسیر آینده مردم تغییر کرد و تا امروز، هم •

 

 ن فکنااهبله با تفرق. ضرورت حفظ وحدت و مقا۶

 

  را های منافق، بار دیگر آنهامردم هزاره باید از تجربه تاریخی درس بگیرند و اجازه ندهند که احزاب وابسته و شخصیت   

 کنند.   قربانی

 .  یخی هر حزب و جریان را تحلیل کردکرد تاری زیبا را خورد؛ بلکه باید عملهانباید فریب شعار  

 ی مردمی، یک وظیفه تاریخی و حیاتی است.  هاسوز و جریانی دلهاحفاظت از شخصیت  

 ی آینده خواهد بود.  هاهرگونه غفلت در این زمینه، یک خیانت بزرگ به نسل  

  

 یت هادر ن

 

تواند مسیر تاریخ را تغییر ند، در حالی که یک حزب مستقل و مردمی، میاهاحزاب وابسته، ابزار تفرقه و نابودی مردم بود  

 دهد.  

ی، در وحدت و انسجام مردمی  ی داخلی و خارجی، توانست نشان دهد که قدرت واقعهاحزب وحدت، با وجود تمام فشار  

 است 

 

 ت گذشته تکرار شود. هایاد داشته باشند و اجازه ندهند که اشتبا مردم هزاره باید همیشه تاریخ را به  

 .خواهدمیباقی  هاناپذیر است که اثرات آن برای قرنی مستقل و مردمی، یک فاجعه جبرانهانهرگونه تفرقه و خیانت به جریا  
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 راه نجات و بقاست هاآگاهی، وحدت و ایستادگی، تن

 

 

   هکشی با سلاح عقیدشخصیت

 

  دهانکار بوو مدیریت سرنوشت جوامع، غیرقابل هاسوز و متعهد در تغییر مسیر ملتی دلهااریخ، نقش شخصیتدر طول ت   

اجتماعی،   ی از تحولاهعبور کرده و به مرحل های حساس تاریخی، با تکیه بر رهبران خود، از بحرانهااست. جوامع مختلف در برهه

رده  حمایت ک هااز آن ی تأثیرگذار خود را شناخته،های که شخصیتهاند. تاریخ نشان داده است که ملتاهفرهنگی و سیاسی رسید

 رفت را طی کنند.  ند مسیر پیشاهتوانستند، اهرا فراهم ساخت هاو زمینه رشد و اثرگذاری آن

 ی طولانیهاند، در دام بحراناهسوز شدی دلهاو تخریب شخصیتکه قربانی تفرقه، حذف سیستماتیک  یهادر مقابل، ملت

 ند.  اهگرفتار آمد

اس  توانستند در مقیشخصیت برجسته، که هرکدام می هاو قرن گذشته، دهجامعه هزاره نیز از این قاعده مستثنی نیست. در د 

گر شدند و یا به دست عوامل داخلی که با  ی سرکوبهای حکومتهاهی توطئمتفاوت، نقش یک بابه مزاری را ایفا کنند، یا قربان

 کردند، منزوی، تخریب و حتی حذف گردیدند.  ی ایدئولوژیک، سیاسی و مذهبی عمل میهاابزار

 

 از گذشته تا امروز  ؛سوزی دلهاحذف شخصیت

  

ف  هد ،روی محرکه جامعه تبدیل شوندبه نیآنکه جایمند، به ی توانهاآن، شخصیت یی که درهاتاریخ هزاره پر است از نمونه

ه  رخی وابستگان دربار، بی بود که به دلیل نفوذ مذهبی بهااز جمله شخصیت ،بخش بهسودییزدانمیر .نداهتخریب قرار گرفت

ترین متفکران فلسفی و اجتماعی، که تمام تلاش خود  اسارت کشیده شد و از میان رفت .استاد اسماعیل  مبلغ، یکی از برجسته

  "منحرف"و  "کمونیست"ای برخی ملایان درباری به عنوان را برای ارتقای سطح سواد و آگاهی مردم هزاره به کار بست، با فتو

گاه او موجب شد که این شخصیت با تمام ظرفیت فکری و علمی خود، از جامعه هزاره تبلیغات منفی و تضعیف جایمعرفی شد. 

رخی چی، در صحن زندان پلاهی کودتای کمونیستی، بدون هیچ محاکماهمنزوی شود. این در حالی بود که مبلغ، در نخستین روز

 .  به گلوله بسته شد

  

برای تغییر وضعیت اجتماعی،  ی های دیگر از این روند است. او که در دوران صدارتش، فرصتاهنند نموکشتمعلیسلطان

یش برای کمک به مناطق  هافراهم کرده بود، از سوی رهبران وابسته، مورد تکفیر قرار گرفت و تلاش هااقتصادی و سیاسی هزاره

ی جنگ  هازمان، هزاران جوان هزاره در میدانمتوقف شد. این در حالی بود که هم "هاتهمکاری با کمونیس"نه هامرکزی، به ب

 داخلی، قربانی اختلافات ایدئولوژیک شدند.  
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سوز و اندیشمندان متعهد، که  ی دلهای مختلف، شخصیتهامحدود به گذشته نیست. امروز نیز، در کشور هااین روند تن

 .وندشی قدیمی تخریب، طرد و منزوی میهای در سرنوشت مردم هزاره داشته باشند، با همان الگواهکنندنتوانند نقش تعییمی

جای آن را   طریق عقیده،کشی از فکنی و شخصیتا هشمشیر و زندان نیست، بلکه تبلیغات منفی، شبه هاابزار این حذف دیگر تن

 . گرفته است

  

 برای تفرقه و حذف سلاح عقیده؛ ابزاری 

  

ترین کاربرد را در مهندسی  شود، ابزار عقیده، مذهب و ایدئولوژی، بیشداشته میجوامعی که آگاهی عمومی پایین نگهدر 

اجتماعی و کنترل افکار دارد. در چنین ساختاری، هر شخصیت تأثیرگذار که در جهت تقویت وحدت اجتماعی و توانمندسازی  

که   ی استهاگذاری از جمله روششود .حربه تکفیر و بدعتی وابسته تبدیل میهاهردارد، به تهدیدی برای منافع گرومردم گام ب

 .  گر به کار گرفته شده استحی اصلاهادر طول تاریخ برای از میان برداشتن شخصیت

  

ی تأثیرگذار، نه به دلیل ضعف،  هاشاهد بوده است که چگونه رهبران و شخصیت هاویژه جامعه هزاره، بارتاریخ افغانستان و به

 ند. اهی تخریبی و تبلیغاتی، منزوی و حذف شدهابلکه به دلیل ترفند

  

 بستگی از تفرقه به هم ؛کردضرورت تغییر روی

  

نه و با تکیه بر تجربیات تاریخی خود، مسیر جدیدی را در پیش گیرند.  هابرای عبور از این چرخه تاریخی، مردم هزاره باید آگا

ساسی  ی اهامفکنانه، گااهی تفرقهات گذشته و مقابله با ابزارهاسوز، پرهیز از تکرار اشتبای دلهاشناسایی و حمایت از شخصیت

 . در این مسیر است

  

ی خود، از  هاجای حذف شخصیتی، بهاهگونه که تجربه حزب وحدت به رهبری بابه مزاری نشان داد، زمانی که جامعهمان

و   اهتواند تاریخ خود را تغییر دهد. با این حال، روند تخریبی شخصیتبستگی برسد، میحمایت کند و به جای تفرقه، به هم هاآن

سردی و چنان ادامه دارد. دشمنان مردم، چه در داخل و چه در خارج، از هیچ فرصتی برای ایجاد شکاف، دلی مردمی همهادهان

 .  چنان پابرجاستند و این تهدید هماهپراکندگی دریغ نکرد

  

یق تاریخ، از تجربیات گذشته درس بگیرند،  بنابراین، وظیفه جامعه هزاره و همه مردم افغانستان این است که با شناخت دق

ی خود به بهترین شکل ممکن استفاده  هاتر، از ظرفیتی روشناهسوز را قربانی نفاق نسازند و برای وحدت و آیندی دلهاشخصیت

 کنند.   
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  از تاریخ عبرت بگیریم، نه تقلید

  

گی،  بستکه بر اساس هم یهاو حکومت های آموزش است. در این مدرسه، تمدنی برااهرای تکرار، بلکه مدرسنه کتابی بتاریخ 

 .نداهند، بلکه به اوج قدرت و رفاه رسیداهن ماندؤاز سقوط مص هاتنند، نهاهبنا شد هامدارا و احترام به تفاوت

 .  دناهشان را فراهم ساختیند، خود زمینه نابوداهدر مقابل، جوامعی که در دام تفرقه، حذف و سرکوب افتاد

  

رعایت شد، نتیجه  های که اصول مدارا و پذیرش تفاوترقیب تاریخ، مانند امپراتوری مغول، زمانی بیهاحتی در میان قدرت

که به جنگاوری شهره بودند، هنگام تأسیس حکومت خود در هر منطقه، اصل   هاله بود. مغوی مرفاهآن، قدرتی باثبات و جامع

را تضمین کردند، بلکه با   هاگآزادی مذاهب و فرهن هاتننه هادینه ساختند. آنهاو عقاید مردم آن سرزمین را ن هااحترام به باور

رین تی پراکنده و درگیر را به بزرگهای اجتماعی جلوگیری کرده و ملتهاحقیر، تفتیش عقاید و سرکوب مذهبی، از تنشپرهیز از ت

 .  ادی و نظامی عصر خود تبدیل کردندنیروی اقتص

  

 پارچگی از تفرقه به یک ؛مغولان هند

  

 .ی کوچک محلی بودهاتومپایان بین حکیی بهاگیری امپراتوری مغولی هند، این سرزمین درگیر جنگپیش از شکل

سرباز، قادر به حفظ ثبات و امنیت پایدار نبودند.   هزارا هادهلی و سایر مناطق تحت کنترل حاکمان محلی، حتی با داشتن صد

ی دینی و فرهنگی به اصل  هاویژه در دوران اکبر، سیاست صمیمیت و احترام به تفاوتهبا تأسیس حکومت مغولی در هند، ب اما

 ادین حکومت تبدیل شد.  بنی

  

ا دریای  بنگلادش تبستگی میان اقوام و مذاهب مختلف، از چین تا تبت، از ی، بلکه با ایجاد هماز طریق قدرت نظام هاتنبر نهاک

دارا را تقویت کرد که امپراتوری هند،  تا افغانستان، حکومتی واحد را تشکیل داد. او چنان فضای پذیرش و م (میانمار) آمو و از برمه

تحت این سیاست، هند از سرزمینی ن تبدیل شد. های جهامندترین حکومتهزار نفر، به یکی از قدرت ۵۰با ارتشی کمتر از 

تلف  ی مخهای که حتی امروز، مقامات کشوراهگونبدل شد، به هاترین کشورمندترین و باثباتمتلاطم و درگیر به یکی از ثروت

ی هند پس از موفقیت در هاکنند و به ویژه تمام صدر اعظمهنگام سفر به میانمار، بر مزار آخرین امپراتور مغول ادای احترام می

 کنند.  بر مزار امپراتوران مغول آغاز میرا با ادای احترام انتخابات اولین سفر خارجی خویش

  

 زیستی  از وحشت به هم ؛خانچین قبلایی

  

بود.  را ساخته ی خارجی، دیوار عظیم خودهاینی بود که برای مقابله با تهدیدخان، چین سرزمقبل از به قدرت رسیدن قبلایی

با   شد. امای از انزوای شدید و عدم پذیرش دیگران محسوب میهانمادی از ترس و تهدید دائمی بود، بلکه نشان هاتنهاین دیوار ن

ن تبدیل  هاادی و تمدنی ج، چین به مرکزیت اقتصهای رواداری و پذیرش تفاوتهاخان و اجرای سیاستروی کار آمدن قبلایی

 . گذار ثبات و رشد چین بوده است، تا به امروز، پایههاشد. همان سیاست
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 ی امروز هانتا بحرا هاترین دوراناز طلایی ؛افغانستان

  

رزمین،  ن بود. این سهاشود، یکی از مراکز تمدنی، فلسفی و علمی جتا سه قرن پیش، سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می

  اهسینا، مولانا و صدزیستی میان اقوام و ادیان مختلف، توانست بزرگانی چون ابنو ایجاد فضای هم هابا وجود پذیرش تفاوت

،  بستگی و پذیرش شدگزین همجویی جاین معرفی کند. اما زمانی که سیاست حذف، تفرقه و برتریهااندیشمند دیگر را به ج

 .  ن، به سرنوشت این سرزمین بدل گشتسقوط و بحرا

  

با درک عمق   بستگی در دوران معاصر، تجربه شهید مزاری در غرب کابل بود. او،نمونه کوچک اما روشنی از ایجاد وحدت و هم

مداران را حول یک فکران، هنرمندان و سیاستی مذهبی، سکولار، روشنهاسیاسی، موفق شد شخصیتی اجتماعی و هابحران

فظه  ابستگی و مقاومت تبدیل شد که تا امروز در حترین شرایط، به الگویی از هممحور مشترک گرد هم آورد. این اتحاد، در سخت

 .  تاریخی مردم باقی مانده است

  

 بازگشت به مسیر پیروزی  

 

بستگی و مدارا است. این تجارب نشان ی درخشان موفقیت بر پایه همهاهافغانستان و منطقه، مملو از نمونتاریخ مردم هزاره، 

ت تاریخی درس هانیاز امروز، تلنگری برای بازگشت به خردمندی و آگاهی است. اگر جوامع بتوانند از اشتبا هادهند که تنمی

تر در انتظارشان خواهد بود. موفقیت، سرافرازی و آسایش، نه یک آرزوی ی روشناهرا تکرار کنند، آیند هاکه آ نبگیرند، نه این

 .  محقق سازد بستگی واقعی، آن راتواند با همی میاهمحال، بلکه قدمی در مسیر صحیح است که هر جامع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 ی مقابلههاو راه ها، پیامدهاریشه ؛خیانت داخلی
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 ستمتاخلی و نقش آن در تضعیف جوامع تحیانت دمفهوم خ

  

خورد، یک جامعه را تضعیف کرده و آن را از  ی که درختی تنومند را از ریشه میاهمانند موریان واره از درون،خیانت داخلی هم

را ند، چاهند، اغلب قربانی تفرقه و خیانت داخلی شداهی خارجی مقاومت کردهادرون فروپاشیده است. جوامعی که در برابر تهدید

، برخلاف دشمنی آشکار، در  شود. خیانت داخلیتر موفق به نفوذ و سلطه میکاری عناصر داخلی، کمکه دشمن خارجی بدون هم

 یت، هدف آن چیزی جزهاکند، اما در نن میهاپنبستگی خود را طلبی و حتی همسوزی، اصلاحی چون دلاهی فریبندهاپس نقاب

 تسلیم جامعه به فروپاشی و تسلط بیگانه نیست.  

  

شود، بلکه امید به مقاومت و بازسازی را نیز  موجب تشدید سرکوب و استثمار می هاتنستم، خیانت داخلی نهدر جوامع تحت

           گری بدون همراهی خائنین داخلینشان داده است که هیچ نیروی استبدادی یا اشغال هابرد. تاریخ باردر میان مردم از بین می

خش  بخشی، با پ، به جای تقویت اتحاد و آگاهیهاتوانسته است ملتی را برای مدتی طولانی به زانو درآورد. این افراد یا گروهنمی

 گشایند.  ی سقوط را به روی مردم خود میهاشک و بدبینی، ایجاد تفرقه و هموار کردن مسیر برای سلطه بیگانه، دروازه

  

 تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد:   خیانت داخلی می

کنند و مردم را نسبت به ی انحرافی که وحدت ملی را تخریب میهانترویج گفتما خیانت فکری و ایدئولوژیک: •

 .  سازندی مشترک خود بدبین میهاآرمان

 

اد انحراف در مسیر معامله بر سر حقوق مردم و ایج ،گر داخلی یا خارجیی سرکوبهاکاری با قدرتهم خیانت سیاسی: •

 . مبارزات مشروع

 

کمک به غارت منابع ملی و تبدیل مردم به نیروی کار وابسته و فقیر، که نتیجه آن وابستگی دائمی   خیانت اقتصادی: •

 جامعه به بیگانگان است.    
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گزینی فرهنگ  ی بومی، از بین بردن اعتماد به نفس جمعی و جایهاتحقیر ارزش خیانت فرهنگی و اجتماعی: •

 ویت اصیل.   جای هباخته بهخود

  

یت،  اهگیری آن را بررسی کرد و در نی شکلهابا خیانت داخلی، باید ابتدا آن را به درستی شناخت، سپس زمینهبرای مقابله 

لکه  بنیازمند بصیرت و تحلیل عمیق تاریخی است،  هاتنطور عملی اجرا نمود. این امر، نههی جلوگیری از تأثیرگذاری آن را بهاراه

 .  اجتماعی در میان مردم نیز داردی پذیری و آگاهتنیاز به ایجاد فرهنگ مسئولی

  

 .  پردازیمی مقابله با این پدیده میهای آن و روشهای خیانت داخلی، پیامدهافصل، به بررسی ریشهی بعدی این هادر بخش

 

  

 ی آنهای خیانت در جامعه هزاره و پیامدی تاریخهانمونه

  

ی تاریخی سر باز  هاهدر بزنگا هاو بار هاخیانت داخلی در میان مردم هزاره نه یک پدیده جدید، بلکه زخمی کهنه است که بار

را به زیان مردم رقم زده است. هر جا که انسجامی شکل گرفته، منافقانی  ی تاریخی هابرد منافع عمومی، فرصتجای پیشکرده و به

بستگی اوج گرفته، خیانت و توطئه از ند. هر گاه که مقاومت و هماهاز درون، به تحریک و هدایت بیگانگان، آن را از هم پاشید

جرت، خیانت داخلی  های اجتماعی در مهادرون، مسیر پیروزی را منحرف کرده است. از دوران مقاومت غرب کابل تا فعالیت

 .  عمل کرده است ،ی متفاوتهااما در لباس هاعنوان یک ابزار سرکوب، با همان الگوبه

  

 خیانت در مقاومت غرب کابل؛ توطئه علیه مزاری  

  

یت نابودی  های دشمن برای تضعیف و در نهاترین ابزاری پرآشوب مقاومت غرب کابل، خیانت داخلی یکی از اصلیهادر روز

ی روشن از این خیانت است. او روایت اهی که انجنیر انور، از فعالان سیاسی و اجتماعی، نقل کرده، نموناهاین مقاومت بود. خاطر

 ه فرزندش از ایران به ی مشهور هزاره به همراهاکند که در ایام مقاومت، یکی از آیتاللهمی

پشاور آمد و در منزل وی سکونت گزید. پس از مدتی، این روحانی با صراحت اعلام کرد که مأموریت دارد همراه با سایر  

، زمینه را برای برکناری استاد مزاری از رهبری حزب وحدت فراهم کند. این توطئه، که  ی سیاسیهاروحانیون، فرهنگیان و چهره

ی طراحی شده بود که در داخل حزب وحدت  اهگونگرفت، بهی خارجی و همسایگان افغانستان صورت میهادهابا حمایت برخی ن

 نیز افرادی مأمور اجرای آن بودند. 

زدایی مشروعیت شمی جریان داشت که هدف آن تخریب چهره استاد مزاری و هازمان، در ایران، تحرکاتی به محوریت مهدیهم

ی فرهنگی و مذهبی، در  هااز مقاومت غرب کابل بود. در همین راستا، برخی عناصر داخلی، اعم از اعضای حزب وحدت و چهره

  تسو با حملات نظامی حکوم، که از یکهاگشودند. این فشارصورت سیستماتیک علیه استاد مزاری قلم و زبان می قم و تهران به

دت استاد مزاری های شد که به اسارت و شاهساز فاجعیت زمینههای داخلی همراه بود، در نهاهمجاهدین و از سوی دیگر با توطئ

 و سقوط مقاومت غرب کابل انجامید.  
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 لند هادادخواهی درجرت؛ شکست هاالگوی تکراری خیانت در م

  

لند، فرصتی تاریخی  ها ویژهبه اروپا، به هاه هزارهجرت گستردهاز می جنگ محدود نماند. پس اهابه سال هااما خیانت داخلی تن

،  ۲۰۰۱ویژه پس از و به ۱۹۹۸المللی فراهم شد. از سال هنگی و دادخواهی در سطح بینی فرهابرای ایجاد انسجام، فعالیت

به یکی از  هاکشی هزارهلیه تبعیض و نسی اعتراضی علهاداشت یاد استاد مزاری و گردهماییتجمعات بزرگ مردمی، گرامی

گذشته، خیانت داخلی مقاومت را از درون تضعیف کرده بود، این  طور که در مانلند تبدیل شد. اما ههای جامعه هزاره درهایویژگ

 جرت بازتولید شد.  هابار نیز همان الگو در سطح م

  

ی هادنبال خاموش کردن صدای دادخواهی بودند، در هماهنگی با حلقات مزدور از سایر کشورهی که پیوسته بهاافراد و گروه

ی اجتماعی و حتی تهدیدات  هاسازی، تهمت، فشاروارد عمل شدند. شایعه هاگامان این حرکتاروپایی، آمریکا و کانادا، علیه پیش

لند، که  هاچنان گسترش یافت که جامعه هزاره درای اختلاف و دشمنی داخلی آنچه فضفت. چنانشدت افزایش یاشخصی به

 به سکوت مطلق فرو رفت.   ۲۰۱۷بستگی بود، پس از سال زمانی پیشتاز دادخواهی و هم

 ایری باهتوانست سرماییی فرهنگی و اجتماعی که مهااز اعتراضات تهی شد، و فعالیت هامتوقف شد، خیابان هاگردهمایی

 .  بست کشیده شدنآینده باشد، به ب

  

 ی خیانت داخلیهاچرایی و پیامد

  

طور  به ،نافع واقعی یک قوم یا جامعه باشدهمواره تکرار میشوند؟ زیرا هر جنبش مردمی که متکی بر م هاچرا این خیانت

ی سلطهگر در تضاد قرار میگیرد. در چنین شرایطی، دشمنان خارجی نیازی به حمله های بزرگ و نیروهاطبیعی با منافع قدرت

ی کلیدی قرار دهند و با ایجاد اختلاف، تشدید بدبینی، و جنگ  هامستقیم ندارند؛ کافی است از درون، افراد خود را در موقعیت

 ی همبستگی را از بین ببرند.  هاروانی، پایه

   

  ی خیانت داخلی برای مردم هزاره سنگین بوده است:هاپیامد

 

جرت، هر بار که فرصتی برای تغییر هاچه در مقاومت غرب کابل و چه در دوران م :ی تاریخیهااز دست رفتن فرصت •

 .  تنابود کرده اسفراهم شده، خیانت داخلی آن را 

 

  اهتدریج اعتماد خود را به رهبری، تشکلاز درون ضربه خورده باشد، به های که باراهجامع اعتمادی:یایجاد بدبینی و ب •

 .  دهدتباران خود از دست میو حتی هم
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اهی را خوکند و پیشگامان عدالتخیانت داخلی به نفع دشمنان کار می :ی مستقلهاتقویت دشمنان و تضعیف نیرو •

 .  راندکند یا به حاشیه مییا از صحنه خارج می

؛  تفاوتی در میان مردم استیل و ب، ایجاد یک فضای انفعاهایت، نتیجه این خیانتهادر ن :عملیفرسایش اجتماعی و بی •

 .   نداهکناره گرفتنه هاو دادخوا ی اجتماعیهاجرپذیر، از فعالیتهای مهالند و سایر کشورهادر هاگونه که امروز بسیاری از هزارههمان

  
 چگونه از خیانت داخلی جلوگیری کنیم؟  ؛یتهادرن

  

طور که تاریخ نشان داده، یک خطر واقعی  برای مقابله با این پدیده، ابتدا باید آن را به رسمیت شناخت. خیانت داخلی، همان

 تلاشی کند. مقابله با آن نیازمند اقدامات زیر است:  تواند هر جنبش و مقاومتی را از درون ماست که می

  

ت اهتواند جامعه را در برابر تکرار اشتبای تاریخی میهاتحلیل درسی گذشته و هاشناخت نمونه :تقویت آگاهی تاریخی .1

 تر کند.  گذشته مقاوم

 

ی مشترک بنا شود، نه بر وابستگی به هاوحدت باید بر مبنای اصول و آرمان: د وحدت مبتنی بر اصول، نه افرادایجا .2

 ی خاص، که ممکن است در معرض توطئه و حذف قرار گیرند.هاچهره

 

 پرده باشد، احتمال نفوذتی پشهاگیریمکاری و تصمینهاهر جا که پن :ی اجتماعی و سیاسیهاشفافیت در فعالیت .3

 .  شودتر میعناصر خائن بیش

 

ه تفرقه  مدانه برضانه تفاوت قائل شد و افرادی که عاباید میان انتقاد سازنده و تخریب مغ :گران داخلیمقابله با تخریب .4

 .  زنند، شناسایی و منزوی شوندیو ناامیدی دامن م

 

-، منزوی کردن جنبشی دشمن برای موفقیت در خیانت داخلیهایکی از ابزار :یاهنالمللی و رسانحفظ ارتباطات بی .5

 تواند از این روند جلوگیری کند.  المللی مینی بیهادهای مستقل و ارتباط با نهای مردمی است. استفاده از رسانهها

  

راه نجات، ایجاد یک فرهنگ   هایت، خیانت داخلی تا زمانی که مردم نسبت به آن آگاه نباشند، ادامه خواهد داشت. تنهادر ن

 سیاسی آگاه، شفاف و مبتنی بر اعتماد متقابل است.  
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 یفته و نقش عوامل داخلی و خارجیافکنی سازماناهتفرق

  

ی درونی است. تاریخ نشان داده که هر جا  هاستم، ایجاد تفرقه و درگیریی سلطه بر جوامع تحتهاترین ابزاریکی از مهم

.  ند تا این اتحاد را از هم بپاشنداهطور سیستماتیک وارد میدان شدی داخلی و خارجی بههابستگی و مقاومت شکل گرفته، نیروهم

ی اجتماعی و فرهنگی در  هاقربانی این استراتژی شده است؛ از دوران مقاومت غرب کابل گرفته تا فعالیت هاجامعه هزاره نیز بار

 . جرتهام

 .  م کردی این سیاست را بررسی خواهیهای آن، و پیامدهافکنی، شیوهاهدر این بخش، نقش عوامل داخلی و خارجی در تفرق

  

 ی نهای و جاهی منطقهافکنی خارجی؛ استراتژی قدرتاه. تفرق1

  

بینند، از دیرباز تلاش  یی قومی مهانی که منافع خود را در سلطه بر افغانستان و کنترل گروههای و جاهی منطقهادولت

 را درگیر اختلافات داخلی کنند:   هاند با استفاده از دو ابزار، هزارهاهکرد

  

 ی تفاده ابزاری از مذهب و ایدئولوژ. اس1.1  

 

ی مذهبی و فکری ایجاد کنند.  هاشکاف هاند میان هزارهاهدواره تلاش کرمویژه ایران و پاکستان، ههی باهی منطقهاقدرت

ص مذهبی، کوشیده تا هر حرکت مستقل ملی را به انحراف بکشاند. در مقابل، پاکستان نیز با  ی خاهاایران، با حمایت از جریان

برای اهداف خود   اهگیرد و از آنی سیاسی را به خدمت بهای سیاسی و امنیتی، تلاش داشته تا برخی چهرههانفوذ در ساختار

 استفاده کند.   

  

 ی سیاسی و نظامی ها. نفوذ در ساختار1.2  

 

ند.  اهی مسلح هزاره داشتهادر احزاب سیاسی و گروهی هافوذ گستردی خاص، نهای منطقه، از طریق حمایت از جریانهاکشور

جای تمرکز بر منافع مردم،  در دوران مقاومت غرب کابل، برخی از سران احزاب هزاره که با ایران یا پاکستان وابستگی داشتند، به

 ی خارجی عمل کردند و عملاً باعث تضعیف مقاومت شدند.  هادر جهت سیاست

  

 ی ی و تبلیغاتاهی رسانهاگیری از ابزارههر. ب1.3  

 

ختلاف بیندازند.  ا هاند تا میان هزارهاهدار، تلاش کردی خارجی، با تولید محتوای جهتهای وابسته به کشوراهی رسانهاشبکه

ند و  اهی و فعالان فضای مجازی، ناخواسته یا عامدانه، در راستای این سیاست گام برداشتاهی رسانهادر این میان، برخی چهره

 ند.  اهبستگی، به اختلافات دامن زدجای تقویت همبه
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 ه ی توطئهایاعتمادی و تئور. ترویج بی1.4  

 

از طریق عوامل نفوذی و فضای مجازی،   هاعتمادی میان مردم است. آنای دشمنان خارجی، القای بیهاکاریکی دیگر از راه

  جایی مستقل تخریب کنند. این روش باعث شده که جامعه، بههاکنند باور عمومی را نسبت به تمام رهبران و چهرهتلاش می

 ی مفرط شود.  هایی داخلی و بدبینهاتمرکز بر دشمنان واقعی، درگیر جنگ

  

 گیرند؟چرا خائنان در جامعه ما مورد بازخواست قرار نمی

ت. این افراد که به  انکار اسفکنی غیرقابلاهی داخلی نیز در تفرقهاو گروه های خارجی، نقش برخی چهرههالتدر کنار دخا

 ند.  اهبستگی را مسدود کردند، مسیر وحدت و هماهدر خدمت بیگانگان قرار گرفت (تگی، یا ناآگاهیطمع، وابس)ف دلایل مختل

  

   . مزدوران سیاسی و وابستگان خارجی2.1  

  

ی بیگانه  هایت دادن به منافع مردم، در مسیر اهداف کشورجای اولوه، بهی تأثیرگذار هزارهامداران و چهرهبرخی سیاست

ی  هااعتمادی ایجاد کرده و باعث شکست بسیاری از حرکتبا دامن زدن به اختلافات داخلی، فضای بی هاند. آناهحرکت کرد

 ند.  اهمردمی شد

  

 ک رویج اختلافات مذهبی و ایدئولوژی. ت2.2  

 

ی افراطی که هر گونه حرکت مستقل را هایم: مذهبیاهبود هایان هزارهگیری دو قطب در می اخیر، شاهد شکلهادر سال

سازی، که عمدتاً از سوی یدانند. این دوقطبماندگی میا دین را نشانه عقبکه هر گونه ارتباط ب یهاکنند، و سکولارمحکوم می

 ثمر شوند.  یب یهاجای تمرکز بر حقوق و منافع مشترک، درگیر جنگبه هاعوامل خارجی هدایت شده، باعث شده تا هزاره

  

 ی مستقل و دادخواه هاجم به شخصیتها. ت2.3  

 

ی تأثیرگذار ظهور کرده که  هاهی مستقل است. هر جا که چهرهافکنان، تخریب شخصیتاهی اصلی تفرقهاکیکی از تاکتی

ی  هاهونند. نماهند، یا با تهدید و فشار از صحنه خارج کرداهسازی تخریب کردتوانست مردم را متحد کند، او را یا با تهمت و شایعهمی

 .  جران هزاره دیده شده استهافراوانی از این حملات در میان فعالان اجتماعی و فرهنگی م

  

 پراکنی در فضای مجازی پراکنی و نفرت. گسترش شایعه2.4  

 

  ومند، با نشر شایعات طور هدف، بههاند. برخی افراد و گروهاهی اجتماعی به میدان جنگ روانی تبدیل شدهاو شبکه هارسانه

 .  برنده را آلوده کرده و هرگونه انسجام را از بین میاساس، فضای جامعمات بیهاات
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 یافته فکنی سازماناهی تفرقها. پیامد3

    

ری تواحد تشکیل دهند، تأثیرگذاری بیش ند نیرویاههرگاه مردم هزاره توانست :زنی سیاسیتضعیف مقاومت و قدرت چانه  

  یهاجای دفاع از حقوق مردم، در معاملهی مزدور، بههاند. اما تفرقه باعث شده که این قدرت از بین برود و چهرهاهدر سیاست داشت

 سیاسی به نفع دشمنان نقش ایفا کنند.   

  

  و اختلافات داخلی، باعث شده که بسیاری از مردم، نسبت به آینده هاخیانت: اعتمادی و سرخوردگی عمومیایجاد بی  

 گیری کنند.  ناامید شوند و از هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی کناره

  

  ی از درون دچار اختلاف و درگیری باشد، دشمنان خارجی و داخلی بهاهوقتی جامع ر:سازی برای سرکوب بیشتزمینه  

 .  وجود ندارد هاتوانند آن را سرکوب کنند، زیرا دیگر مقاومتی جدی در برابر آنراحتی می

  

ند، اما تفرقه و خیانت  اهی برای تغییر وضعیت خود داشتهافرصت هادر مقاطع مختلف، هزاره ی تاریخی:هاتنابودی فرص  

 .  یکی پس از دیگری از بین برده استرا  هاداخلی، این فرصت

  

 ی فکناهی مقابله با تفرقها. راه4

  

و   هاش تاریخ خیانتتر است. آموزگمردم باید بدانند که اختلافات داخلی، بخشی از یک توطئه بزر گری:بخشی و روشنآگاهی -

 ی تفرقه، اولین قدم برای مقابله است.   هاشناخت الگو

  

ید  اشتراک و اهداف مشترک تأک ی مذهبی و فکری، باید بر نقاطهاجای تمرکز بر تفاوت به ایجاد اتحاد بر مبنای منافع مشترک: -

 .  کرد

  

 باید شناسایی و منزوی شوند.   دارند،ام برمینه در مسیر دشمنان گهاکه آگا یهاراد و گروهاف مقابله با مزدوران و خائنان داخلی: -

  

قوی و مستقل است که بتوانند  ی هاسازی، نیازمند رسانهمقابله با جنگ روانی و شایعه :ی مستقل و مردمیهاتقویت رسانه -

 ی واقعی را به مردم منتقل کنند.  هاتروای

  

ی تریبستگی قوی همهاهباید شبک هاجرت، هزارههاچه در افغانستان و چه در م جرت:هابستگی اجتماعی در داخل و متقویت هم -

 فکن جلوگیری کنند.  اهایجاد کنند تا از نفوذ عوامل تفرق
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بوده است. اگر این روند ادامه  هار و سرکوب هزارههای اصلی دشمنان برای مهایافته، یکی از ابزارفکنی سازماناهیت تفرقهادر ن

تی  صعه خواهد بود. اما با آگاهی، اتحاد، و مقابله قاطع با خائنان، میتوان این تهدید را به فری تاریک در انتظار این جاماهیابد، آیند

 .  برای انسجام و رشد تبدیل کرد

 

   توان خیانت را شناخت و از نفوذ آن جلوگیری کرد؟یچگونه م

  

مع تحت ستم، صرفاً یک آسیب فرعی نیست، بلکه عاملی ساختاری و مداوم است که به استمرار ظلم،  خیانت داخلی در جوا

د کننبستگی و تغییر تلاش میخواهی، همکند. در حالی که مردم برای عدالتمحرومیت و ناکامی تاریخی این جوامع کمک می

 کند.  ی مردمی را از درون متلاشی میهااندازی کرده و حرکتواره در مسیر آنان سنگ،یک نیروی درونی هم

  

یابی به وحدت و  ترین موانع دستیواره یکی از اصلی مردمی همهاتنه و مقاومهاخوای آزادیهااین پدیده در تاریخ جنبش

ند و باعث  اهی داخلی در مقاطع مختلف تاریخی به اشکال گوناگون تکرار شدهاتی هزاره، خیانپیروزی بوده است. در جامعه

 ند ،از درون دچار فروپاشی شوند.   اهقدرت رسید نه، حتی زمانی که به اوجهاخوای عدالتهاند که جنبشاهشد

 

  

 ؟شوددینه میهاونه خیانت داخلی نچگ

  

 ب خیانت از طریق ایدئولوژی و مذهه بخشی بمشروعیت

 

کنند. در طول تاریخ، بسیاری از خائنان داخلی، خیانت خود را در پوشش عقاید مذهبی، قومی یا سیاسی توجیه می •

ا ت اخلاقی، آن رهاند، بلکه با فتوای شرعی یا توجیاهخیانت را نادیده گرفت هاتنهی وابسته، نهای مذهبی و چهرههادهابرخی از ن

 ند.  اهمشروع جلوه داد

ی نههاخوای عدالتهاجای حمایت از تلاشمای وابسته مشاهده کرد که بهتوان در اقدام برخی از علی آن را میهنمون •

کشی مردم هزاره صورت گرفت که برای ثبت رسمی نسل یهاند؛ از جمله محکوم کردن تلاشاهوار کردمردم، مسیر سرکوب را هم

 املان سرکوب تمام شد.   یت ،به نفع عهاو در ن

  

 ری مؤثهای مستقل و حذف نیروهاسرکوب شخصیت .2

  

یت مستقلی که بر مدار حقیقت حرکت کند، در معرض یک سیستم ی که تحت ستم است، هر شخصاهعدر هر جام •

 گیرد.   مند قرار میتخریب هدف

 .برای منزوی کردن چنین افرادی استی رایج هاو جنگ روانی از ابزار زنی، ترور شخصیتیمهاپراکنی، اتشایعه •

ی ند، با حملات گستردهاهاره که برای اتحاد و عزت جامعه تلاش کردی اثرگذار هزهادر طول تاریخ ،بسیاری از رهبران و چهره

 ند.  اهتبلیغاتی، طرد اجتماعی و حتی حذف فیزیکی مواجه شد
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 ی گذشته هاخواهی از خائنان و تطهیر خیانت. عدم حساب3

 

  اهتنند. این افراد نهاهخواهی یا بازخواست عمومی، به فراموشی سپرده شدگونه حساببدون هیچ ،ی تاریخیهاخیانت •

ی دست  اهی تازهاتماعی و مذهبی ظاهر شده و به خیانی اجتهاهگای بعدی، دوباره در جایهاند، بلکه در دورهاهمجازات نشد

 ند.  اهزد

 د.  ناهگرفت رارند، مورد شدیدترین حملات قاهسوزی که برای اصلاح مسیر جامعه تلاش کردی دلهاشخصیت ،در مقابل •

ینی  ی سنگهاادامه دهند، در حالی که فعالان مستقل، بهزینه به کار خود ی نابرابری باعث شده است که خائنان، بیاین چرخه

 ند.    اهپرداخت کرد

  

 ؟گونه با خیانت داخلی مقابله کنیمچ

  

 فکنی اهی خیانت و تفرقاهی الگوافزایش آگاهی عمومی درباره

 

ی جدید  های با ابزاراهمند است که در هر دوری هدفهی مستقل، یک پروژهاجامعه باید درک کند که تخریب شخصیت •

 . شوداجرا می

د که شوز این میسازد و مانع ای روانی مقاوم میهاو جنگ هازنیمها، اتها، مردم را در برابر شایعههاشناخت این الگو •

 .  کاران قرار بگیرندتتحت تأثیر پروپاگاندای خیان

  

 خواهی از خائنان داخلی ی مردمی برای حسابهاایجاد سیستم. 2

  

 . گر ادامه خواهد داشتی ویرانی برای خیانت خود نپردازند، این چرخهاهکاران هزینتا زمانی که خیانت •

        سازی نقش افراد در ی تاریخی، و شفافهادادی داخلی، مستندسازی رویهاتی هزاره باید برای ثبت خیانجامعه •

 اف و مردمی ایجاد کند.  ی گذشته، یک نظام شفهاخیانت

ورت گیرد تا  ی مستقل صاهی رسانهای تاریخی، و تحلیلهای تحقیقاتی، مستندهاتواند در قالب پروژهاین کار می •

 ی آینده ،خائنان را بشناسند و از تکرار خیانت جلوگیری کنند.  هانسل

  

  های مستقل و جلوگیری از انزوای آنها. حمایت از شخصیت3

 

 سوز و آگاه جامعه است. ی دلهازوی کردن شخصیتی خیانت داخلی، منهاکن تاکتیترییکی از بزرگ •

تبلیغاتی، عملکرد واقعی افراد را بررسی کنند و از کسانی که واقعاً در مسیر  یهاجای تأثیرپذیری از تخریبمردم باید به •

 کنند، حمایت نمایند.  خواهی و خدمت به جامعه فعالیت میعدالت

 امتیاز برای خائنان داخلی است.  ترین قل، بزرگی مستهاتفاوتی مردم نسبت به سرنوشت شخصیتبی •
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 بدون شناخت و مقابله با خیانت داخلی، هیچ جنبش مردمی موفق نخواهد شد   ؛یتهادر ن

  

عنوان یک تهدید  ی تفرقه، شکست و محرومیت خارج شود، باید خیانت داخلی را بهخواهد از چرخهی هزاره، اگر میجامعه

 کند.   جدی بشناسد و در برابر آن ایستادگی 

  

شناسایی کرده و  گر داخلی را نیز دشمن خارجی، بلکه عوامل تخریب هاتنشود که جامعه نهبستگی، زمانی محقق میهم

 یت به شکست خواهد انجامید.  هاهر تلاش جمعی در ن ،بالا ببرد. بدون این شناخت های خیانت را برای آنهزینه

 

 ؟توان خیانت را شناخت و از نفوذ آن جلوگیری کردچگونه می

  

ی ی است که تحت ستم و تبعیض قرار دارد. در جامعهاهخیانت داخلی، یک تهدید خاموش اما بسیار خطرناک برای هر جامع

ی داخلی و منزوی کردن  هاایجاد شکاف هاند که یکی از آناهی خیانت و تفرقه به اشکال مختلف به کار گرفته شدهاهزاره، ابزار

ی نفوذ خیانت را شناخت و سپس برای هابله با این پدیده، ابتدا باید روشسوز بوده است. برای مقای مستقل و دلهاشخصیت

 .  ی عملی ارائه کردهاکارجلوگیری از تأثیر آن، راه

  

 سوز ی دلهاحذف شخصیت داری، ابزاری کشنده برایی دینتکفیر و مقایسه

 

 داری و تفتیش عقیده است.  کشی دینی خیانت، تکفیر، وزنهاترین ابزاریکی از خطرناک •

 .  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شده استشخصیت بزرگ  هاهزار جوان، صد هااین روش تاکنون باعث حذف ده •

حذف   ایجاد تفرقه و ی تخریبی برایهضرورت اجتماعی، بلکه فقط یک حرب تفتیش عقیدتی نه توجیه مذهبی دارد و نه •

 ی مؤثر است.  هانیرو

 ماتی باید زیر سؤال بروند.  هاکنندگان چنین اتغیاب فرد، یک خیانت آشکار است و مطرحزنی مذهبی در مهاات •

  

 ی مردمی هاگرایی؛ ابزاری برای تقسیم و تضعیف نیروه. منطق2

 

اعتمادی در میان فعالان سیاسی و  ی خیانت داخلی است که باعث تفرقه و بیهاترین ابزارگرایی یکی از مخربهمنطق •

 .  شوداجتماعی می

 . گرایی ممنوع استجتماعی و سیاسی بر اساس منطقهگیری اعم باید آگاه باشند که هرگونه موضمرد •

 .  مستقل و مردمی را زیر سؤال ببرد یهای خود، فعالیت شخصیتهکس نباید به نام دفاع از منطقچهی •

 یوگوکننده شک کرد و حقیقت را از طریق شفافیت و گفتی، باید به نیت مطرحاهی منطقهازنیمهادر مواجهه با ات •

 . مستقیم آشکار ساخت
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 ینفکاهرهنگی برای تفرقی مذهبی و فها. سوءاستفاده از باور3

 .  ی استی مردمی یک اصل اساسهااحترام به باور 

 

 .  امعه حذف نمایدرا از ج های عقیدتی، افراد را متهم کند یا آنهاکس حق ندارد بر اساس تفاوتچهی •

 ی برای ایجاد تفرقه هستند.    های سنتی یا تحمیل عقاید جدید، هر دو روشهاتحقیر باور •

 کنند، باید ممنوع شوند.   ی اختلاف عقیدتی، جامعه را دچار شکاف میهنهاکه به ب یهاتفعالی •

  

 جتماعی کرد اعمل . تمرکز بر ظاهر و زندگی شخصی به جای4

  

ی  اهو مسائل شخصی، یک ابزار تخریبی برای منزوی کردن نیروبر اساس پوشش، سبک زندگی  هاقضاوت شخصیت •

 مؤثر است. 

را معیار قضاوت قرار  هاکرد اجتماعی، سیاسی و فکری افراد، زندگی شخصی آنهیچ فردی نباید به جای تحلیل عمل •

 دهد.  

 شان به جامعه سنجیده شوند.  بخشیبر اساس میزان خدمت و آگاهی هاافراد باید تن •

  

 ی مستقلهاپراکنی و جنگ روانی علیه شخصیته. مقابله با شایع5

  

 ی هزاره بوده است.  هاترین عوامل ضربه به شخصیتی شایعات، یکی از اصلیپذیرش کورکورانه •

کنند، باید تحت فشار اجتماعی قرار گیرند و مجبور شوند در حضور فرد مورد افرادی که شایعات تخریبی را پخش می •

 ی خود را اثبات کنند. هام، ادعاهاات

 انت مورد بررسی قرارمند خیی هدفهعنوان یک پروژهد بی مستقل شود، بایهای که باعث تضعیف نیرواههرگونه شایع •

 .  گیرد

 

  

 اهی مقابله با آنهاانت و راهی خیهاارسایر ابز

  

 یأس و ناامیدی در میان مردم   . ایجاد۶

 

 ی مردم را تضعیف کنند.    کنند با پخش اخبار منفی و ایجاد حس ناامیدی، روحیهواره سعی میکاران همخیانت •

 .  اعتماد سازندرفت بیاین است که جامعه را نسبت به تغییر و تلاش برای پیشهدف این افراد  •

 .ی مردمی استهای استراتژیک برای جلوگیری از خیزشمردم باید بدانند که ترویج یأس، یک حربه •

 ی اجتماعی.  هی تاریخی برای حفظ انگیزهاو یادآوری پیروزی هاسازی موفقیت: برجستهراه مقابله •
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 ی اجتماعی و استفاده ابزاری از قدرت ها. نفوذ در ساختار۷

  

      برای تخریب  هاهگای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و استفاده از این جایهادهای خیانت، نفوذ در نهاهیکی از شیو •

 ی جدید است. هارفت نیروی مستقل و جلوگیری از پیشهاشخصیت

شان در راستای منافع جمعی است یا لکردو آیا عم گیرندقرار می ی قدرتهاباید مراقب بود که چه کسانی در جایگاه •

 خیانت به آن؟ 

 ی افراد نفوذی.هو جلوگیری از سوءاستفاد هادهالکرد نی مردمی برای نظارت بر عمهاایجاد سیستم راه مقابله: •

    

 ا هبرای تحریف واقعیت ها. سوءاستفاده از رسانه۸

 

 ند.   کناستفاده می ی تاریخیهابرای تحریف حقایق و تغییر روایت هاکاران از رسانهبسیاری از خیانت •

ی هستند که برای منزوی کردن  های جعلی از جمله ابزارهای مردمی، و ایجاد روایتهایخ، تخریب چهرهتحریف تار •

 روند.  ی مؤثر و گمراه کردن افکار عمومی به کار میهانیرو

 طرف.  ی مستند و بیهای مستقل، ترویج آگاهی تاریخی، و حمایت از روایتهاایجاد رسانه راه مقابله: •

  

 ی خارجیها. وابسته کردن جامعه به قدرت۹

   

 .  تحمیل یک جریان خاص بر مردم است ، جلب حمایت خارجی برایهاترین خیانتیکی از خطرناک •

واهد  بزاری برای خیانت تبدیل خهر فرد یا گروهی که بقای خود را در وابستگی به بیگانگان جستجو کند، دیر یا زود به ا •

 .  شد

 ی مختلف جامعه.   هاوهبستگی میان گری داخلی و ایجاد همهاته ظرفیتر باتکای بیش راه مقابله: •

  

 تفاوتی نسبت به سرنوشت جمعی . ترویج فردگرایی و بی1۰

  

  ی آشکار واکنشی نشانهاشود که مردم نسبت به خیانتتفاوتی اجتماعی، باعث میفردگرایی افراطی و گسترش بی •

 ندهند.   

 . رسندکاران از این فرصت استفاده کرده و بدون مقاومت به اهداف خود میخیانت •

 گویی عمومی.    تشویق به مشارکت جمعی، احساس مسئولیت اجتماعی و تقویت فرهنگ پاسخ راه مقابله: •

 

 چگونه در برابر خیانت بایستیم؟ ؛یتهادر ن

 .  نداهدر تاریخ به کار گرفته شد هاکه چگونه این روشی خیانت و درک اینهاشناسایی ابزار .1

 شان.  یهاپراکن برای اثبات ادعامات بدون سند و دلیل و فشار بر افراد شایعههاعدم پذیرش ات .2
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 .   هانی مستقل و جلوگیری از انزوای آهاحمایت از شخصیت .3

 ی و تبلیغات منفی.  ی مستقل و جلوگیری از تحریف تاریخهاتقویت رسانه .4

 و افراد تأثیرگذار.   اهدهاکرد نی نظارتی مردمی برای شفافیت در عملهاایجاد ساختار .5

 . داری برای تخریب افرادی ابزاری از دینهگرایی، تعصب مذهبی و استفادهمقابله با منطق .6

 ی خیانت و نفوذ.    هاافزایش آگاهی عمومی در برابر پروژه .7

  

ی نه با این تهدیدات مقابله کند و هزینههای خیانت و تفرقه خارج شود که آگاتواند از چرخهزمانی می های هزاره تنجامعه

 خیانت را برای خائنان بالا ببرد.    

 

  

 گران داخلیهمردم در مقابله با خائنان و دسیسمسئولیت 

  

 سازی آنشناخت خیانت و جلوگیری از عادی

   

ی بزرگ را  های خیانتهزمینیت هاک در نی کوچهااهمیت بشمارند، زیرا همین خیانتی کوچک را بیهانتمردم نباید خیا -

 .  کنندفراهم می

 تفاوتی و سکوت در برابر خیانت، به معنای مشارکت در آن است.  بی -

 یانت و منافقت، حتی در سطح محلی و اجتماعی، باید شناسایی و افشا شود تا به یک هنجار تبدیل نشود.  هرگونه خ -

  

 ی فرهنگی، مذهبی و سیاسی هادهادر ن های. مقابله با خائنان و نفوذ2

 

 دهند.  خواهی را نمیی رشد آگاهی و عدالتند و اجازهاهکرداثر تبدیل بی را به ابزار های اجتماعی و فرهنگی هزارههادهاخائنان ن -

 ون تأثیر تبدیل شوند.  ی خنثی و بدهادهابه ن هامردم باید هوشیار باشند و نگذارند که مراکز مذهبی و فرهنگی آن -

 .     ر دارد و باید به چالش کشیده شودشود، در مسیر خیانت قرابخشی میخواهی و آگاهیهر فردی که مانع از عدالت -

 پذیری مردم افزایش آگاهی عمومی و مسئولیت. 3

 . یگر تکرار شودی گذشته بار دهای داخلی درس بگیرند و اجازه ندهند که سناریوهاد از تاریخ خیانتمردم بای -

 .  ی عمومی استه، یک وظیفهای تاریخی هزارههاآموزش و آگاهی دادن به نسل جوان در مورد نقش خیانت در شکست -

برابر خیانت، خود نوعی خیانت  پوشی کند، زیرا سکوت در هیچ فردی نباید از مسئولیت اجتماعی خود در قبال خیانت چشم -

 . است
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 شی و ترور اجتماعیکبا شخصیت. برخورد قاطع 4

   

  .زنی و ترور شخصیتی استمهاسازی، اتمردمی و مستقل از طریق شایعه یهای اصلی خیانت، تخریب شخصیتهایکی از ابزار -

 خواه، قربانی جنگ روانی و تبلیغات منفی شوند.  سوز و عدالتمردم نباید اجازه دهند که افراد دل -

 .  از سوی جامعه تحت فشار قرار گیردگو باشد و کند، باید پاسخکشی مشارکت میی شخصیتهر فردی که در پروژه -

 

 ی قدرتها. جلوگیری از نفوذ افراد فاسد در ساختار5

 

 رفت جامعه، آن را تضعیفجای پیش هنفوذ کرده و ب هاهده شده است که خائنان درون حکومتمشا هااره، باردر تاریخ هز  

 ند.  اهکرد

 ی بزرگ شوند.  هانتساز خیازمینه در قدرت قرار گیرند و هانام هزارهکفایت و فاسد اجازه دهند که بهمردم نباید به افراد بی -

 ی اجتماعی است و نباید نادیده گرفته شود.  هی قدرت، یک وظیفهاکرد مسئولین هزاره در ساختارنظارت بر عمل -

  

 فکنی و ایجاد اختلاف داخلیاه. مقابله با تفرق۶

  

 .  ی و فکری میان مردم هزاره استاهی مذهبی، منطقهای اصلی خائنان، ایجاد اختلافهاکیکی از تاکتی -

 ی مصنوعی شکسته شود. هاشان با ابزارمردم نباید اجازه دهند که وحدت -

 .  اندازد، در مسیر خیانت قرار داردنام مذهب، منطقه یا عقیده، مردم را به جان هم می هر فردی که به -

  

 ی مردمی برای نظارت و مقابله با خیانت ها. ایجاد سیستم۷

 

  ی سیاسی ،اجتماعی و فرهنگیهای شخصیتهای مردمی برای نظارت بر فعالیتهابرای جلوگیری از نفوذ خیانت، مردم باید گروه -

 تشکیل دهند.    

 گو باشد و منزوی شود.  شود، باید در برابر جامعه پاسخخیانت نباید بدون هزینه باشد؛ هر فردی که مرتکب خیانت می -

 گیری از خیانت باشد.  ی مؤثر در پیشهااهتواند یکی از ری تأثیرگذار، میهاکرد شخصیتنظارت اجتماعی و مردمی بر عمل -

   

 عی بستگی و مسئولیت جم. تقویت حس هم۸

 

 .  ذاردگی آینده تأثیر میهاهر فرد هزاره باید احساس مسئولیت کند که خیانت و نفوذ داخلی، مستقیماً بر سرنوشت او و نسل -

 . سازی خیانت داخلی استی خنثیهای مستقل و مردمی، یکی از راههابستگی و حمایت از نیروهم -

 ی جامعه تمام خواهد شد.  یت به زیان همههاتفاوتی در برابر خیانت، در نمردم باید بدانند که بی -

 

 ی دارند؟  اهمردم چه وظیف :یتهادر ن
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 سازی آن ی کوچک و جلوگیری از عادیهاهوشیاری در برابر خیانت  

   هاکشتی قاطع با خائنان و شخصیهافشاگری و مقابل  

 ذ خائنان  ی فرهنگی، مذهبی و سیاسی برای جلوگیری از نفوهادهانظارت بر ن  

 ی و فکری اهی مذهبی، منطقهاففکنی و ایجاد شکااهممانعت از تفرق  

 ر  ی تأثیرگذاهادهاکرد افراد و نی مردمی برای نظارت بر عملهاایجاد سیستم  

   های تاریخی هزارههای تاریخ خیانت داخلی و نقش آن در شکستآگاهی عمومی درباره افزایش  

  

شان بسازند، باید خیانت داخلی را جدی بگیرند و در برابر آن قاطعانه  ی بهتر برای فرزنداناهواهند آیندخردم هزاره میاگر م

 بایستند.    

 

 

 یبستگی ملخیانت داخلی و تقویت هم ی مقابله باهاکارراه

  

چ  معه است. در طول تاریخ، هیرفت و بقای یک جابستگی، پیشترین موانع همترین و خطرناکخیانت داخلی یکی از پیچیده

ی هزاره نیز از این قاعده مستثنا نبوده و  کاری عوامل داخلی موفق به نابودی یک ملت نشده است .جامعهقدرت خارجی بدون هم

  محرومیت اقتصادی و ناکامی در ایجاد ماندگی سیاسی،ی تاریخی، عقبهای داخلی شده است. شکستقربانی خیانت و تفرقه هابار

 . اق و خودزنی داخلی شکل گرفته استدار اجتماعی، همه در بستری از خیانت، نفیک ساختار پای

  

ی اصلاح را نادیده بگیرد و از  هاکه خود راهی محکوم به فنا نیست، مگر آناهبا این حال، تاریخ نشان داده است که هیچ جامع

ی بعدی هستند، باید با شناخت  های روشن برای نسلاهرفت و آیندن نجات، پیشهااگر مردم هزاره خوا تش درس نگیرد.هااشتبا

 .کنند بستگی ملی، مسیر جدیدی برای خود ترسیمو تقویت هم نه و شفاف با آناهی آگاخیانت داخلی، مقابله

 

 ی زیر ضروری است:    هاکاردر این راستا، راه

  

 خواهی ایجاد یک فرهنگ سیاسی و اجتماعی مبتنی بر حساب

 

-سابح  سکوت در برابر خیانت، به معنای تکرار تاریخ است. جامعه باید یک سیستم مردمی برای نظارت، مستندسازی و •

 .  خائنان داخلی ایجاد کندخواهی از 

در تصمیمات و اتفاقات مهم تاریخی شفاف شود و از   هاهاموش شوند. باید نقش افراد و گرواید فری گذشته نبهاخیانت •

 تطهیر خیانت جلوگیری گردد. 
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 ی فکناهی تفرقها. تقویت آگاهی عمومی در برابر پروژه2

 

تقل ی مسهاپراکنی، تخریب شخصیتی آن، مانند تفتیش عقاید، شایعههای خیانت و ابزارهامردم باید نسبت به الگو •

 گرایی و سوءاستفاده از مذهب برای حذف رقبا، آگاه شوند.  ه،منطق

ی مردمی بایستد و اجازه ندهد  هامند علیه شخصیتی هدفهاپردازی و تهمتهر شهروند مسؤول است که در برابر دروغ •

 دینه شوند.  های خیانت در جامعه نهاکه ابزار

  

 . بازتعریف مفهوم وفاداری و خیانت در چارچوب منافع ملی و جمعی3

  

ی خاص نیست. باید معیار سنجش خیانت و  هاورانه از افراد یا گرو هوفاداری به یک قوم یا ملت، به معنای تبعیت کورک •

 کرد واقعی افراد در راستای منافع عمومی باشد، نه تعلقات قومی، مذهبی یا سیاسی.  وفاداری بر اساس عمل

دارند، حتی اگر از لحاظ ظاهری در قالب رهبران مذهبی، سیاسی یا  مسیر تضعیف جامعه قدم برمیافرادی که عملاً در  •

 .  ند، نباید مورد حمایت قرار گیرندفرهنگی مطرح باش

 

 خواه ی مستقل و عدالتهاظت از شخصیت. حمایت و حفا4

 

ی آگاه و مستقل است. جامعه باید  های همیشگی خائنان، منزوی کردن، تخریب و حذف شخصیتهاکیکی از تاکتی •

 خواه حمایت کند.  ی عدالتهاکرد واقعی افراد را بررسی کرده و از چهرهجای تأثیرپذیری از تبلیغات منفی، عملبه

رابر با  ب هایهی اجتماعی است. تخریب این سرماکند، یک سرمایههر شخصیت مستقلی که برای منافع مردم فعالیت می •

 . ماندگی جامعه استتداوم محرومیت و عقب

  

 گذاری مبتنی بر تفرقهگرایی و هرگونه سیاسته. ممنوعیت منطق5

  

اسی  سیگذاری اجتماعی و ی است. هرگونه سیاستاهبیلی و قاهزدن به اختلافات منطقی مهم خیانت، دامنهایکی از ابزار •

 گرایی و تعصبات محلی.  همدی و منافع عمومی باشد، نه منطقباید بر اساس شایستگی، کارآ

ار علیه ی آشکهعنوان یک توطئی را بهاهی جغرافیایی و قبیلهامردم باید هرگونه تلاش برای تقسیم جامعه بر اساس مرز •

 بستگی ملی در نطفه خفه کنند.    هم

  

 ی اجتماعی و فرهنگی برای تقویت وحدتهادها. بازسازی ن۶

  

باید نقش خود را در ایجاد انسجام   هادهای تفرقه تبدیل شوند. این نهای اجتماعی، فرهنگی و مذهبی نباید به ابزارهادهان •

 و آگاهی عمومی بازتعریف کنند.   
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ید  فوری است. نسل جدفکنانه، یک ضرورت اهی تفرقهای برای مقابله با نفوذ اندیشهاهاصلاح سیستم آموزشی و رسان •

 .  شته باشدزیستی و عدالت باور دابستگی، همرشد کند که به جای دشمنی داخلی، به هم باید در فضای

  

 ه ی جامعک مانیفست روشن برای آینده. ایجاد ی۷

 

ی بقا و  هابستگی، استراتژیی همهای هزاره به یک منشور شفاف نیاز دارد که در آن، خطوط قرمز خیانت، معیارجامعه •

 .  طور دقیق مشخص شودرفت بهمسیر پیش

اعی  اجتم وو نخبگان سیاسی، فرهنگی  هاهو تمام گرو یرفته شودعنوان یک دستورالعمل اجتماعی پذهاین مانیفست باید ب •

 .  نسبت به آن تعهد داشته باشند

  

 مسئولیت فردی و جمعی در مبارزه با خیانت داخلی    ؛یتهادر ن

  

ی بدون مقابله با خیانت داخلی به پیروزی نرسیده  اهنهاخواهیچ جنبش مردمی، هیچ مقاومت تاریخی و هیچ حرکت عدالت

بر اکنون یک تعهد جمعی برای ایستادگی در براشان را تغییر دهند، باید از همخواهند که سرنوشتاست. اگر مردم هزاره می

 .  ، نفاق و تخریب داخلی ایجاد کنندخیانت

   

ی مستقل حمایت کند، و اجازه ندهد که  هاهر فرد مسؤول است که در برابر خیانت سکوت نکند، حقیقت را بشناسد، از چهره

 . ی گذشته بار دیگر تکرار شوداهتاریخ تلخ شکست

 

ی اهی شکست خارج شده و به سوی آیندتواند از چرخهی هزاره میبستگی، جامعهی هوشیاری، آگاهی و همدر سایه هاتن

 .  تر حرکت کندروشن

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 و مانیفست بقاراه نجات 
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 ی احترام به تفاوت؛ ضرورت یا تجمل؟فلسفه

  

 مقدمه 

 

  واره یک چالشرو هستند، همهروب های از هویتاهی فکری، فرهنگی و اجتماعی در جوامعی که با تنوع گستردهاتپذیرش تفاو

گرایانه تلقی شده، در حالی که واقعیت  عنوان یک ارزش تجملی و آرماناساسی بوده است. در بسیاری از موارد، احترام به تفاوت به

حترام رفت گام بردارند. اما آیا اند در مسیر ثبات و پیشاهند، توانستاهبند بوددهد که جوامعی که به این اصل پایتاریخی نشان می

 ؟  خاب لوکس است یا ضرورتی برای بقابه تفاوت یک انت

  

 ی به تفاوت؛ یک اصل بنیادین اجتماعترام . اح2

 

ی اخلاقی، بلکه یک نیاز ساختاری در جوامعی است که تنوع قومی، مذهبی و فکری در  هیک مسئل هاتناحترام به تفاوت، نه

ند  اهی عمیق داخلی شدهاند، دچار بحراناهناپذیر است. تاریخ نشان داده است که جوامعی که این اصل را نادیده گرفتاجتناب هاآن

 . نداهند یا دچار رکود فرهنگی و اجتماعی شداهیت یا نابود شدهاو در ن

  

  عنوان تهدید، بلکههرا نه ب هاند تفاوتاهند که توانستاهبود یهاند، اغلب آناهی که در تاریخ دوام آوردهابرای مثال، امپراتوری

زلزل به ت هاتند، یا با سرکوب تفاواهسازی اجباری بوددستعنوان فرصت مدیریت کنند. در مقابل، جوامعی که به دنبال یکهب

 ند.    اهیت از هم پاشیدهاند یا در ناهافتاد

 

 رای دیکتاتوری فکری و فرهنگی . احترام به تفاوت؛ مانعی ب3

 

عنوان ارزش سازی بهدستصدایی و یککی که تاهخواهی است. در جامعاحترام به تفاوت، اساساً یک مانع در برابر تمامیت

ی اهن خواهد بود. اما جامعهای یک نوع دیکتاتوری پنگیرخالف و شکلی فکری و اجتماعی مهای آن حذف گروهمطرح شود، نتیجه

جود وشان در یک ساختار همبسته حفظ کند، امکان شکوفایی فکری، فرهنگی و اجتماعی را بهیهارغم تفاوتکه بتواند افراد را به

 خواهد آورد.  

 



 راهی به سوی نجات؛ فلسفهی درک، همبستگی و احترام به تفاوت                                                           فصل هفتم 

 

81 

 

 . احترام به تفاوت؛ از شعار تا عمل 4

  

پذیرند، اما در عمل، آن را نادیده  عنوان یک شعار میمشکل اساسی بسیاری از جوامع این است که احترام به تفاوت را به

 مستلزم پذیرش چند اصل کلیدی است:  هاتگیرند. احترام واقعی به تفاومی

 و سبک زندگی؛    هاپذیرش حق انتخاب دیگران در باور •

 خودداری از تحمیل دیدگاه شخصی به دیگران؛    •

 زنی و تخریب؛   ایجاد فضای نقد سالم و عاری از برچسب •

 .  هازیستی بر اساس اشتراکات، نه تضادایجاد فرهنگ هم •

 

 ه تفاوت به معنای کنار گذاشتن اصول است؟  . آیا احترام ب5

 

کنند احترام به تفاوت به معنای کنار گذاشتن اصول ی مهم در این بحث، این است که بسیاری تصور میهایکی از چالش

ن  ی را بپذیریم، بلکه به ایاهور نادرست است. احترام به تفاوت به این معنا نیست که هر عقیدفکری و ارزشی است. اما این تص

به دشمنی و خصومت  هاتکه این تفاوی متفاوت را به رسمیت بشناسیم، بدون آنهامعناست که حق افراد برای داشتن دیدگاه

 بیانجامد.  

  

 یت  ها.  درن۶

 

از  ت و جلوگیریرفای بقا، پیشدر دنیای امروز، احترام به تفاوت یک انتخاب تجملی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی بر

ثباتی خواهد  واره در معرض تفرقه و بیی درونی خود را مدیریت کند، همهاتی که نتواند تفاواهفروپاشی اجتماعی است. جامع

دارتر ایی پاهاری تمرکز کند، آیندکزیستی و همای تقابل، بر همجبشناسد و به را به رسمیت های که تفاوتاهبود. در مقابل، جامع

 شت. خواهد دا

  

 در بخش بعدی، به بررسی این پرسش خواهیم پرداخت که چگونه پذیرش تفاوت، اولین گام برای بقای یک جامعه است.  
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 ی اول بقاپذیرش تفاوت، پله

   

 مقدمه 

 

ی فکری، فرهنگی و اجتماعی است. جوامعی که  هایکی از دلایل اصلی فروپاشی جوامع، عدم توانایی در پذیرش تفاوت

ذیرش  ند. پاهیر نابودی را پیمودیت مسهاو در ن نداهی داخلی شدهاند خود را با این واقعیت وفق دهند، دچار تفرقه و جنگاهنتوانست

 ترین گام برای بقای یک جامعه است.   مانتخاب اختیاری، بلکه اولین و مهتفاوت، نه یک 

  

 . چرا پذیرش تفاوت یک ضرورت است؟  2

 

سان فکر کنند. تاریخ  ی وجود ندارد که همه اعضای آن کاملاً یکاههیچ جامع :ناپذیر استتفاوت، واقعیتی اجتناب •

 .  به استبداد و سرکوب منجر شده استواره سازی اجباری، همساننشان داده است که تلاش برای یک

 

اجازه بروز بدهد،   های مختلف را تحمل کند و به آنهای که دیدگاهاهجامع شود:پذیرش تفاوت باعث رشد فکری می •

 خواهد بود.   هاتر برای حل چالشهتر و آمادی پویاتر، خلاقاهجامع

 

ی خود دست  هانیست که از اصول و ارزش پذیرش تفاوت به این معنا :هااتحاد بر مبنای اشتراکات، نه شباهت •

 را بپذیریم.   هابرداریم، بلکه به این معناست که بر اشتراکات تأکید کنیم و در عین حال، تفاوت

  

 توان پذیرش تفاوت را به یک فرهنگ تبدیل کرد؟ . چگونه می3

 

بسیاری از تعصبات و اختلافات ناشی از ناآگاهی است. شناخت و  :هاتی فکری و فرهنگی تفاوهاآگاهی از ریشه •

 ست.هاری و فرهنگی، نخستین گام برای پذیرش آنی فکهادرک تفاوت

 

ی خود را بر اساس منطق  هارسید که هر کسی باور باید به این درک :ی مختلفهاعدالت در برخورد با دیدگاه رعایت •

 . یک دیدگاه خاص را برتر دانست هاتوان تنو تجربیات خود شکل داده است و نمی

 

ار تر دچکنند، کمی فکری مختلف را تشویق میهاهوگو میان گروجوامعی که گفت وگوی سالم:تایجاد فضای گف •

 .  شوندگرایی میاختلافات شدید و فرقه

  

 . پذیرش تفاوت به معنای پذیرش هر نوع انحراف نیست 4
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ی  دانند. در حالی میاهکه برخی آن را به معنای پذیرش هر نوع رفتار و عقیدپذیرش تفاوت این است  ی بحثهایکی از چالش

   که پذیرش تفاوت به معنای به رسمیت شناختن حق دیگران برای داشتن دیدگاه متفاوت است، نه تأیید هر عقیده و عملی.

  

 یت  ها. در ن5

د. این  ظر بگیرعنوان یک اصل اساسی در نهضمین کند، باید پذیرش تفاوت را برفت خود را تی بخواهد بقا و پیشاهاگر جامع

تگی  بستوان هماز این طریق است که می هاکند. تنی اجتماعی باز میهادار و مدیریت چالشپذیرش، مسیر را برای ایجاد اتحاد پای

 واقعی را ایجاد کرد و از تفرقه و نابودی جلوگیری کرد. 

 توان اتحاد را بدون یگانگی فکری حفظ کرد.   در بخش بعدی، بررسی خواهیم کرد که چگونه می

 

  

 اتحاد بدون یگانگی فکری؛ چگونه ممکن است؟

 مقدمه 

 

زمانی ممکن است که همه افراد دارای یک فکر، ایدئولوژی یا دیدگاه   هادر بسیاری از جوامع، این باور وجود دارد که اتحاد تن

ی اصول مشترک تنوع فکری را مدیریت کرده و به سمت اتحاد بر پایهواحد باشند. اما تاریخ نشان داده است که جوامعی که 

جوامع  رایحل واقعی براه هاست، بلکه تنممکن ا هاتنهند. اتحاد بدون یگانگی فکری، ناهتر بوددارتر و موفقند، پایاهحرکت کرد

 .  و دیگر اقوام افغانستان است هامتنوع مانند هزاره

  

 سازی فکری نیست؟  . چرا اتحاد به معنای یکسان2

 

،  هاترین گروهی بدون اختلاف نظر وجود ندارد. حتی در کوچکاههیچ جامع ی فکری و عقیدتی:هاواقعیت تفاوت •

 رند.  ی متفاوتی داهاافراد دیدگاه

 

ر را یک تفک هاند تناهکه تلاش کرد یهاهو گرو هادر تاریخ، حکومت تجربه تاریخی شکست تحمیل ایدئولوژی واحد: •

 ند.   اهند یا به شورش و فروپاشی انجامیداهتحمیل کنند، یا دچار استبداد شد

 

   کند.خلاقانه مشکلات کمک میی مختلف به رشد فکری و حل هاست: وجود اندیشههاتوسعه و نوآوری در گرو تفاوت •

  

 ی. مبانی اتحاد بدون یگانگی فکر3

  

رین  تی مختلف، باید به اصول مشترک و نه تشابه فکری تکیه کرد. برخی از مهمهاان افراد با دیدگاهبرای ایجاد اتحاد در می

 اند از:   اتحاد را حفظ کرد، عبارت هاتوان بر مبنای آناصولی که می
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اه متفاوت  ن دیدگتاختلاف نظر نباید به نفرت و دشمنی تبدیل شود. هر فرد باید حق دیگری را برای داش :احترام متقابل •

 . به رسمیت بشناسد

 

ختلاف داشته باشند، اما اگر بر روی هدف  ی رسیدن به هدف ادر شیوه هاممکن است گروه اشتراک در اهداف کلان: •

 . ودشمشترک تمرکز کنند، اتحاد حفظ می

 

 اد را خائن، دشمن یا ناآگاه دانست.   نباید صرفاً به دلیل تفاوت فکری، افر :هارعایت عدالت و انصاف در قضاوت •

 

مدرن و  "، "مذهبی و غیرمذهبی"، "هاا و آنم"علی مانند ی جهاایجاد دوگانه ی افراطی:هابندیپرهیز از دسته •

 .  شودیباعث تضعیف اتحاد م "سنتی

  

 ر حفظ کرد؟ ی متکثمعهتوان اتحاد را در یک جا. چگونه می4

  

وی آزاد و سالم راه حل اساسی  وگنباید به شکاف و دشمنی منجر شوند. گفت هاوگو: اختلاف نظرتگفایجاد فرهنگ  •

 . است

 

 .  ارچوب یک هویت مشترک مدیریت شوندباید در چ هاتتفاو تأکید بر هویت مشترک: •

 

 تر. کند، نه ضعیفتر مییمعه را قوی متفاوت، جاهاهوجود دیدگا ، نه تهدید:عنوان یک فرصتپذیرش اختلاف به •

  

 یتها. درن5

   

ی  ی یاد بگیرد که بر مبنااهو یافتن نقاط اشتراک است. اگر جامع هاسازی، بلکه در پذیرش تفاوتساناتحاد واقعی نه در یک

بقای خود را تضمین کرده، بلکه به  هاتنی مشترک متحد شود و در عین حال، تنوع فکری را مدیریت کند، نههااهداف و ارزش

 .  دار حرکت خواهد کردی پایرفت و توسعهسمت پیش

 .  بور کرد و فضای اعتماد ایجاد کردی مصنوعی عهاتوان از مرزبندیی خواهیم کرد که چگونه میدر بخش بعدی، بررس
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 دی مصنوعی تا فضای اعتماهااز مرزبندی

  

 . مقدمه 1

  

نه بر اساس منافع واقعی   هااین مرزبندیی مصنوعی است. هابستگی در جوامع، مرزبندیترین موانع اتحاد و همیکی از بزرگ

  ند. در مقابل، فضایاهی داخلی و خارجی شکل گرفتهاو دسیسه هامی تاریخی، سوءتفاههامردم، بلکه بر اساس تعصبات، رقابت

 ی مختلف است. هاکاری میان گرو هترین عامل در ایجاد وحدت و همیاعتماد، کلید

  

 گیرند؟ یی مصنوعی چگونه شکل مها. مرزبندی2

  

 کنند:     ی مختلفی بروزهاتوانند در قالبی مصنوعی میهامرزبندی

ی مذهبی و فکری، بدون درک  هابر اساس تفاوت "هاما و آ ن"ی هاهدوگان ایجاد ی مذهبی و ایدئولوژیک:هامرزبندی •

 . مشترک

 

 عنوان ابزار تفرقه. ی قومی و زبانی بههاسازی تفاوتبرجسته ی قومی و زبانی:هامرزبندی

 

 .  لی به عامل دشمنی و رقابت ناسالمی محهات: تبدیل هوییاهی منطقهامرزبندی •

 

ایجاد فاصله میان طبقات مختلف اقتصادی و فرهنگی، که باعث ضعف انسجام  :ی طبقاتی و اجتماعیهامرزبندی •

 .  شوداجتماعی می

  

 اند؟ی مصنوعی خطرناکها. چرا مرزبندی3

  

جای تمرکز بر مشکلات و منافع مشترک، درگیر شوند که مردم بهباعث می هایاین مرزبند بستگی ملی:تضعیف هم •

 اساس شوند.  ی بیهارقابت

 

ی خارجی و  هااختلافات درونی باشند، زمینه برای دخالتتر درگیر بیش هرچه مردم ابزار سوءاستفاده دشمنان: •

 . شودتر میبرداری دشمنان فراهمبهره

 

وند، اعتماد از ی مصنوعی از هم جدا شهابر اساس مرزبندی هازمانی که گروه دی و شکاف اجتماعی:اعتماایجاد بی •

 . گیردرود و جای آن را سوءظن و دشمنی میبین می
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 ی مصنوعی عبور کرد؟  هاتوان از مرزبندی. چگونه می4

  

 بند بود:  ی ساختگی، باید به سه اصل اساسی پایهابرای شکستن این مرز

 

 شناخت و آگاهی:  . 1 

 ند، نه واقعی.  اهشدساختهدرک این که بسیاری از اختلافات  •

 ی ایجاد تفرقه.  ی پشت پردههاهی تاریخ و بررسی انگیزمطالعه •

 ی ذهنی.  هاهن کلیشی مختلف و شکستهاتلاش برای شناخت واقعی گروه •

 

 وگو:  ایجاد تعامل و گفت. 2

 .  های مختلف برای از بین بردن سوءتفاهمهاگسترش ارتباط میان گروه •

 کاری و تعامل.   ی مشترک برای همهاایجاد فضا •

 ی اجتماعی و فضای عمومی.    ها، شبکههافکنانه در رسانهاهپرهیز از ادبیات تفرق •

 

 تقویت فضای اعتماد: . 3

 کند.  تر میرا عمیق هاکاری و دروغ، شکافنهاپن ترویج صداقت و شفافیت: •

 بتوانند روی آن توافق کنند.    هاهنقاط اشتراکی که همه گرودا کردن پی :ی مشترکهاتأکید بر ارزش •

 ی مصنوعی است.  های اصلی ایجاد مرزبندیهاپراکنی یکی از ابزارشایعه :هاهمقابله با شایعات و فتن

  

 یت  ها. درن5

  

ند،  واقعی نیست هابا درک این که این مرز هایر وحدت و بقا هستند. تنترین موانع در مسی مصنوعی، یکی از بزرگهامرزبندی

گی است و باید با ایجاد ارتباطات سالم، تقویت  بستون اصلی همرا شکست. فضای اعتماد، ست هاتوان آنند، میاهشدبلکه ساخته

 .  ی منسجم و متحد حرکت کردآگاهی و پرهیز از تفرقه، به سمت یک جامعه

  

 بنا کرد.   هاترا بر تفاو هاتوان استحکام رابطهدر بخش بعدی، بررسی خواهیم کرد که چگونه می
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 ؟را بر تفاوت بنا کنیم هاچگونه استحکام رابطه

  

 . مقدمه 1

  

انکار در جوامع انسانی است. اما چالش اصلی این است که واقعیت غیرقابل ی فکری، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی یکهاتتفاو

ی  هاارکبستگی تبدیل کرد. راهرا به بستری برای استحکام روابط و هم هابه عامل تفرقه، آن هاتجای تبدیل تفاوتوان بهچگونه می

حاد و  برای ات عنوان نیرویبه هاتکنند تا از تفاوآمیز، به ما کمک میزیستی مسالمتی تاریخی و اصول همهازیر، بر اساس تجربه

 رفت استفاده کنیم.    پیش

  

 از تهدید به فرصت  ؛هاتتفاور نگاه به . تغیی2

 

ت دسی یکتر و پویاتر از جامعهیی متنوع، قوباید درک کرد که جامعه مثبت: عنوان یک واقعیتهپذیرش تنوع ب •

 است

 

  اهام گروهبستگی، بین تمرفت و همالت، آزادی، پیشمانند عد یهاارزش جای اختلافات:تمرکز بر نقاط مشترک به •

 ی اتکای روابط باشد.    تواند نقطهمشترک است و می

 

تضاد زمانی که به شکل سالم مدیریت شود، باعث رشد فکری و  که تضاد فکری همیشه بد نیست: درک این نکته •

 .  شود، نه تفرقهاجتماعی می

  

 وگو و تعامل سالم . ایجاد فرهنگ گفت3

 

ر تی خود را بیان کنند، کمهاهفراد بتوانند آزادانه دیدگای که در آن ااهجامع ایجاد فضای امن برای بیان نظرات مختلف:

 شود.  ین مهاخشونت پن ی زیرزمینی وهادچار تنش

 

 ی او درک کنیمطرف مقابل را از زاویه جای قضاوت فوری، سعی کنیم دیدگاهبه تمرین شنیدن فعال: •

 

اهم  تر دچار سوءتفاند، کمدیگر در تعاملتر با یککه بیش یهاهافراد و گرو ف:ی مختلهاهی ارتباطات بین گروتوسعه •

 شوند.  و خصومت می

  

 دار زیستی پایی اجتماعی و سیاسی برای همها. ایجاد ساختار4

 

ق فکری، از حقوی قومی، مذهبی یا هاتفرد یا گروهی نباید به دلیل تفاوهیچ  پذیرش اصل برابری و عدم تبعیض: •

 .  شهروندی محروم شود
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ند توانیی صنفی مهای اجتماعی و تشکلهای فرهنگی، سازمانهاانجمن بستگی:ی مدنی برای تقویت همهادهاایجاد ن •

 ی مختلف باشند.  هاتعامل سازنده میان گروهبستری برای 

 

  ی اجتماعیهایی که بتوانند درگیرهادهاوجود قوانین و ن ی شفاف و عادلانه:هایریت اختلافات از طریق سازوکارمد •

 .  شودمی هاصورت عادلانه حل کنند، باعث کاهش تنش را به

 

 ی ی فردهامشترک بدون حذف هویت. ترویج هویت 5

 

کند، تمرکز که همه اعضای جامعه را متحد می یهاباید بر ارزش ای وحدت:عنوان عاملی برهتقویت هویت ملی ب •

 .  کرد

 

ه  دیگر بهیچ هویتی نباید مجبور به ادغام یا حذف شود، بلکه باید در کنار هم ی فردی و گروهی:هاحترام به هویتا •

 رسمیت شناخته شوند. 

 

ک  ی مشترهاتته، باید بر نقاط افتخار و موفقیی گذشهاجای تأکید بر زخمبه ی تاریخی مشترک:هاساختن روایت •

 .  تکیه کرد

  

 یت  ها.  در ن۶

  

را به   اهرا بپذیریم ،آن هاتر تفاوراه حل برای جوامع متنوع است. اگ هاممکن است، بلکه تن هاتنبر تفاوت، نه هااستحکام رابطه

متحد   و رچه اما متکثر، منسجم اما متنوعپای یکاهوانیم جامعتت نه ضعف، میرسمیت بشناسیم و درک کنیم که تنوع، قدرت اس

 .  دست بسازیمریکاما غی

  

 این دیدگاه، مبنای اصلی برای تدوین یک مانیفست بقا و راه نجات است، که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 فصل هشتم

 لی برای عماهنسخ
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 خطوط قرمز عقلانی در مواجهه با تفاوت

  

مشخصی برای مواجهه با اختلافات فکری،  ی هاداند، نیازمند آن است که چارچوبی که پذیرش تفاوت را ارزش میاهجامع

تاریخی   ینباید بر اساس تعصب یا سرکوب باشد، بلکه باید ریشه در عقلانیت، تجربه هافرهنگی و مذهبی تعیین کند. این چارچوب

 اشد.  ی اجتماعی داشته بهاو نیاز

   

 . اصل عدم تعرض به کرامت انسانی  1

  

( ولوژیکایدئ یا قومی ی،سیاس مذهبی، خواه)شد. هیچ اختلافیی برای تحقیر، حذف یا سرکوب دیگران بااهنهانباید ب هاتتفاو

 .  کندمی مشخص را شخصیت تخریب و سازنده نقد میان عقلانی مرز اصل، این. شود انسانی کرامت نفی به منجر نباید

  

 ب . تفکیک میان نقد و تخری2

  

ی  ی احساسهاورزی. باید میان تحلیل علمی و برخوردهست، اما تخریب، عامل تفرقه و کیننقد یک ضرورت فکری و اجتماعی ا

 .  سازددار را فراهم میزیستی پایکشی کند، امکان همزنی و شخصیتمهاگزین اتایی که نقد را جاهتمایز قائل شد. جامع

  

 . حفظ منافع جمعی بالاتر از اختلافات فردی 3

  

لی  ی داخهانباید اولویت جامعه را از مسائل کلان منحرف کند. هنگامی که یک جامعه درگیر نزاع اختلافات فکری و عقیدتی

و و تضاد  وگهر گفت ،کنند. بنابراینبرداری پیدا میهگری و بهرشود، دشمنان آن فرصت را برای سلطهی جزئی میهابر سر تفاوت

 .  رچوب منافع کلان جمعی مدیریت شودفکری باید در چا

  

 ت یت استفاده ابزاری از دین و قومی. ممنوع4

  

  هاتگیری از این تفاوی مذهبی و قومی را ابزار سلطه و حذف دیگران قرار دهد. هرگونه بهرههاتهیچ فرد یا گروهی نباید تفاو

 . عنوان یک خطر جدی شناخته شودآفرینی باید بهسازی و بحرانجویی، دوقطبیبرای ایجاد برتری
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   ها. مسئولیت در بیان دیدگاه5

  

 ی سخنان خود را بپذیرد. آزادی هاکند، باید مسئولیت پیامدرنظر میهاهر شخص یا گروهی که در فضای عمومی اظ

چگونه در فضای اجتماعی بازتاب   هاهه باشد. باید مراقب بود که دیدگابیان نباید به معنای ایجاد کینه و دشمنی در جامع

 . ی به دنبال داردهایابد و چه پیامدمی

 

 . حفظ انسجام در شرایط بحرانی  ۶

  

ی داخلی نباید به  هاشود. در چنین شرایطی، تفاوتی بزرگ مواجه میهای از تاریخ خود با بحرانهای در برههاهجامعهر

وگیری ی اجتماعی جلبستگی را حتی در میان اختلافات حفظ کرد و از تجزیهی غیرقابل ترمیم تبدیل شود. باید اصل همهاشکاف

  .نمود

 

  

 هدلانوگوی همی گفتهابردراه

  

  ست. اماهامام و کاهش سوءتفاهی تقویت انسجهاترین ابزاروگوی سازنده یکی از مهمتی متکثر و متنوع، گفاهدر جامع

ی ارتباطی مؤثر است. در این بخش،  هارتهاکلمات نیست، بلکه فرآیندی است که نیازمند درک، صبر و م وگو صرفاً تبادلگفت

 .  سازددلانه را ممکن میکنیم که گفتوگوی همرا بررسی می یهابردراه

  

 . شنیدن فعال؛ گوش دادن برای فهمیدن، نه برای پاسخ دادن  1

  

قابل بیندیشند، در حال  که به فهمیدن طرف متر از آنی اجتماعی، این است که افراد بیشهاوگوترین مانع در گفتبزرگ

  ی. اینگوسازی پاسخ خود هستند. شنیدن فعال یعنی گوش دادن با هدف درک احساسات و افکار مخاطب، نه صرفاً پاسخآماده

 کند.  وگو را به بستری برای یادگیری متقابل تبدیل میدهد، بلکه فضای گفترا کاهش می هاشتن هاتنهیوه نش

  

 گویی  زنی و کلی. پرهیز از برچسب2

  

 است. لوحساده عقل، نادان، افراطی یابی": ی مانندهابرچسبی اجتماعی، استفاده از هاوگوی رایج در گفتهایکی از آسیب

ی  رائهزنی، باید به اگویی و برچسبجای کلیبرد. بهبرد و امکان تعامل سالم را از بین میاین روش، افراد را در لاک تدافعی فرو می

 . ی مشخص و منطقی پرداختهااستدلال
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 ی فکری طرف مقابل زمینه. شناخت پیش3

  

ی  اهه. افراد با پیشینبل ضروری استی طرف مقاهااسیت، تجربیات و حسهاوگو، شناخت دیدگاهتیک گف قبل از ورود به

ر و امکان  تداشته باشیم، احتمال سوءتفاهم کم هادارند. هرقدر شناخت بهتری از این تفاوتی مختلف هاهبه یک مسئله نگا متفاوت

 . شودتر میتعامل سازنده بیش

  

 وگوی عادلانه ت. ایجاد فضای گف4

  

نند.  ان را بیان کشی طرفین بتوانند بدون ترس از تحقیر یا سرکوب، نظراتوگوی واقعی نیازمند محیطی است که همهگفت

 .  ر برابر در میان افراد تقسیم شودطوهن است که قدرت و فرصت سخن گفتن بمستلزم آ ییایجاد چنین فضا

  

 . تمرکز بر نقاط اشتراک، نه صرفا  بر اختلافات  5

  

 هد داشت. ی جز تشدید تفرقه نخوااهنتیجمتمرکز شود،  هاوگو صرفاً بر تضاداختلاف نظر طبیعی است ،اما اگر گفت

، بر نقاط اشتراک نیز تأکید کند. وقتی افراد در  های تفاوتکه در کنار بحث درباره دلانه در این استوگوی همگفتهنر 

 . شودتر میی به توافق برسند، مدیریت اختلافات آسانهاحوزه

  

 . کنترل احساسات و مدیریت تنش  ۶

  

د  ت در مدیریت احساسات، کلیرهارسد. مبست مینشده به بنخاطر خشم، تحقیر یا هیجانات کنترلهب هاوگوبسیاری از گفت

ی احساسی و رعایت ادب حتی در شرایط اختلاف شدید، از هارین خودکنترلی، دوری از واکنشدلانه است. تموگوی همتیک گف

 کند. فروپاشی ارتباط جلوگیری می

  

 ل ری متقاب. تبدیل گفتوگو به فرصتی برای یادگی۷

  

  دی برای قانع کردن طرف مقابل باشد، بلکه باید فرصتی برای یادگیری باشد. وقتی افرااهدلانه نباید صرفاً وسیلوگوی همگفت

 . شودتر فراهم میدیگر باشند، امکان رسیدن به درکی عمیقبرای تحمیل نظر خود، به دنبال فهمیدن یکجای تلاش به

  

 

 آموزش درک متقابل در سطح خانواده و نسل نو

  

 ی فکری و  هایو درگیردر معرض تفرقه، سوءتفاهم واره دینه نشده باشد، همهای که در آن درک متقابل ناهجامع
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رک، برخلاف تصور رایج، نه از طریق قوانین تحمیلی یا تبلیغات شعاری، بلکه از بستر خانواده و  اجتماعی خواهد بود. این د

پذیرش   و هاتی تفاهم، احترام به تفاوتواند روحیهد اجتماعی است که میهاترین نیخانواده، نخستین و بنیادشود. نسل نو آغاز می

 .  تکثر را در فرد پرورش دهد

 

 پذیر مدهی ذهنیت تفاهنقش خانواده در شکل

 

کرد تربیت خواهند کرد. شان را نیز با این رویی مختلف باشند، فرزندانهاوالدینی که خود دارای درک باز و پذیرای دیدگاه

ام به دیگران تأکید کنند، کودک  ی خود بر پذیرش منطق مخالف، شنیدن بدون قضاوت، و احترهاثحواره در باگر پدر و مادر هم

 را فرصتی   هاکه آنی فکری و فرهنگی را تهدید نپندارد، بلهاتگیرد که تفاوطور طبیعی یاد میهب

برای یادگیری و رشد بداند. در مقابل، اگر کودک در محیطی بزرگ شود که هر نوع اختلاف فکری با برچسب دشمنی یا  

 .  سازگار و مستعد تفرقه خواهد ساختی متعصب، نااهانحراف رد شود، او نیز در آینده جامع

  
 ی آموزشی هار مدارس و محیطی تربیتی دهااصلاح الگو

 

زشی  ی آموهای نسل آینده است. اما بسیاری از سیستمهادهی به نگرشی شکلهانظام آموزشی یکی از تأثیرگذارترین ابزار

  ین وضعیت بایدند. ااهمتمرکز شد هادستی و حذف تفاوتیک ی تأکید بر درک متقابل، بر القایجا در جوامع چندفرهنگی، به

 و تحلیل انتقادی   فرهنگیوگوی بین، گفتهاتی پذیرش تفاوهی آموزشی بر پایهاهتغییر کند و برنام

ی خود، نسبت به  هابندی به باورآموزند که در عین پایآموزان میی مختلف طراحی شوند. در چنین بستری، دانشهادیدگاه

 دیگران نیز نگاه محترمانه داشته باشند.  

  

 وگو در نسل نوی گفتهارتهاگسترش م

  

ه جای عادت بوگوی سازنده است. نسل جدید باید بهمع، ناتوانی افراد در گفتی اصلی تنش و تفرقه در جواهایکی از ریشه

ی خود را بیاموزد. این های دیدگا هدادن فعال، تحلیل مواضع مخالف، و بیان محترمانهچون گوشهم یهارتهاتقابل و جدال، م

 شود.  با تمرین و ایجاد فضای سالم برای تبادل افکار ممکن می هاامر تن

  

 ی چندصدایی در خانواده و جامعه هاایجاد محیط

 

توانند بدون ترس از خصوص کودکان و نوجوانان، احساس کنند میی باشد که افراد، بهاهگونهفرهنگ خانواده و جامعه باید ب

تر یی قوهاکنند، نسلی عقاید را فراهم میهی که امکان بیان آزادانهاخوردن، نظر خود را بیان کنند. خانوادهسرزنش یا برچسب

 ، قادر به تحلیل، انتخاب و تفاهم با دیگران هستند.  روی کورکورانهجای دنبالهدهند که بهتر پرورش میو روشن
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 بستگی از سنین پایینی مدارا و همهاسازی ارزشدینههان

  

بستگی، احترام به دیگران، چون همنظام تربیتی، چه در خانواده و چه در مدرسه، باید کودکان را از همان ابتدا با مفاهیمی هم

 یاهگیری جامعتر درونی شوند، احتمال شکلدر سنین پایین هاهرچه این ارزشکاری و مشارکت در امور اجتماعی آشنا کند. هم

 ی هویتی افزایش خواهد یافت.  هامتعادل و کمتر دچار بحران

  

امری ثانویه در نظر گرفته شود، بلکه ضرورتی حیاتی   یا "ی لوکسهگزین"عنوان یک هآموزش درک متقابل نباید بیت، هادر ن

را نه   اهتد تربیت نسلی است که بتواند تفاوبسته و مقاوم، نیازمنی همرفت جوامع چندفرهنگی است. آیندهبرای بقا و پیش

 عنوان فرصت ببیند.   هعنوان تهدید، بلکه ببه

  

 یت:  هادر ن

 

  آورد که در آن نسل جدیدکند، بلکه بستری را فراهم میبه ایجاد تفاهم درون خانوادگی کمک می هاتنآموزش درک متقابل نه

ت  ، باید این واقعیهاویژه هزارهی سیاسی بر سر هویت خود آگاه شود. مردم افغانستان، بههای تاریخی، تعصبات کور و بازیهااز دام

ی واره جان و سرمایهی سیاسی همهاهی مذهبی، و سوءاستفادهای داخلی، تفرقههاشان بیاموزند که جنگتلخ را به فرزندان

 .  را نابود کرده است هاارزشمند آن

  

 نسل جدید باید درک کند که:

   

 .  نداهی فریب و سوءاستفاده از احساسات شکل گرفتهنه بر مبنای حقایق، بلکه بر پای ی گذشتههابسیاری از درگیری •

 . ی ظلم تاریخی استبستگی، کلید عبور از چرخهتحصیل، آگاهی و تقویت هم •

وی سدیگر، همه را بهی یکهاکند؛ در حالی که تقویت استعدادنظری در برابر موفقیت دیگران، جامعه را ضعیف میگتن •

 .  دهدرفت سوق میقدرت و پیش

 واهد بود.  تر خهی بیرونی شکنندهای که به خودمحوری و انزوا دامن بزند، در برابر تهدیداههر جامع •

  

ی توانمند، اهروحی را با های فریب و نفاق آگاه کرد، بلکه آ نهااز کمین هاتنسل جدید را نهرو، لازم است فرزندان و نازاین

ه  گرایی داخلی خواهد شد، بلکعامل هم هاتنگرپذیری تربیت نمود. چنین تربیتی، نهدیای ظرفیت همبستگی و دارهممتعهد به 

 .آیدشمار میهی افغانستان بگامی اساسی برای رفع نفاق اجتماعی در کل جامعه
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 پذیرمروند متعهد و فهت شهتربی

 

ی داخلی و خارجی نیست.  هاهو توطئ های بدون شهروندانی متعهد و آگاه قادر به حفظ بقای خود در برابر بحراناههیچ جامع

دار و مقاوم هستند. تعهد به سرنوشت مشترک، درک مسئولیت ی پایاهگیری جامعی کلیدی در شکلهپذیری دو مؤلفتعهد و فهم

 ت گذشته نشوند.  هاشود مردم قربانی تکرار اشتبافردی و جمعی، و آگاهی از تاریخ سیاسی و اجتماعی، باعث می

  

 ی تعلیمی، فرهنگی و مذهبی در مقابله با نفاق و تفرقه هادها. نقش ن1

  

 عنوانبه هاتنی اجتماعی وظیفه دارند نفاق و شقاق را نههای فرهنگی و حتی گروههادها، نها، رسانههامساجد، مدارس، دانشگاه

اید درک  ، بهاویژه هزارهکنند. مردم افغانستان، به مداوم در تاریخ افغانستان معرفی یعنوان یک فاجعههیک تهدید زودگذر، بلکه ب

واره کشور را به سوی ویرانی سوق ی ابزاری از احساسات قومی و مذهبی، همهی داخلی و استفادهاکنند که چگونه تفرقه، درگیری

 داده است .  

ند. جوانان از جنوب، اهمدت خود سوءاستفاده کردهواره از مردم برای اهداف کوتای سیاسی همهای گذشته، قدرتدر دو سده

ردی ی فی آن، نه اقتدار مردم، بلکه سلطهنام دفاع از قوم و نژاد به میدان کشیده شدند، اما نتیجهبه هاسوی مرزشرق و حتی آن

اه و  گسرا، شکارحرم ترین خویشاوندان خود را نیز از میان برداشت. در دوران شاهی، ثروت ملی صرف ساختنشد که حتی نزدیک

 که مردم در فقر و محرومیت باقی ماندند.  ن شد، درحالیهای پادشاهاهگاتفریح

  

جای بازسازی افغانستان،  دالر کمک خارجی به هاریو بود. میلیاردساله نیز تکرار همان سنای اخیر، جمهوری بیستهادر سال

ی بزرگ در خارج از کشور  هارفت. شرکت هامداران و وابستگان آنزش و بهداشت، به جیب معدودی از سیاستجای تأمین آموبه

ی فرزندان خود در آمریکا، کانادا، انگلستان هکه نخبگان حاکم برای آیندی شخصی خریداری شد، و درحالیهاساخته شد، جت

یچ  ه نفر از مردم افغانستان در فقر و گرسنگی فرو رفتند. در شرق کشور، مردمی که هانلیوکردند، میگذاری میلند سرمایههاو

  ی خاص بفروشندهاچنان به فقر کشیده شدند که مجبور شدند زنان و دختران خود را در بازارنقشی در این چپاول نداشتند، آن

د مخدر ن مواچیاجیر، قاچاقعنوان سربازان امندان، بلکه بهعنوان دانشدرپی جوانان، نه بهیی پهایا با حیوانات معاوضه کنند. نسل

 ی تربیت شدند.  اهی منطقهاو ابزار دست قدرت

  

 هزاره  بستگی در میان مردمی تعهد اجتماعی و همهاسازی ارزشدینهها. ن2

  

نگی، تبلیغی و  ی تعلیمی، فرههادهای موجود در نهااز هر گروه دیگری، باید با جدیت تمام از ظرفیت مردم هزاره، بیش

ه  گر تفرقه را به روشنی درک کنند و بباید خطرات ویران هابخشی در برابر نفاق و شقاق استفاده کنند. آنیمدیریتی برای آگاه

 رفتی ممکن نیست.  بستگی و کار جمعی، هیچ پیشی آینده بیاموزند که بدون همهانسل

ابزار دشمنان برای سلطه بر  های قومی و مذهبی، تن، باید به جوانان آموزش داده شود که تفرقههاگاهدر مدارس و دانش •

 افغانستان بوده است.  
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ی  ها، کاربستگیدر مساجد و مراکز دینی، علما و مبلغین نباید به تکرار سخنان گذشته بپردازند، بلکه باید اهمیت هم •

 جمعی و فضای صمیمیت اجتماعی را ترویج دهند.  

-گاهیآ       اید به بستری برای ترویج نفرت و سوءتفاهم تبدیل شوند، بلکه باید به ابزار ی اجتماعی نبهاو شبکه هارسانه •

 ی کار مشترک در میان اقوام مختلف افغانستان بدل گردند.  گری و گسترش روحیهبخشی، روشن

ی خاص خارج  هاانحصار گروهی مستقل باید تلاش کنند که روایت تاریخی افغانستان را از هادهای مردمی و نهاجریان •

 ل جدید بازگو نمایند.  ند، برای نساهگونه که بودکنند و حقایق را آن

  
 پذیر پرورش دهیم؟  مک شهروند متعهد و فه. چگونه ی3

 

در دام ویرانی افتاده است. درک   هاویژه جوانان، باید بدانند که افغانستان چگونه و چرا بارآگاهی تاریخی: مردم، به •

 ی آینده نشوند.    هاکند تا قربانی بازیکمک می های تاریخی خیانت، نفاق و فریب، به آنچرخه

، در برابر فساد، چپاول و ظلم خاموش نخواهند شهروندانی که به عدالت اجتماعی باور دارند تعهد به عدالت اجتماعی: •

 ماند.

  

طریق تلاش فردی ممکن نیست، بلکه نیازمند حرکت جمعی و  از  هاامعه، تنتغییر در ج پذیرش مسئولیت جمعی: •

 کاری بین مردم است.  هم

 

شارکت در امور اجتماعی،  ی اقتصادی و فرهنگی، و مهاکاریی مردمی، همهادهاایجاد ن بستگی و مشارکت فعال:هم •

 دار است. راه رسیدن به یک افغانستان پای هاتن

  

ی سیاسی  هایق، خیانت و بازی نفاهواره طعمپذیر نداشته باشد، همان متعهد، آگاه و فهمی که شهرونداهیت جامعهادر ن

 ی  هارورش نسلبخشی مستمر، پی تاریخی شکست و ویرانی، آگاهیرفت از چرخهرونیراه ب هاخواهد شد. تن

 ترین آسیب را ازیی که بیشهاعنوان یکی از گروهو تلاش برای ایجاد انسجام اجتماعی است. مردم هزاره، به پذیرمسئولیت

د.  عی تلاش کننبستگی، عدالت اجتماعی و کار جمی همهاسازی ارزشهدینهاند، باید بیش از دیگران برای ناهنفاق و تفرقه دید

 دار ممکن نخواهد بود.  رفت پایگونه پیشچبدون این اصول، هی

  

  

 یی کاربرداهکاربرخورد کنیم؟ راه هاچگونه با سوءتفاهم

 

ی اجتماعی است. در  هایت، گسترش شکافهاپاشیدن روابط و در نکلیدی در ایجاد اختلافات، از هم سوءتفاهم یکی از عوامل

خت  ی بزرگ شوند. شناهاتوانند تبدیل به بحرانراحتی می هب های چندقومیتی و پرچالش مانند افغانستان، سوءتفاهمیک جامعه

 است.   بستگی ملی، گامی حیاتی در راستای تقویت همهامریت و کاهش سوءتفاهای مدیی کاربردی برهاکاراین مسئله و یافتن راه
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   هاکارو راه ها. سوءتفاهم در سطح ملی؛ ریشه1

  

ی ابزاری از قومیت و مذهب برای منافع شخصی و خانوادگی  ، استفادههاوءبرداشتترین ساز مهم در سطح افغانستان، یکی

ی  اهشود، بلکه بستری برای چپاول منابع ملی، تخریب آثار تاریخی و زیرساختسبب تفرقه می هاتناست. این سوءاستفاده نه

 کند.  یی خونین فراهم مهابه درگیری ی مختلف مردمهاحیاتی، و حتی کشاندن گروه

  

 هاکارراه

 

 .گیردقرار دلیل قومیتش مورد قضاوت هم آگاهی داد که هیچ فردی نباید بباید به مرد تفکیک سیاست از قومیت:  

 .  ا نباید با یک قوم خاص یکی دانستو خائنان ملی ر هاگران، دیکتاتورچپاول

  

 ی که بر یکاهدیگر را همانند درد خود احساس کنند. هر فاجعمردم افغانستان باید درد و رنج یک شریکی ملی:ترویج غم  

 .  دیگر اقوام نیز نمایان خواهد شد قوم وارد شود، تأثیر آن دیر یا زود بر

  

هیچ فردی نباید بتواند به نام دفاع از قوم، مردم را فریب دهد و آنان را   جلوگیری از بسیج قومی برای منافع شخصی:  

ف  گاهی عمومی افشا و متوقعلیه سایر اقوام تحریک کند. هر حرکت قومی که صرفاً برای منافع یک فرد یا خانواده باشد، باید با آ

 شود. 

  

 بستگی ی داخلی برای همهاکار. سوءتفاهم در سطح مردم هزاره؛ راه2

  

بسیاری از مشکلات داخلی ساز ی مذهب، منطقه و اختلافات فکری، زمینههویژه بر پای، بههامدر میان مردم هزاره نیز سوءتفاه

 .  بوده است

  

 هاکارراه

 

ید  شوند. مردم بایی است که با اهداف تخریبی پخش میهای شایعهنتیجهبسیاری از اختلافات،  پراکنی:مدیریت شایعه  

 بدانند که هر خبر یا اطلاعاتی را بدون تحقیق و بررسی، نباید باور کنند.  

  

ب شخصیت با هدف  شود، اما تخریاختلاف فکری و نقد سازنده، باعث رشد جامعه می تفکیک نقد از تخریب شخصیت:  

 ی مفید منجر خواهد شد.  هابه تضعیف نیرو هادیگر، تنحذف یک

  

هر فردی ممکن است در شرایط خاص خود تصمیماتی بگیرد که از دید دیگران قابل درک   :هاذیرش اختلافات در دیدگاهپ  

 نباشد. نباید هر رفتار یا تصمیمی را بدون آگاهی از دلایل آن، به خیانت یا دشمنی تعبیر کرد.  
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واره با  کنند، همی هزاره که برای دفاع از منافع مردم کار میهاشخصیت درک شرایط دشوار فعالان اجتماعی و سیاسی:  

حامی ندارند، بلکه بسیاری از دشمنان داخلی و خارجی به   هاتننه هاالمللی مواجه هستند. آنی داخلی و بینهی پیچیدهافشار

   .قعات شخصی پاسخ دهندهستند. بنابراین، نباید از این افراد انتظار داشت که در هر شرایطی به تو هادنبال تخریب و حذف آن

  

 ت وگیری از تبدیل سوءتفاهم به خصوم. جل3

  

ه شوند. این مسئلمدت منجر مییی طولانهاخصومت اغلب به هاترین مشکلات اجتماعی این است که سوءتفاهمیکی از بزرگ

 .  عی و حتی سیاسی اثرات مخربی داردی، خانوادگی، اجتمادر سطح فرد

  

 هاکارراه

 

 داوری، باید به طرف مقابل فرصت توضیح داده شود.  شگیری یا پیمهرگونه تصمی قبل از قضاوت عجولانه نکنیم:  

 .  باعث شود که سوءتفاهم برطرف گرددشاید درک شرایط او 

  

گو واگر سوءتفاهمی پیش آمد، گاهی بهتر است صبر کرد و در یک زمان مناسب، به گفت شنیدن پاسخ در زمان مناسب:  

 . شودسی، معمولاً باعث تشدید اختلافات میگیری سریع و احساپرداخت. تصمیم

  

  ی خصوصیهای شخصی پاسخ نداد یا در دعوتهااگر فردی به تماس توقعات شخصی را بر منافع عمومی اولویت ندهیم:  

ی  اهاحترامی یا خیانت تعبیر کرد. شرایط هر فرد متفاوت است و گاهی گرفتاریعنوان بیرکت نکرد، نباید فوراً این مسئله را بهش

 شود. گیری میشخصی مانع از ارتبا ط

  

اد.  ی شخصی ترجیح دهاتبستگی و دوستی را بر اولویدر هر شرایطی، باید حفظ هم صمیمیت را فدای احساسات نکنیم:  

 ی داخلی کند.  هاه بتواند انرژی خود را صرف خصومتی هزاره در موقعیتی نیست کجامعه

  

بستگی مردم هزاره هستند، باید با  نه به دنبال ایجاد تفرقه و تخریب همهاافرادی که آگا گران داخلی:مبارزه با تخریب  

 نند.  کشفافیت شناسایی شوند. چنین افرادی در واقع مانند خائنانی هستند که زمینه را برای سقوط و ضعف جامعه فراهم می

  

  

ی را از درون متلاشی کنند. در سطح ملی، سوءاستفاده اهتوانند جامعدرستی مدیریت نشوند، میاگر به هامیت سوءتفاههادر ن

بوده است. در سطح داخلی، مردم هزاره باید هوشیار باشند   هااز قومیت و مذهب برای منافع شخصی، عامل اصلی بسیاری از بحران

 .  ی آنان منجر خواهد شدبه تضعیف و پراکندگ های عجولانه، تنهاپراکنی، تخریب شخصیت، و قضاوتکه شایعه
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 هاکلید حل سوءتفاهم

 شفافیت در ارتباطات    -

 جلوگیری از گسترش شایعات    -

 قضاوت نکردن بدون شنیدن طرف مقابل   -

 درک شرایط دیگران   -

 اولویت دادن به منافع جمعی   -

  

ی قوی، منسجم و مقاوم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی ساخت.  اهتوان جامعیبستگی و درک متقابل، می همدر سایه هاتن

 بلکه یک ضرورت برای بقای مردم هزاره و تمام افغانستان است.  یک انتخاب،  هاتندلی، نهصمیمیت و هم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 فصل نهم

 ی هزارههعایدئولوژیک جام؛بازسازی اجتماعی
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جامعه هزاره ایدئولوژیک بازسازی اجتماعی؛  

 

   مقدمه

  

ی سیاسی  هاضستماتیک و تبعیی سیهای گوناگونی مواجه بوده است؛ از سرکوبهای هزاره در طول تاریخ با چالشجامعه

نی و  بستگی درور بسیاری از مقاطع، این جامعه توانسته است با اتکا به همی اجتماعی. دهای داخلی و گسستاهفته تا تفرقهگر

-ی سیاسیهاشدن، و رقابتنیهاحال، تغییرات سریع اجتماعی، جنعی، بقای خود را تضمین کند. باایمقاومت فرهنگی و اجتما

 . را بیش از پیش برجسته ساخته است ری این جامعهی اجتماعی و فکهاایدئولوژیک امروز، ضرورت بازسازی ساختار

  

ر تو مناسبات داخلی نیست؛ بلکه مفهومی عمیق ها، سیاستهادهاایدئولوژیک، صرفاً به معنای بازنگری در ن-بازسازی اجتماعی

زیستی درونی و تعاملات مؤثر با  ی دارد که بتوانند همها، درک ضرورت اتحاد، و ایجاد ساختارهادارد که ریشه در شناخت تفاوت

است،  ین، فرهنگ و سیگیری صحیح از دی مبتنی بر تفاهم ،بهرههادهاسایر جوامع افغانستان را ممکن سازند. در این مسیر، ایجاد ن

 .  روندشمار میهعلما و جوانان، از عناصر کلیدی بفکران، آفرینی روشنی خصوصی و عمومی، و نقشهاتفکیک مناسب حوزه

  

ی هزاره را در مسیر بازسازی فکری،  توان جامعهکند تا به این پرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه میاین فصل تلاش می

 تکامل فکری بهره برد، نه بستری برای عنوان فرصتی برایتوان از اختلافات داخلی بهاجتماعی و فرهنگی هدایت کرد؟ چگونه می

ی این جامعه، نه بر  هآیندهم پیوند دهیم که مسیر هی باهگونیت، چگونه نجات فردی و جمعی را بههاتفرقه و گسست؟ و در ن

 رفت شکل بگیرد؟  مبنای منافع زودگذر، بلکه بر اساس اصول ماندگار وحدت و پیش

  

 ی گوناگون بررسی خواهیم کرد:   هادر ادامه، این موضوعات را از جنبه

  

 م  دسازی بر مبنای تفاههان .1

 در خدمت اتحاد   دین، فرهنگ و سیاست  .2

 ی خصوصی و عمومی در تعاملات اجتماعی  هتفکیک حوز .3

 فکران، علما و جوانان در حفظ انسجام  نقش روشن .4

 نجات جمعی، ضامن نجات فردی    .5



 راهی به سوی نجات؛ فلسفهی درک، همبستگی و احترام به تفاوت                                                             فصل نهم 

 

 

111 

 

 م دسازی بر مبنای تفاههان

  

.  بستگی استدسازی بر مبنای تفاهم و همها، نهاترین گامی هزاره، یکی از مهمایدئولوژیک جامعه-زسازی اجتماعیدر مسیر با

گرایی و دفاع از منافع جمعی باشند.  ساز رشد، همهتوانند زمینی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، میهاعنوان ساختار، بههادهان

ی  هاواره با چالشی مستقل و مردمی، همهادهای هزاره نشان داده است که ایجاد نویژه جامعهی افغانستان و بهحال، تجربهبااین

 .  بوده استرو سنگین داخلی و خارجی روبه

  

طلب داخلی است که در مسیر تی فرصهای وابسته به بیگانگان و گروههادسازی، نفوذ جریانهاترین موانع نیکی از مهم

یر  کنند. این فرآیند از دو مسائن حمایت میکفایت و بعضاً خاندازی کرده و از افراد ناشایست، بیی سالم، سنگهادهاگیری نشکل

 شود:   زمان اجرا میهم

 

 سوز ی مستقل و دلهاتخریب شخصیت. 1

 .  صداقت و توانایی مدیریت را دارندپردازی علیه افرادی که انتشار شایعات و دروغ •

 شان.  یهان و خانوادهی شخصی و اجتماعی برای آناهاسازی و ایجاد بحرانیمنزو •

 .  طی آناننابع مالی، سیاسی و ارتبامحدودسازی م •

 .  های در میان حامیان این شخصیتسردی و ناامیدایجاد دل •

 

 ه تقویت افراد نالایق و وابست. 2

 ی بیگانگان هستند.  هاکه بدون دانش و تجربه، حاضر به اجرای سیاستحمایت از اشخاصی  •

 سازی منابع مالی و امکانات برای آنان. فراهم •

 ی تبلیغاتی برای تثبیت موقعیت آنان در جامعه.  هاایجاد شبکه •

 ی اجتماعی، دینی و فرهنگی.  هادهاویژه در نی مدیریتی حساس، بههاقرار دادن آنان در موقعیت •

  

 در که جای آنو حتی فرهنگی، به ی اجتماعی، دینیهادهان ،عث شده است که در بسیاری از نقاطاین الگوی تخریبی با

ی حزب وحدت در  طور که تجربهحال، همانی خارجی شوند. بااینهاطلبی افراد یا سازمانباشند، ابزار قدرتخدمت مردم 

 .  ستقل، اگرچه دشوار، اما ممکن استد مردمی و مهازمان شهید مزاری نشان داد، ایجاد یک ن

  

 اهی هزارهی اجتماعهادهای بازسازی نهاکارراه

  

یر ی زهاکاری هزاره باشند، باید راهی منافع واقعی جامعهدهندهبی که بتوانند بازتاهادهاو ایجاد ن هابرای مقابله با این چالش

 مورد توجه قرار گیرند:   
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 ا دههای شفاف برای انتخاب مدیران نهاایجاد معیار. 1

 ی کلیدی.   هاتنفوذ افراد فاقد صلاحیت در موقعیجلوگیری از  •

 هنگی و دینی.   ی اجتماعی، فرهادهاب رهبران نی شفاف برای انتخاهاتدوین معیار •

 .  هادهاکرد این نی بر عملاهرت مردمی و رساننظا •

 

 ه ی وابستهاتقویت آگاهی عمومی برای جلوگیری از نفوذ جریان. 2

 .  هادهای نقش نی آموزشی برای افزایش شناخت عمومی دربارههاایجاد بستر •

 ی مردمی.  هاهوذ و تخریب توسط شبکی نفهاافشای سیاست •

 ی مستقل و آگاه.  هاحمایت از رسانه •

 

 ی اجتماعی هادهاحفظ استقلال مالی و ساختاری ن. 3

 شوند.  ی خارجی که با اهداف خاص ارائه میهاکبه کم هاداهکاهش وابستگی ن •

 ی مردمی.  هادهادار برای نپای ایجاد منابع درآمد •

 ی مقیم خارج.  های هزارههاجران و سرمایههااستفاده از ظرفیت م •

 

 ی سالم و مردمی  هادهاسازی میان نشبکه. 4

 که به منافع واقعی مردم متعهد هستند.   یهادهاکاری میان نارتباط و هم •

 ی تخریبی.  هابرای مقابله با جریان یهافایجاد ائتلا •

 .  فرهنگی و اجتماعی برای حفظ وحدت ی مذهبی،هادهاهماهنگی میان ن •

 

   هادهافکران در مدیریت نتقویت نقش جوانان و روشن. 5

 شناسایی و تربیت نسل جدیدی از مدیران و رهبران اجتماعی .   •

 ی آموزشی و مدیریتی برای جوانان. هاسازی فرصتفراهم •

 کارگیری تفکرات نوین.   جلوگیری از انحصار مدیریتی و به •

 

 ویژه مدل حزب وحدت شهید مزاری هی موفق گذشته، بهااحیای تجربه. ۶

 .  ی غرب کابلبررسی دقیق دلایل موفقیت حزب وحدت در دوره •

 ی جدید.  هادهای آن دوران برای ایجاد نهااستفاده از درس •

 .  ی تاریخیهابستگی اجتماعی براساس تجربهی همهابازتعریف استراتژی •

  

ست، اما با افزایش آگاهی، شفافیت در انتخاب روفراوان روبهی های هزاره، هرچند با چالشدسازی در جامعههایت نهادر ن

ی عملی در این مسیر برداشت.  هاتوان گامیی موفق، مهاسازی، تقویت نقش جوانان و احیای تجربهمدیران، استقلال مالی، شبکه
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ی نفوذی، با  های واقعی مردم باشند و در مقابل جریانهااست که بتوانند برخاسته از خواسته یهادهای هزاره نیازمند نجامعه

 آگاهی و استحکام ایستادگی کنند.   

  

د بر مبنای تفاهم ،صداقت و  هابود که نشان داد، هرگاه یک ن دیهااز چنین ن ی تاریخیهحزب وحدت شهید مزاری یک نمون

 ترین شرایط تاریخی نیز تأثیرگذار باشد.  تواند حتی در سختتعهد واقعی به منافع مردم شکل بگیرد، می

ی جدید، با  هااند در برابر چالشاست، تا بتو یاهدهای هزاره نیازمند بازسازی چنین نامروز، بیش از هر زمان دیگر، جامعه

 بستگی پیش برود.  وحدت و هم

  

  

 دین، فرهنگ و سیاست در خدمت اتحاد

  

وان عنی هزاره در طول تاریخ از این سه رکن بهاتحاد یک جامعه نیازمند سه ستون اصلی است: دین، فرهنگ و سیاست. جامعه

 ان داخلی و  ی مختلف، دشمنهاحال، در برههاست. بااین بستگی و بقای خود استفاده کردهابزاری برای هم

عوامل، برای ایجاد تفرقه و اختلاف بهره ببرند. در این بخش، به بررسی نقش دین، فرهنگ   ند تا از همیناهرجی تلاش کردخا

 . پردازیمی هزاره میو سیاست در ایجاد و تقویت اتحاد در جامعه

  

   دین .１

واره بر اصول وحدت،  ، همهاهی هویتی هزارهاهعنوان یکی از پایمذهب تشیع، به :بستگی اجتماعیمذهب شیعه و اصول هم

ی شیعه جعفری شامل چند اصل کلیدی است که مستقیماً به هازیستی و احترام به دیگران تأکید داشته است. آموزهمنطق، هم

 کنند:  تحکیم وحدت اجتماعی و جلوگیری از تفرقه کمک می

 

 رقه و دشمنی داخلی  لزوم پرهیز از تف. 1

 یدهد.  هیچ مذهب و دینی، ازجمله تشیع، مجوزی برای ایجاد تفرقه میان پیروان خود نم •

 گرایی تأکید دارند.  ویژه در تشیع، بر دوری از اختلاف و همی اسلامی، بههاهآموز •

 شود.  ی شیعه، عملی مغایر با اصول مذهبی و گناهی عظیم تلقی میی داخلی در جامعههاایجاد شکاف •

 

 ی ی فکری و عقیدتهاپذیرش تفاوت. 2

 .  طق و استفاده از علوم تأکید داردگرا، بر استدلال، منعنوان یک مذهب عقلهتشیع، ب •

ی شیعی  ی فکری و مذهبی متفاوت، از ضروریات جامعههازیستی با گروه، احترام به عقاید دیگران و همآزادی بیان •

 .است
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 پردازی  پراکنی و دروغنهی از شایعه. 3

 .  شدت مذموم استسوز از طریق شایعه و دروغ، از نظر دینی بهی دلهاب شخصیتتخری •

 . شودبزرگ محسوب می ران دینی، گناهویژه به برادهغیبت و تهمت به دیگران، ب •

 . شودتکفیر و تفتیش عقاید، برخلاف مبانی شیعه است و موجب ضعف اجتماعی می •

 

 مسئولیت اجتماعی و کمک به دیگران . 4

 ی مذهبی، به نیازمندان و مستضعفان کمک کنند.   هاگرفتن تفاوتاند که بدون درنظرفشیعیان موظ •

 شود.  گروهی میاین اصل، موجب انسجام اجتماعی و تقویت روابط بین •

  

بخش، به ابزاری برای ایجاد تفرقه ند که مذهب شیعه را از یک عامل وحدتاهحال، دشمنان داخلی و خارجی تلاش کردبااین

ه باید  ک است ییهاترین چالشاختلافات درونی، از مهم سازیو برجسته گرایی افراطی،تبدیل کنند. سوءاستفاده از مذهب، فرقه

 . برابر آن هوشیار بوددر 

  

 فرهنگ .２

  افغانستانآمیز در قلب تزیستی مسالمهمفرهنگ هزاره، برخاسته از هزاران سال تمدن و  :هادلی در هزارهزیستی و هممیراث هم

ی  هالشدر برابر چا های دارد که در طول تاریخ، به بقای هزارههای برجستهاو مناطق اطراف بامیان است. این فرهنگ، ویژگی

    :بزرگ کمک کرده است

 

 زیستی و تسامح فرهنگی . همالف

 آمیز با اقوام و مذاهب دیگر استوار است.  و تعامل مسالمت هابر مداراجویی، پذیرش تفاوت هاهفرهنگ هزار •

تنوع فرهنگی آشنا هستند و   ی مختلف، باهادلیل قرارگیری در مسیر تمدنبه هاته، هزارهبرخلاف بسیاری از جوامع بس •

 ند.  اهآن را پذیرفت

 

 سازی در تمدن ها. نقش تاریخی هزارهب

ی مختلف هاگبا فرهن های سازندگی، نوآوری و تعامل هزارهی روحیهدهندهی بزرگ، نشانهاعنوان مرکز تمدنهبامیان، ب •

 . است

، باعث شده است که آنان یکی از پذیراترین و  های بودایی، زرتشتی، اسلامی و مدرن بر فرهنگ هزارههاتأثیر تمدن •

 د.  سازگارترین جوامع افغانستان باشن

 

 . احترام به خرد جمعی و کار گروهی ج

 ند.  اههمیشه وجود داشت؛ هاو جرگه هااشور :مانندگیری جمعی تصمیمی هانشین، سنتدر بسیاری از مناطق هزاره •

 است.   هاهو خرد جمعی، از ارکان فرهنگ هزارپذیری ، مشورتهاتراحترام به بزرگ •
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 . فرهنگ مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم  د

انی و  ی انسهاهد چگونه این قوم در برابر ظلم ایستاده و از ارزشدت که نشان میی اسهاهپر از نمون هاتاریخ هزاره •

 .  اجتماعی خود دفاع کرده است

 ی شهید مزاری برای عدالت اجتماعی بود.  ی بارز این مقاومت، نقش حزب وحدت در غرب کابل و مبارزههنمون •

  

،گسترش  اعتمادی عمومیروی، بیفرهنگ در جریان است. رواج فرهنگ تکی برای تضعیف این هاحال، امروزه تلاشبااین

 مقابله کرد.   است که باید در برابر آن یهاو وابستگی به بیگانگان، ازجمله چالش شایعات

  

 سیاست .３

ک ابزار مهم برای تحقق وحدت اجتماعی، در طول نیم قرن  عنوان یست، بهسیا: ن اخیری وحدت و پیروزی در نیم قرتجربه

 اخیر، دو مسیر متفاوت را طی کرده است:   

 

 ی موفق اتحاد در غرب کابل. تجربهالف

   

ر  مند و تأثیرگذاترین شرایط تاریخی، به یک نیروی قدرتدر دوران شهید مزاری، مردم هزاره با اتحاد و انسجام، در سخت •

 تبدیل شدند.  

 نشینیرا از حاشیه های بارزی از تأثیر اتحاد در سیاست بود که توانست برای نخستین بار، هزارهحزب وحدت، نمونه •

 تاریخی خارج کند.  

 

 ی سیاسیهایی تلخ تفرقه و ناکام. تجربهب

  

 .  وجب ضعف شدید سیاسی و اجتماعی شدی هزاره، مهادت مزاری، اختلافات داخلی میان جریانهاپس از ش •

  یهاتموقعی هزاره نتوانند ازی غلط و خودخواهی برخی از رهبران، باعث شد که مردم های وابسته، سیاستهانفوذ جریان •

 سیاسی به نفع خود استفاده کنند. 

 

 بخش  . لزوم بازگشت به سیاست وحدتج

 .  شندآفرین باتوانند در معادلات سیاسی نقشی اتحاد میدر سایه هاتن هاهی نیم قرن اخیر نشان داده است که هزارتجربه •

 ی واحد تأکید کرد.  گرایی و ایجاد جبههی مخرب، بر همهاجای رقابته، باید بهابرای بازسازی موقعیت سیاسی هزاره •

 

   هاکارراه 

 

 ی هزاره قرار بگیرند، باید اقدامات زیر انجام شود:    که دین، فرهنگ و سیاست در خدمت اتحاد جامعهبرای این
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    ی دین. در حوزهالف

 

 بستگی در مذهب شیعه.  ی اصول همبخشی دربارهآگاهی •

 فکن مذهبی.  اهی تفرقهامقابله با جریان •

 ی فکری.  هاتأکید بر منطق، استدلال و پذیرش تفاوت •

 

 ی فرهنگ. در حوزهب

 

 بستگی.  زیستی و همی تاریخی همهااحیای ارزش •

 پراکنی. هاعتمادی و شایعمقابله با ترویج بی •

 المللی. در سطح ملی و بین هاتقویت هویت فرهنگی هزاره •

 ی سیاست  . در حوزهج

 

 .  ی واحدی مخرب و ایجاد جبهههادوری از رقابت •

  ی گذشته.های سیاسی و درس گرفتن از تجربههابازنگری در استراتژی •

 ی وابسته. هاافزایش آگاهی سیاسی مردم و جلوگیری از نفوذ جریان •

  

درستی مدیریت شوند،  ی هزاره هستند. اگر این سه عامل بهدین، فرهنگ و سیاست، سه رکن اساسی برای بقای جامعه

 یدرستی هدایت نشوند، همانند دو دههساز یک حرکت تاریخی دیگر، مانند دوران شهید مزاری، شوند. اما اگر بههتوانند زمینمی

 اخیر، عامل تفرقه و ضعف خواهند شد.  

 

 

 ی خصوصی و عمومی در تعاملات اجتماعیتفکیک حوزه

  

-بندی بین زندگی خصوصی و تعاملات عمومی است. بسیاری از اختلافات و درگیریی مهم در هر جامعه، مرزهایکی از چالش

ی مردم در سراسر ی هزاره، با توجه به پراکندگی گستردهی اجتماعی، ناشی از عدم درک صحیح این تفکیک است. در جامعهها

 . شودازپیش احساس مین و شرایط خاص تاریخی، ضرورت این تفکیک بیشهاج

  

 .  کنیمرا در انسجام اجتماعی بررسی می های خصوصی و عمومی را تحلیل کرده و نقش آندر این بخش، دو حوزه

  

 و آزادی فردی  هاتنوع انتخاب؛ . زندگی خصوصی1
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زندگی خصوصی هر فرد تابع شرایط محیطی، عرفی، فرهنگی، شخصی و تجربیات فردی است. مردم هزاره، که امروزه در 

 .  ناپذیر استطبیعی، بلکه اجتناب هاتنهن های زندگی گوناگونی دارند. این تفاوتهاند، سبکاهن پراکندهاشهر ج هاصد

  

 ی خصوصیهی اصلی حوزهاویژگی

 

را مطابق میل   هر فرد حق دارد که پوشش، زبان، آدابورسوم، عقاید مذهبی و اجتماعی خود زندگی: تنوع در سبکالف. 

 .  شخصیاش انتخاب کند

 

 ی عمومی قرار گیرد.  ی فردی، تا زمانی که به دیگران آسیب نرساند، نباید مورد مداخلههاانتخاب عدم دخالت دیگران:ب: 

 

 .را مورد تجسس یا داوری قرار دهد دی نباید زندگی خصوصی دیگرانهاهیچ فرد یا ن محفوظ ماندن حریم شخصی:ج: 

  

ازحد زندگی خصوصی و عمومی است. این  ، تداخل بیشهاحال، یکی از مشکلات رایج در جوامع سنتی، ازجمله هزارهبااین

 .  ، و اتلاف انرژی اجتماعی شده استی داخلیهای غیرضروری، نزاعهامسئله باعث ایجاد حساسیت

  

 سرنوشت مشترک و اولویت وحدت  ؛ ی عمومیوزه. ح2

  

یک انتخاب دارد:   های هزاره تنی متفاوتی دارد، در مسائل عمومی، جامعههابرخلاف زندگی خصوصی که هر فرد انتخاب

 بستگی.  وحدت و هم

  

 ی عمومی الزامی است؟  چرا وحدت در حوزه

 

کند که برای حفظ هویت و منافع جمعی، مردم در مسائل کلان کنار  ایجاب می هاشرایط تاریخی و سیاسی هزاره •

 دیگر باشند.  یک

پذیر  ی بیرونی و تهدیدات اجتماعی نشان داده است که اختلافات داخلی، جامعه را در برابر دشمنان آسیبهافشار •

 کند.  می

 .  گرایی در امور عمومی استبستگی و هم، همهاراه بقای هزاره های گذشته ثابت کرده است که تنتجربه •

  

به  خیانتی بزرگسازی اختلافات فردی، دهی به مسائل شخصی بر منافع جمعی، و سیاسیبنابراین، هر نوع تفرقه، اولویت

 .سرنوشت جامعه است
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 چگونه تعادل را حفظ کنیم؟ ؛ ی خصوصی و عمومی. مرز میان حوزه3

  

ی خصوصی و عمومی  ی داخلی و تقویت وحدت اجتماعی، لازم است که مرزی شفاف میان حوزههابرای جلوگیری از نزاع

 تعریف شود: 

  

 ی خصوصی قرار دارند:  مواردی که در حوزه .الف

  

   (…لباس، تغذیه، تفریحات و ) انتخاب سبک زندگی فردی   

 ( …مذهبی، فلسفی، سیاسی و)ی شخصی هاعقاید و باور  

 ی تربیت فرزندان در چارچوب اخلاقی جامعه    هنحو  

 ی و اجتماعی فردی روابط خانوادگ  

 جرت، شغل و تحصیلات   هاتصمیمات مربوط به م  

  

 .  مگر آنکه باعث آسیب اجتماعی شود ان نباید در این موارد دخالت کنند،دیگر ✖

  

 ی عمومی قرار دارند و نیازمند وحدت هستند: مواردی که در حوزه .ب

 

   هاهان و نمایندگان هزارتعیین رهبر :مثلاً. در مسائل کلان سیاسی و اجتماعی اتحاد  

 ن و خارج از آن   در افغانستا هادفاع از حقوق جمعی هزاره  

 ی هزاره عدالتی و خشونت علیه جامعهیزه با تبعیض، بمبار  

 ا  هویت هویت فرهنگی و تاریخی هزارهحفظ و تق  

 کاری در امور اقتصادی، اجتماعی و آموزشی جامعه   هم  

  

 ی فردی نباید موجب تفرقه و ضعف جمعی شود .  هادر این موارد، اختلافنظر ✖

  

 زند؟  ی خصوصی و عمومی را برهم میل بین حوزهچه عواملی تعاد ؛شناسی. آسیب4

  

 . تداخل غیرضروری زندگی خصوصی در امور عمومی  فال

 

 .  شوداختلافات مذهبی یا شخصی که به مسائل سیاسی و اجتماعی کشیده می •

 ی نابجا. های افراطی روی سبک زندگی دیگران و قضاوتهاحساسیت •
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 ی شخصی های سیاسی از تفاوت. سوءاستفادهب

 

 ی سیاسی تلاش دارند تا اختلافات سبک زندگی را به ابزار تفرقه تبدیل کنند.   هابرخی جریان •

 کنند.  تر میی اجتماعی را عمیقهای فردی، شکافهای اجتماعی با برجسته کردن تفاوتهاو شبکه هارسانه •

  

 پذیریما و ه. ضعف فرهنگ مدارج

  

 فراد.  ی طبیعی در زندگی خصوصی اهاتی تفاوهنبود آگاهی دربار •

 و سبک زندگی متفاوت.   هانسبت به عقاید، باور عدم تحمل •

 

 توان تعادل را حفظ کرد؟  چگونه می ؛هاکار. راه5

  

 ی خصوصی و عمومی هاهیک حوزی تفک. تقویت آگاهی اجتماعی درباره1  

 

 .  هاو مباحثات برای تعریف دقیق این مرز هابرگزاری نشست •

 ردی.  ی فهاتی اهمیت پذیرش تفاوآموزش مردم درباره •

  

 ی عمومی دهی به منافع جمعی در حوزهت. اولوی2  

 

 . جحیت داردن، بر اختلافات شخصی ارتأکید بر این نکته که وحدت در امور کلا •

 .  سازی مسائل فردی و شخصیجلوگیری از سیاسی •

  

 ز آمیالمتزیستی مسفرهنگ مدارا و هم. ترویج 3  

 

 ی ارتباطی و مدیریت اختلافات.  هارتهاآموزش م •

 دهند.  را نشان می هاتفاوتبستگی و پذیرش ی از همهاهی تاریخی که نمونهاترویج روایات و داستان •

  

 پراکنی جلوگیری از تخریب شخصیت و شایعه .４

 

 .   هاتأکید بر اخلاق گفتاری در فضای مجازی و رسانه •

 اندازند .  برخورد قاطع با افرادی که با شایعه و تهمت، وحدت جامعه را به خطر می •
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 یاری اجتماعی کاری و همترویج هم .５

 کنند.  جام اجتماعی کمک میی اقتصادی، فرهنگی و آموزشی که به انسهاحمایت از پروژه •

 ی مختلف.   هاجران هزاره در کشورهای حمایتی برای پناهندگان و مهااد شبکهایج •

  

 لان، آزادی در امور فردی وحدت در امور ک یت؛هادر ن

  

 .و منافع جمعی تعادل برقرار کنند ی فردیهاین آزاددر دنیای امروز، جوامعی موفق خواهند بود که بتوانند میا

 .  ی عمومی استی خصوصی و اتحاد در حوزهخود، نیازمند آزادی در حوزهدلیل تاریخ پرفرازونشیب ی هزاره، بهجامعه

  

 . تماعی کنار گذاشته شوداز وحدت اجی شخصی، هاتدلیل تفاوس نباید بهکچهی ✳

 بستگی جمعی شود.  هیچ فرد یا گروهی نباید با سوءاستفاده از اختلافات شخصی، باعث تضعیف هم ✳

 .  ردی و تمرکز بر وحدت اجتماعی استف ، پذیرش تنوعهای واقعی برای بقای هزارههگزین هاتن ✳

  

 ی هزاره در شرایط کنونی است.  رفت جامعهبرد تاریخی، بلکه یک ضرورت برای بقا و پیشیک راه هاتن ن اصل، نهای

  

  

 فکران، علما و جوانان در حفظ انسجامنقش روشن

  

  جوانان در حفظ فکران، علما وروشن ؛ی ایدئولوژیک، فرهنگی و سیاسی مواجه است، نقش سه قشرهای که با تهدیداهدر جامع

که  قرن اخیر، لازم استی نیمهراث فرهنگی، تعالیم مذهبی و تجرببستگی و جلوگیری از تفرقه، حیاتی است. با توجه به میهم

 م جلوگیری شود. دقیقاً تحت نظارت اجتماعی قرار گیرد تا از انحراف از مسیر منافع کلان مرد هاکرد این گروهعمل

 

 فکران  . روشن1

 

مخرب  یهافکنی جلوگیری کنند و در برابر روایتاهفکران مسئولیت دارند که آگاهی اجتماعی را تقویت کرده، از تفرقروشن

  ی، قومی و جناحیاهشود، ایستادگی نمایند. آنان نباید در دام ترویج اختلافات فرقکه منجر به فروپاشی انسجام اجتماعی می

و پراکندگی   ی انشقاقبخشی، زمینهجای انسجامهفکری که ببستگی باشند. روشنبیفتند، بلکه باید صدای عقلانیت، منطق و هم

 .  ترا فراهم کند، در حقیقت در مسیر خیانت به جامعه قدم گذاشته اس

  

 . علما 2

 

ی  هامداران و قدرتکننده است. آنان نباید به ابزار سیاستنن هویت دینی و فرهنگی بسیار تعییعنوان حافظانقش علما به

گرایی، یکی از  هی مذهبی و فرقبخش مذهبی و اجتماعی باشند. تفرقهی وحدتهاخارجی تبدیل شوند، بلکه باید مروج ارزش
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رانگیز بی تفرقههابوده و هست. علما باید با درک این خطر، از فتوا هان برای تضعیف ملتهای استعمارگران و بدخواهاترین ابزارمهم

 .  و تمرکز بر اشتراکات سوق دهند هاپرهیز کرده و مردم را به مدارا، پذیرش تفاوت

  

 . جوانان 3

 

اخلی  ی دهای قدرتهاعنوان نیروی پویای جامعه، باید از افتادن در دام احساسات زودگذر، تبلیغات مسموم و بازیجوانان به

-ی جبرانهاشود و هرگونه انحراف در مسیر آنان، به خسارتی جامعه به دست آنان ساخته میهو خارجی خودداری کنند. آیند

هوده، در  ی بیهاو، جوانان باید به جای گرفتار شدن در اختلافات و نزاعری بعدی منجر خواهد شد. ازاینهاناپذیری برای نسل

 ی مردمی حرکت کنند.  های فکری و تقویت ساختاربستگی اجتماعی، توسعهمسیر تحکیم هم

  

-کرد روشنعبور کند. بنابراین، مردم باید عمل هارانتواند از بحیسوز و متعهد نمی بدون نخبگان دلاهیت هیچ جامعهادر ن

گانگان و عوامل  به ابزار بی هاطور روزمره و با دقت زیر نظر داشته باشند و اجازه ندهند که این گروهفکران، علما و جوانان را به

حمایت عملی و فکری کرده و آنان را در  ی مؤثر و متعهدهاتفرقه تبدیل شوند. از سوی دیگر، جامعه موظف است که از شخصیت

 بستگی تقویت نماید.  مسیر وحدت و هم

  

  

 ینجات جمعی، ضامن نجات فرد

هزاره به سرنوشت کلی تاریخ نشان داده است که هیچ نجات فردی بدون نجات جمعی ممکن نیست. سرنوشت فردی هر 

و حذف سیستماتیک در دو قرن گذشته تا به امروز،   ، بردگی، سلب مالکیتهاعامی قتلی هزاره گره خورده است. تجربهجامعه

 . دی از این جامعه نجات نیافته استطور کلی شکست خورده، هیچ فری هزاره بهکند که هرگاه جامعهثابت می

  

 ی جمعی و تباهی فردی های تاریخی شکست. تجربه1

 

   نعبدالرحم یدوره در هزاره جمعیت از ٪۶۲عام قتل •

 عنوان برده  سلب مالکیت و فروش فرزندان به •

 ر  نگ، میرزاولنگ، افشار و نقاط دیگی مزارشریف، بامیان، یکاولهاعامقتل •

 ک ز ساختار قدرت، و تبعیض سیستماتیوندی، حذف اسلب حقوق شهر •

فکر، خواه خواه روشن) ی هزاره در کلیت خود مورد حمله قرار گرفته، هیچ فردیاین فجایع نشان داده است که وقتی جامعه

 .  است نمانده مصون آن از( تاجر، خواه روحانی

  

 عنوان ابزار سرکوب ه. مصادره و تضعیف اقتصادی ب2

 

 ی اجدادی و مجبور ساختن مردم به خرید مجدد آن   هاغصب زمین •
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 جات ی زیرساختی در هزارهمحرومیت از امکانات دولتی و توسعه •

 ی  ی اقتصادهای دولتی و فرصتهاتبعیض در جذب نیرو •

  

ت رفیی قادر به موفقیت و پیشهاتندهد که وقتی جامعه در کلیت خود ضعیف شود، فرد نیز بهی این موارد نشان میهمه

 نخواهد بود.   

  

 . ضرورت اتحاد برای تضمین نجات فردی  3

 

 کس امنیت نخواهد داشت. چبستگی و مقاومت عمومی، هیبدون هم تأمین امنیت جمعی: •

 

راه جلوگیری از فقر و  های اقتصادی جمعی، تنهاو فرصت هاگذاری بر روی زیرساختسرمایه تقویت اقتصادی جمعی: •

 استضعاف است. 

 

طور کس بهدر قدرت سیاسی حضور نداشته باشند، هیچ هااگر هزاره ی حکومتی و اجتماعی:هاحضور در ساختار •

 فردی قادر به حفظ حقوق خود نخواهد بود.  

  

ی اجتماعی برای حقوق خود مبارزه هاو گرو ه هانی که ملتهاگذرد. در جیت راه نجات فردی از مسیر نجات جمعی میهادر ن

یت در معرض نابودی قرار هارفت خود بدون توجه به وضعیت عمومی جامعه امیدوار باشد، در نکنند، هر فردی که به پیشمی

ی حذف و  های خودی، و مقاومت در برابر سیاستهادهابستگی اجتماعی، تقویت نرو، ضروری است که همخواهد گرفت. ازاین

 . گیرداستراتژی بقا و نجات، مدنظر قرار  عنوان یک اصل اساسی درهتبعیض، ب

 

 مرجعیت مذهبی و مبلغ بومی؛ ضرورتی برخاسته از تجربه و جغرافیا 

 

ضروت  معنوی برای اجتناب از  ابزار اتصال با امر قدسی، بلکه غالباً هادر تاریخ پر از رنج و آزمون مردم هزاره، مذهب نه تن

گونه که هر ابزار نجات  نماعی بوده است. اما همای سیاسی، اقتصادی و اجتوقفهیی بهاتفرقه  و سپری در مواجهه با تهدید

ه،  گانی بیی برای سلطهاهنه، به دام بدل شود، مذهب نیز در نبود مرجعیت بومی، گاه به دروازهاتواند، در غیاب مدیریت آگامی

 .  ف از مسیر نجات مردم بدل شده استنحرای ناسازگار، و اهافتوا

  

 طرفهکی یگیرد: آیا این رابطهی علمیه، پرسشی اساسی شکل میهاسال حمایت مستمر مردم هزاره از حوزه ی هزاردر سایه

ت شرعی از مردم فقیر دشت برچی، جاغوری، مالستان و شمال به  هاتواند بدون بازنگری دوام یابد؟ اگر هزاران کیسه وجومی

اند ،مرجعی آگاه از درون خودشان نباید  ی خارجی سرازیر شده، چرا اکنون که همان مردم در کام فقر، تبعیض و گرسنگیهاحوزه

 دار هدایت دینی و توزیع عدالت مذهبی باشد؟    عهده
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ی  اهو شخصیت هادهاروشنی دیدیم که چطور برخی ن ی مقاومت، بههای افشار و سالی جنگ غرب کابل، فاجعهما در تجربه

م آن  اهدر کنار مقاومت مردمی غرب کابل نایستادند، بلکه مستقیم یا غیرمستقیم به حذف، تحقیر و ات هامذهبی غیرهزاره، نه تن

ی صادرشده از مراجع مختلف در قبال مسایل حیاتی مردم هزاره، از جمله جنگ سوریه، فتاوای متضاد  هاپرداختند. تضاد روایت

ی  اهتر مانند حلیت نوزاد در رمضان، نشان از عمق ناآشنایی این مراجع با واقعیتد یا تحریم آن، و حتی احکام جزئیهای جدرباره

 زندگی هزاره دارد.  

  

 یهی مراجع فعلی یا آیندجانبه هگاه تأیید همیجا آن است که نویسنده این سطور، نه خود را در جای محوری در اینهنکت

رورت  شود، تبیین یک ضجا گفته میچه اینوظیفه دارد بار مشروعیت یا نقد آنان را به دوش بکشد. آنو نه  بیندمی مقیم کابل

.  سر برآورده است هایفکناهی تلخ تفرقو تجربه ها، تحریفهاگرفتن، نادیدههاتاریخی و اجتماعی است؛ ضرورتی که از دل تضاد

عیتی  است؛ مرج "مذهبی بر أساس نیاز و شرایط بومیاصل مرجعیت و استخراج مفاهیم "نیست، بلکه  "فرد یا گروه خاص"مسأله، 

 شان در فتاوای وارداتی هرگز شنیده نشد.  یی مردمی دارد که صداهاکه ریشه در خاک، درد، زبان، فرهنگ و زخم

  

ا  انجامد که بیی مهافتوا اگر بدون درک بستر اجتماعی صادر شود، به جای نجات، گاه به انکار حقایق زیسته و تحمیل باور

 که اختلاف میان استخراجات تجربه کردند هاشرایط زندگی مردم هیچ نسبتی ندارند. مردم هزاره، در طول شصت سال گذشته، بار

بخشی از جامعه، در پیروی از مراجع و  هانی هزاره و غیرهزاره، آنان را در دو راهی دشواری قرار داده است. بارهاو آگا عمراج

ان  نش های هزاره تردید کردند، مخالفت نمودند و حتی آنان را متهم ساختند. اما تاریخ، بارهفکرانی مذهبی یا روشنهاشخصیت

ی بومی بازگشته است؛ چه در زمان استاد مزاری، چه در مورد هاو شخصیت هاهسوی همان دیدگایت بههاداد که حقانیت در ن

 ی، و چه در فهم دینی متکی بر عدالت.  اهگرایی فرقاستاد اسماعیل مبلغ، چه در مخالفت با افراط

  

سوی مرجعیت و علمای دینی  درنگ بهی هزاره، بیی از جامعههابا این حال، هنوز هم، در هنگام بروز اختلاف دیدگاه، بخش

 گیرند. این تکرار تاریخی، چیزی بیشد یا فتوای و یا نظریات عالمان خودی جبهه میهایابند و حتی علیه اجتغیرهزاره گرایش می

 عیتو فقدان مرج بلوغ دینی مستقل از اختلاف سلیقه است؛ این تداوم همان ضعف ساختاری در اعتماد به نفس جمعی، عدم

 .  شده استهندیهابومی ن

  

ش  تلا هالته، اتحاد به تعویق افتاده، و سااز دست رف یهاایجاد شده، فرصت یهافگوید که هربار چنین شکاتاریخ به ما می

تواند تا ابد ادامه یابد. نسل جدید مذهبی، حق دارد بر اساس تجربه و فهم  بستگی سوخته است. این وضعیت نمیبرای بازسازی هم

سکوت یا تقلید کور از   نه کند و مجبور نباشد میانهای مذهبی خودی نیز انتخاب آگاهاو شخصیت هاخویش، از میان دیدگاه

 کی را برگزیند.  ارتباط با واقعیت، ییفتاوای ب
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دسازی مستقل است؛ مرجعی و مبلغانی  هااین بازاندیشی، نه طرد مراجع موجود، که دعوت به توازن، احترام متقابل و نهدف از 

  و بتواند میان شریعت و ریاتش منطبق بر واقعیت باشدظی مردم را بشناسد، فتوایش و نهاکه از دل جامعه برخاسته باشد، درد

 دگان خود، پلی قابل اعتماد بزند.  نشرایط تاریخی مقلدان و شنو

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فصل دهم

 ی هزارهایدئولوژیک جامعه -ماعیبازسازی اجت
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 روی تاریخی و راه پیشهاسوزیفرصت؛ ی تلخ تعللهادرس

  

 ی تلخ تعلل در آموزش و پرورشتجربه. 1

بی ،تعلیم و تربیت را محکوم و آن را عملی حرام اعلام کردند.  ی مذههانو تریبو هاز تاریخ، بسیاری از منبردر مقطعی ا  

ی اهمیت آموزش پرداختند، با حملات سیستماتیک گری دربارهی مانند استاد اسماعیل مبلغ که به روشنهاشخصیت

سوزی و نابودی یک نسل کامل  ر دهه فرصتهاچ ،ی این تعللنتیجهیافته مواجه شدند. ی درباری و تکفیر سازمانهاملا

  همگان بر آموزش اهمیت که اکنون. شد تعصب و جهل قربانی اما دهد تغییر را جامعه یآینده توانستمی که نسلی؛ بود

  کنیم؟ جلوگیری هانهزمی سایر در یهاتعلل چنین تکرار از توانیممی ،آیا شده آشکار

  

 ی  ی مدیریتی و سیاسها. تعلل در استفاده از ظرفیت2

  

شد.  وزیر افغانستان شناخته میترین نخستنامترین و خوشقعنوان موفمند بهعلی کشتسلطان ،نیستیدر دوران حکومت کمو

 رای لازم ندازی، مانع از آن شد که مردم هزاره از فرصت طلایی حضور او در رأس حکومت استفادهاهپراکنی و تفرقاما موج شایعه

و   اهجای استفاده از این فرصت، درگیر تردیدی هزاره بهنظیر از دست رفت، زیرا جامعهی بیاهتببرند. یک دهه امکانات و ظرفی

 ی القاشده شد.  هابدبینی

  

 . تعلل در حمایت از مقاومت غرب کابل  3

  

ی تاریخ خود  هاترین آزمونی هزاره در برابر یکی از سختدر دوران مقاومت غرب کابل به رهبری شهید استاد مزاری، جامعه

ی ساکن ایران، پاکستان و مناطق مرکزی، مانع از گسترش این هاجانبه از سوی هزارهحال ،کمبود حمایت همهقرار گرفت. بااین

خوش تغییراتی بنیادی شد، شاید مسیر قدرت و سلطه در افغانستان دستتر میوحدت تاریخی شد. اگر این حمایت گسترده

 فکنانه، مانع تحقق این پیروزی شد.  اهپراکنی و تبلیغات تفرقشایعه ،شد. اما بار دیگرمی
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 ی سیاسی در جمهوری اسلامی افغانستان ها. تعلل در استفاده از فرصت4

  

المللی و فضای باز نسبی،  معاصر بود. شرایط بینی هزاره در تاریخ برای جامعه هاترین فرصتی اخیر ،یکی از طلاییدو دهه

برد.   کلی از بینپراکنی و بازار داغ نفاق و خیانت، این فرصت را بهبستگی، اتحاد و انسجام را فراهم کرده بود. اما شایعهامکان هم

 اسی، اقتصادی و اجتماعی بود.   ی کلان سیهامندی از فرصتافزایش تبعیض سیستماتیک و عدم بهره ،ی این تعللنتیجه

  

 مند ن و لزوم وحدت هدفهادر ج هاهزاره؛ . فرصت کنونی5

  

ی اهی اقتصادی و علمی برجستهابه موقعیت هان حضور دارند. بسیاری از آنهاشهر بزرگ و تأثیرگذار ج هادر صد هاهزاره ،امروز

. اما  نی فراهم کرده استهامند و تأثیرگذار در سطح جی قدرتظرفیتی عظیم برای ایجاد یک شبکه ،ن موقعیتند. ایاهدست یافت

   ست.هاچنان تهدیدی جدی برای وحدت هزارهفکری، همگرایی و روشنهفرقه و سوءاستفاده از مذهب، منطقپراکنی، تخطر شایعه

  

 کلید موفقیت در این شرایط چیست؟  

 ه فکناناهی تفرقهاهوشیاری در برابر توطئه •

 ن  هادر سراسر ج هابستگی و انسجام میان هزارهایجاد هم •

 جای اختلافات داخلی    همیمیت، رواداری و حمایت متقابل بص •

 ی جزئی  هاجای درگیری بر سر تفاوتتمرکز بر اهداف مشترک، به •

•  

 

 رفتی برونهاو راه های هزاره؛ عوامل، پیامدهابشخیانت داخلی و شکست جن

 

 ر ی تاریخی تا اعتراضات معاصهای هزاره؛ از قیامی اجتماعها. جنبش1

  

 ی بزرگ و تأثیرگذا ر بوده است:   هاو قیام های هزاره شاهد جنبشدر طول یک قرن گذشته، جامعه

  اهی مقاومت تاریخی هزارهی روحیهدهندهسنگری در برابر ظلم و ستم، نشانبخش و عمهقیام ابراهیم گاوسوار، میریزدان •

    بود.

می  نظیر اجتماعی و نظاجم شوروی، ظرفیت بیهاابل و آزادی هزارستان در مدت شش ماه در دوران تمقاومت غرب ک •

 .  مردم هزاره را به نمایش گذاشت

د  کشان هان به خیابانهاهزاره را در افغانستان و سراسر ج های مدنی معاصر، از جمله تبسم و روشنایی، میلیونهاجنبش •

 کننده باشد.  نی تعییهاتواند وزنعی و سیاسی میو نشان داد که این ملت از لحاظ اجتما

  

ت دائمی و بنیادین در ساختار قدرت کشور ایجاد کنند. این ناکامی،  نتوانستند تغییرا هاکدام از این جنبشبا این حال، هیچ

 پراکنی، نفاق، انحراف رهبران و استخدام برخی مدیران توسط بیگانگان بوده است.  بیش از هر چیز، به دلیل خیانت داخلی، شایعه
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ا هفکنی تا نابودی فرصتاه. خیانت داخلی؛ از تفرق2   

  

ل  به اشکا هاوجود عناصر خائن در داخل خود جامعه بوده است. این خیانت ،ی هزارههاترین دلایل شکست جنبشیکی از اصلی

 ند:   اهمختلف بروز کرد

 

  طلبی شخصی، اختلاف وتفکری یا منفعافرادی با پوشش دین، قومیت، روشن ،هر جنبش در :پراکنیهنفاق و شایع •

 ند.  اهترویج کرد تفرقه را

 

ی داخلی و  هاتحت نفوذ و کنترل قدرت هابرخی رهبران جنبش ،در بسیاری از موارد :انحراف مدیران و رهبران •

 ند.  اهرف کردند و مسیر جنبش را منحاهگرفتخارجی قرار 

 

 را در اختیار هاشی جنبهاطور مستقیم اطلاعات و استراتژیهب هابرخی افراد و گروه :گانهنفوذ عوامل بیجاسوسی و  •

 ند.  اهقرار داد های مخالف هزارههاو سازمان هادولت

 

اعتمادی و ناامیدی، یا به دلیل  بسیاری از مردم هزاره ،یا به دلیل بی :ردادم مشارکت عمومی و حمایت پایع •

 ند.  اهی خودداری کردهاجانبه از جنبشتأثیرپذیری از تبلیغات منفی، از حمایت کامل و همه

 

 ا هضعف مدیریت جنبشخیانت داخلی و  یهاپیامد .１

 در ساختار قدرت    هاهی تاریخی برای تغییر وضعیت هزارهااز دست رفتن فرصت •

 فکران و رهبران  اعتمادی میان مردم، روشنایجاد شکاف و بی •

 ی هزاره زنی سیاسی و اجتماعی جامعهتضعیف قدرت چانه •

 ر گگر و سرکوبضی تبعیهاتر نیروی بیشفراهم شدن زمینه برای سلطه •

  

 ر کرد؟  هاتوان خیانت داخلی را مرفت؛ چگونه میی برونها. راه4

  

 ،سه اقدام کلیدی ضروری است:   هاو ناکامی هابرای جلوگیری از تکرار این شکست

 

  ؛هاران جنبشسازی و نظارت مردمی بر رهبران و مدیشفافالف. 

 

 شود. گانه منحرف میهر جنبشی که فاقد ساختار شفاف و نظارت مردمی باشد، به سادگی توسط عوامل بی •

 .داردو مدیران را تحت کنترل نگه باید یک مکانیسم نظارتی مردمی و مستقل ایجاد شود که رهبران •
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 فکنی؛ اهپراکنی و تفرقمبارزه با شایعهب.  

 

 بوده است.   هاترین سلاح علیه اتحاد هزارهپراکنی، خطرناکشایعه •

 تواند از تأثیرگذاری تبلیغات منفی بکاهد.  سازی عمومی میهی مستقل و آگاهاایجاد رسانه •

 

 ی مردمی؛  هاافزایش سطح مشارکت عمومی و تعهد به جنبشج.   

 ابند.  یدار دستتوانند به نتایج پایی خود میهاو حمایت مستمر از جنبش با حضور فعال هاباید درک کنند که تن هاهزاره •

    .بوده است هاترین عامل شکست جنبشمتفاوتی و انفعال، مهبی •

 

 

 رداسوی وحدت پایری و مدیریت اجتماعی؛ راهی بهاصلاح ساختار رهب

  

فکران و نویسندگان متعددی را در ی افغانستان، رهبران، احزاب، عالمان دین، روشنهادر پنجاه سال اخیر، تحولات و بحران

از این افراد، چه در سطح ملی و چه در میان مردم هزاره، نتوانستند از این آزمون معرض امتحان اجتماعی قرار داده است. بسیاری 

ی موارد  و در برخ بردیی راههاگیریم، ناکارآمدی در تصمیه منافع شخصیسربلند بیرون بیایند. ضعف مدیریتی، اولویت دادن ب

ای  بری از مشکلات باز نکنند، بلکه خود به مانعی گره هاتننه هادهای مردم هزاره، باعث شد که این رهبران و نهایانت به آرمانخ

پر از  یتوان با این گذشتهحال، چالش اصلی این است که چگونه میبدیل شوند. با اینسیاسی ت -اعیی اجتمو توسعهبستگی هم

  هکردی اتخاذ شود کحل مناسبی است؟ یا باید رویخطا، بدون ایجاد تفرقه و شقاق، برخورد کرد؟ آیا حذف کامل این افراد راه

 تر نیز جلوگیری کند؟ ، از ایجاد درگیری و دودستگی بیشهاضمن جلوگیری از تکرار خطا

  

 . ضرورت بازنگری در نقش رهبران ناکام و مدیران ناموفق  1

  

ی خود محروم شود. احترام هاهی دیدگاهاز امکان سخن گفتن، تبلیغ و ارائی خود ،هفرد یا گروهی نباید به دلیل گذشتهیچ 

ی هبه آزادی بیان و کرامت انسانی، یکی از اصول بنیادین بازسازی اجتماعی است. اما تجربه نشان داده است که سپردن دوبار

 ی نخواهد داشت. اهجت، نتیهااشتبا ند، به جز تکراراهی کلان به کسانی که در گذشته ناکام بودهاتمسئولی

 رو:   ازاین

گیری کلان قرار گاه تصمیمند، نباید دوباره در جایاهمدارانی که در امتحان گذشته شکست خوردرهبران و سیاست •

 ی مردمی قرار گیرند.   هادهان قدرت اجرایی، در خدمت نعنوان مشاوران بدوهتوانند بگیرند. بلکه می

، باید نقش خود را فقط به تبلیغ  دار کرده استبستگی مردم را خدشهوحدت و هم هاعالمان دینی که سخنان یا رفتار آن •

 مدیریت اجتماعی و سیاسی منع شوند.    دینی در مساجد و مراکز مذهبی محدود کنند و از هرگونه مداخله در 
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سانده است، نباید در  شان به وحدت و انسجام اجتماعی آسیب ریهاهفکرانی که مواضع و نوشتنویسندگان و روشن •

د،  عنوان فعالان فرهنگی به فعالیت خود ادامه دهنهتوانند بی اجتماعی و مدیریتی نقشی داشته باشند. این افراد میهاگیریمتصمی

 ی هزاره را متزلزل سازد.   پارچگی جامعه، یکهای آ نهافکنانقی نفاهاتوان اجازه داد که اندیشهاما نمی

  

 دها هاو ن هاکرد شخصیتی ارزیابی عملهادها. ایجاد ن2

  

 کرد رهبران، مدیران،ی مستقل و مردمی، مسئولیت بررسی عملهادهات گذشته، لازم است نهابرای جلوگیری از تکرار اشتبا

 ی دینی، سیاسی و اجتماعی را بر عهده بگیرند.  هادهان

ی  هادهاو ن های شخصیتی کارنامههیک مرکز مستقل برای مطالعحضور دارند، باید  های که هزارهاهدر هر شهر و منطق •

 اجتماعی تشکیل شود.  

را بررسی کنند و   هادهاکرد گذشته و حال افراد و نگونه سوگیری شخصی یا گروهی، عملاین مراکز باید بدون هیچ •

 نتایج آن را شفاف و مستند در اختیار مردم قرار دهند.   

ان  گیرندگحذف یا تخریب افراد نیست، بلکه ایجاد یک معیار سنجش برای انتخاب مدیران و تصمیم ،هدف از این کار •

 آینده است.  

  

 . وحدت و انسجام؛ خط قرمز بازسازی اجتماعی  3

  

عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود.  بستگی و صمیمیت مردم هزاره باید بهوحدت، هم ،ی از این بازسازیاهدر هر مرحل

  هی مذهبی و قومی، باید بهای جناحی، یا ایجاد اختلافهای شخصی، رقابتهاحسابهتصفی ه از این روند برایهرگونه سوءاستفاد

   شدت کنترل و محدود شود.  

ی دقیق، و نه بر مبنای احساسات، هاو بررسی هات، باید بر اساس واقعیهادهای نقش افراد و نگیری دربارهمتصمی •

 ی سیاسی، انجام شود.   هاحسابهیا تسوی هاداوریپیش

مند افراد، باید محرمانه و با  ویژه سوءاستفاده عمدی از اطلاعات یا حذف هدفهرگونه خطای مدیریتی در این فرایند، به •

 . عدالتی گرفته شودیمات اصلاحی مناسب، جلوی هرگونه بدقت بررسی شود و در صورت لزوم، با اقدا

  

 ضروری است؟  هاایدئولوژیک هزاره -چرا این موضوع برای بازسازی اجتماعی یت:هادر ن

  

ی مدیریت  طور جدی در مورد شیوهخارج شوند، باید به هاسوزیو فرصت هامیی تاریخی ناکابخواهند از چرخه هااگر هزاره

ما  ی کلیدی قرار گیرند، اهاتند، نباید دوباره در موقعیاهی خود بازنگری کنند. افرادی که در گذشته ناکام بوداجتماعی و سیاس

 نیز ممکن است باعث تفرقه و شکاف شود.   هاحذف کامل آن
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ینه را تواند زمی تأثیرگذار، میهاو شخصیت هادهاکرد رهبران، نپذیر برای ارزیابی عملایجاد یک سیستم شفاف و مسئولیت

 دار و موفق فراهم کند.   ی پایهبرای یک آیند

 

 

 گران داخلیبگامان و مقابله با تخریضرورت تکریم پیش

ه، مندان آن جامعگامان و اندیشگیری از تجارب پیشسازی اجتماعی و فکری یک ملت، شناسایی، تکریم و بهرهدر مسیر باز

گیرند، در  شان را نادیده میکنند و نخبگان و رهبران فکریکه تاریخ خود را فراموش می یهاناپذیر است. ملتامری اجتناب

-شخصیت   مواره در مسیر خود ه ،چون بسیاری از جوامع دیگری هزاره نیز، همشوند. جامعهت گرفتار میهای از تکرار اشتبااهچرخ

ند،  اهمهری قرار گرفتمورد بی هاتنند؛ اما در بسیاری از موارد، نهاهبستگی تلاش کردرا داشته که برای حفظ هویت، عدالت و هم یها

 .  نداهی داخلی و خارجی حذف، تخریب و به حاشیه رانده شدهانه از سوی نیروهانه یا ناآگاهابلکه آگا

  

  -بازسازی اجتماعیدهد که در فرآیند ی داخلی است، نشان میهاتی بیرونی و خیانهاهی ترکیب توطئاین روند، که نتیجه

 ی سیاسی و فرهنگی کافی نیست؛ بلکه بازنگری در نگرش جمعی هاایدئولوژیک، صرفاً تأکید بر ساختار

 نسبت به رهبران، نخبگان و متفکران نیز امری ضروری است. در این مسیر، دو موضوع اساسی باید مورد توجه قرار گیرد:   

 ی تأثیرگذار و صادق هاضرورت شناخت، تکریم و حمایت از شخصیت .1

 ی انحرافی درونی  هاطلب و جریانمقابله با نقش مخرب عناصر فرصت .2

  

 گزار ضرورت دارد؟  ی خدمتهاچرا تکریم شخصیت .１

بب س ه بهگاه فردی، بلکدلیل جایاند. این افراد، نه بهرهبران و متفکران اصیل هر جامعه، نمایندگان وجدان تاریخی آن ملت

 اند.  می تکریشان در جهت ارتقاء جامعه شایستهیهار فکری، تعهد و تلاشمسی

  

ند، با انواع موانع مواجه اهز عدالت و حقوق مردم خود گام برداشتی که در راه دفاع اهای هزاره، بسیاری از شخصیتدر جامعه

و در مواردی حتی حذف فیزیکی. این روند، عمدتاً از سوی دو جبهه  ی، ترور شخصیتی، انزوای اجتماعیاهند: تحریم رساناهشد

 دنبال شده است:   

ن عنوای کلان خود، حذف نخبگان هزاره را بههای که در راستای سیاستاهی منطقهاگر و قدرتی سرکوبهاحکومت •

 ند.  اهکار گرفتهابزاری برای تضعیف این جامعه ب

ی شخصی و جناحی، به  هاهی خارجی یا با انگیزهاطلب که با وابستگی به قدرتی داخلی و عناصر فرصتهاجریان •

 .  نداهی تأثیرگذار پرداختهاتخریب چهره
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  ییاضی فکری مستقل، و تقویت فهااعتمادی مردم نسبت به رهبران و نخبگان واقعی، تضعیف جریانی این وضعیت، بینتیجه

غییر ایدئولوژیک، ت -برای بازسازی اجتماعی هااز سردرگمی و انفعال اجتماعی بوده است. در چنین شرایطی، یکی از نخستین گام

 .  گامان استاین نگرش و احیای فرهنگ احترام به پیش

 

 سوز ی دلهای ناشی از خیانت داخلی و تخریب شخصیتهاچالش

 

نه،  هانه یا ناآگاهای داخلی است که آگاهای هزاره، نقش مخرب جریانیکی از موانع اساسی در مسیر اتحاد و انسجام جامعه

 کنند.  ی بیرونی عمل میهاعنوان ابزار دست قدرتهب

  

وانند تی هستند که میهادنبال حذف شخصیتبه ،اعتمادیو ایجاد فضای بی ها، با انتشار شایعات، تحریف واقعیتهااین گروه

ی  های اجتماعی و حتی برخی چهرههای وابسته، شبکههاوری در هدایت جامعه داشته باشند. در چنین بستری، رسانهنقش مح

 شوند.  یی اصیل تبدیل مهای برای سرکوب نیروهادرون جامعه، به ابزار

  

گیرد، بلکه توسط افرادی از سوی دشمنان آشکار صورت نمی های مهم این است که در بسیاری از موارد، این تخریبهنکت

تر بحران و دشواری در کنند. این وضعیت، موجب پیچیدگی بیششود که در ظاهر خود را جزئی از جامعه معرفی میانجام می

 شود. طلب میی صادق از عناصر فرصتهاتفکیک نیرو

 

 د ی صادق و متعههای شناخت شخصیتاه. شاخص3

 

،  ی تأثیرگذار داشته باشند. این شناختهابرای مقابله با این وضعیت، لازم است که مردم، معیاری روشن برای شناخت شخصیت

شد.  صی بای مشخهاکرد، اصول و ویژگیی شکل بگیرد، بلکه باید بر اساس عملاهنباید صرفاً بر مبنای تبلیغات یا فضای رسان

 اند از:   فرادی عبارتی شناخت چنین ااهترین شاخصبرخی از مهم

 به اصول اخلاقی و ارزشی، بدون وابستگی به منافع شخصی یا جناحی   تعهد  •

 ی عملی در دفاع از عدالت، نه صرفاً شعار و تبلیغات  سابقه •

 زدن به اختلافات فکنی و دامناهجای تفرقتلاش برای ایجاد انسجام و وحدت، به •

 ی  دی بیرونی، حتی به قیمت از دست دادن منافع فرهاایستادگی در برابر فشار •

 طلب داخلی   ی فرصتهاگر و جریانی سرکوبهامورد حمله قرار گرفتن از سوی قدرت •

  

 از نخبگان خود   گر و حمایتی تخریبها. نقش مردم در مقابله با جریان4

  

ی آن را فراهم کنند. در  ا به زانو درآورد، مگر آنکه عوامل داخلی زمینهیی یک ملت رهانتهتواند بشک، هیچ قدرتی نمیبدون 

لیغات  دلیل تبند یا بهاهتفاوت بودبی هاطول تاریخ، حذف و تضعیف رهبران و نخبگان، زمانی موفق بوده که مردم خود در برابر آن

 ند.  اهفاصله گرفت هامسموم، از آن
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بستگی میان مردم است. مردم باید  بخشی عمومی و ایجاد یک فضای همیراه مقابله با این روند، آگاه هادر چنین شرایطی، تن

 بیاموزند که:   

 ی اصلی دشمنان برای تضعیف رهبران و نخبگان واقع یاند.  هاراکنی و ترور شخصیت، ابزارشایعهپ •

 دهد .  ی صادق خود غافل شود، خود را در برابر خطر فروپاشی قرار میهای از حمایت از شخصیتاههرگاه جامع •

 کنند.  شان عمل مییت، نه برای مردم بلکه برای منافع خود و اربابانهاگران داخلی، در نتخریب •

رفت را از بین ی مقاومت و پیشی از زنجیرهاهتواند حلقگیرد، میهر شخصیت تأثیرگذاری که مورد تخریب قرار می •

 ببرد.  

  

 ز نخبگان، کلید پیروزی اجتماعی   انسجام و حمایت ا . بنابرین:۵

  

ی انسانی و فکری این جامعه  های حفظ سرمایهندازها هی هزاره، هیچ چیزی بایدئولوژیک جامعه -در مسیر بازسازی اجتماعی

ی که اهل، جامعکنند. در مقابوار میرفت و بقا را همنهند، مسیر پیشکه رهبران و متفکران خود را ارج می یهااهمیت ندارد. ملت

 ریب و منزوی کند، محکوم به انحطاط و وابستگی خواهد بود.   نخبگانش را تخ

  

ی انسانی  هاسوز، سرمایهی متعهد و دلهاسو با شناخت و تکریم شخصیتی هزاره، از یکبا این نگاه، لازم است که جامعه

   .شود، بایستدون طراحی میی تخریبی که از درون و بیرهاخود را حفظ کند، و از سوی دیگر، با آگاهی و هوشیاری، در برابر موج

  

خواهد   و روزی ی رشد و انسجام این ملت را بگیردده شود، دیگر هیچ قدرتی نخواهد توانست جلودرستی پیموبه اگر این مسیر

ی متفاوتی میان خود خواهد داشت. و در آن هار مقیاسزاری، بلکه هزاران استاد مزاری دی هزاره، نه یک استاد مرسید که جامعه

 روز، پیروزی دیگر یک آرزو نخواهد بود، بلکه واقعیتی انکارناپذیر خواهد شد.  

 

 

 ایی و پیام به نسل امروز و فردهابندی نجمع

  

 شویم کنیم یا باز هم قربانی میدیگر را درک مییا هم. آخرین فرصت: 1

  

ی مصنوعی، چگونه یک ملت را به زوال هی داخلی و تفرقهابه ما نشان داده که فقدان درک متقابل، خیانت هاو بار هاتاریخ، بار

ریم،  گینیم و از گذشته درس میکرا انتخاب میدلی و شناخت میم: یا مسیر هاهده است. ما امروز بر سر یک دوراهی ایستادکشان

 کنیم.  ی آینده را نیز در این گرداب قربانی میهاشویم و نسلی خونین اختلافات گرفتار مییا بار دیگر در چرخه

 یم .  این آخرین فرصت ماست؛ فرصتی که اگر از دست برود، شاید دیگر هرگز امکان بازگشت نداشته باش

  

 ی  بستگی همز سنگلاخ اختلاف تا جادها رو:. راه پیش2
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، به  اهو رفتار هاتوان بدون تغییر در باوری تاریخی، اجتماعی و ایدئولوژیک مستلزم تغییر نگرش است. نمیهارانگذر از بح

 انسجام و نجات دست یافت. در این مسیر:   

   .و انکار، باید آن را مدیریت کرد جای حذفهمذهبی، ذات جوامع انسانی است و بباید بپذیریم که اختلاف فکری و  •

 گانگان و مستبدان شود.  ی بیی درونی، ابزار سلطههادشمن واقعی را بشناسیم و اجازه ندهیم که رقابت •

ی  بستگو نسل جوان باید به مسئولیت تاریخی خود آگاه باشند و در ایجاد هم ران دینی و اجتماعیفکران، رهبروشن •

 .  قدم شوندملی، پیش

  

 .وار خواهد شدنه همهای جمعی و تصمیمی آگاهبا اراد هابستگی، تنراه هم

  

 انسان     نجات هزاره، نجات بستگی:ی هم. سوگندنامه3

  

 یکن است که اعضای آن ملت، خود را متعهد به اصولی بنیادین بدانند. این سوگندنامهدر صورتی مم هانجات یک ملت، تن

 نمادین، تعهد ما به مسیر نجات است:   

  

 کنیم:   ما، فرزندان تاریخ، سوگند یاد می

 بستگی مقدم ندانیم.    که هیچ اختلافی را بر برادری و هم •

 .  تفرقه و جنگ داخلی شود یی ما وسیلهه، مذهب یا عقیدز اجازه ندهیم نامکه هرگ •

 تفاوت نباشیم و برای عدالت بایستیم.  که در برابر هرگونه ظلم، تبعیض و تحقیر، بی •

 افکنی را نخوریم. قی سیاسی و نفاهایآینده را انتخاب کنیم و فریب بازنه مسیر هاکه آگا •

 داریم.  ا عزت، اتحاد و سربلندی زنده نگهن، نام هزاره را بهاکه هر کجا باشیم، در هر جای این ج •

  

 اهد شد.  بستگی همگان پیموده خوبا عزم و هم هانجات هزاره، نجات انسان است. و این راه، تن
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   هاتفاوتبستگی در بستر درک ی نجات و همه: فلسفی مفهومینقشه

  

  

 
  

  توضیح

 

و   هاتفاوت ی بحران، درکهای کتاب است؛ مسیری که از شناخت ریشهاهی تصویری از مسیر اندیشاهاین نمودار، خلاص

 . رودفرهنگی جامعه هزاره پیش می -دسازی و بازسازی اجتماعیهابستگی، نسوی همشود و بهدیگر آغاز میپذیرش یک

یی ترسیم کند؛ راهی  های تاریخی، راهی برای بقا و رهای تلخ و آموزههانویسنده در این اثر تلاش کرده است تا از دل تجربه

 پذیری و تعامل صادقانه، قابل پیمودن خواهد بود.   ی آگاهی، مسئولیتکه اگرچه دشوار است، اما بر پایه
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 ی بیانیه حقوق مادی و معنو

  

ده  شم ارائهو مفاهی هاشامل تمامی محتوا، ایده "بستگی و احترام به تفاوتی درک، همفلسفه ؛سوی نجاتراهی به"این اثر، 

نی هاو مقررات سازمان ج(  Berne Convention )برای حمایت از آثار ادبی و هنری آن، تحت حمایت کنوانسیون برن در

 .  قرار دارد(  WIPO ) مالکیت فکری

  

دهد که  بستگی در جامعه، اجازه میدانش، آگاهی و هم منظور ترویج هفظ حقوق مادی و معنوی این اثر، بنویسنده، ضمن ح

یی از آن، با ذکر نام نویسنده و منبع کتاب، برای هاصورت کامل یا بخش گذاری این کتاب، بهچاپ، انتشار دیجیتال و اشتراک

 همگان آزاد باشد.  

  

با این حال، هرگونه تغییر، تحریف، اقتباس بدون ذکر منبع، یا استفاده تجاری از این اثر بدون اخذ مجوز رسمی از نویسنده 

 .  المللی اتخاذ خواهد شدرایت بینیدامات قانونی مطابق با قوانین کپ،ممنوع بوده و در صورت تخلف، اق

  

ریافت  با د های دیگر، تنهای این کتاب یا بخشی از متون آن به هر زبان غیر از فارسی، و یا اقتباس از مطالب آن به زبانترجمه

 .  کتوب و رسمی از نویسنده مجاز استی ماجازه

  

ی این بنیاد  هاء داراییکلیه حقوق مادی این اثر مستقیماً جز "هاپناه در ناشناخته ؛جرتهاکتاب م"پس از تأسیس بنیاد 

 .  شد هدخوا

 

  
 توجه:   

 .  شده استاب برای اهداف علمی، فرهنگی و آموزشی کاملاً مجاز و تشویقاستفاده از مطالب این کت •

ی فیزیکی و دیجیتال، به شرط عدم دخل و تصرف در محتوای اصلی و ذکر  هانشر، چاپ و توزیع این اثر در قالب نسخه •

 . سنده و منبع، برای عموم آزاد استنام نوی

 گیری قانونی خواهد بود.  تفاده یا انتساب نادرست محتوا، قابل پیی نادرست، سوءاسهگونه استفادهر •

  
 

 زادهالله علینویسنده: حاج عنایت

   ۲۰۲۵مارچ  ۲تاریخ: 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 بخشالهام منابع یدرباره یادداشتی

 و رهایی پی در که است ایجامعه امید و درد با عمیق درگیری و شخصی تأملات زیسته، تجربه هاسال حاصل کتاب این

 رنج، میان در زیستن در ریشه باشد، رسمی استنادهای و آکادمی محصول کهآن از بیش آن نگارش. است خویش بازسازی

 و مفاهیم از بسیاری. گیردنمی شکل خلأ در هرگز اندیشه حال، این با. دارد همبستگی برای تلاش و تفاوت پرسش،

 .ندابوده نشینهم دردهم و نفسهم متفکرانی آثار و افکار با خود ترعمیق هایلایه در اند،آمده کتاب این در که هایینگرش

 هایقاف عنوانبه بلکه صریح، ارجاع مثابهبه نه شود؛می اشاره بخشالهام منابع از شماری به فشرده ایگونهبه تنها جااین در

 :اندانداخته نوری اثر، این نوشتن و اندیشیدن فرآیند در که

 ."دیگری" با نسبت در اخلاق فهم برای: Totality and Infinity – لویناس امانوئل • 

 .دلیهم و تفاوت هویت، باب در: Oneself as Another – ریکور پل • 

 بدن و گفتمان قدرت، درک برای: Discipline and Punish و Power/Knowledge – فوکو میشل • 

 .اجتماعی

 .سازیدیگری و استعماری ساختارهای نقد برای: Orientalism – سعید ادوارد • 

 کنش وگو،گفت به توجه برای: The Theory of Communicative Action – هابرماس یورگن • 

 .اجتماعی مشروعیت و ارتباطی

 .اجتماعی مسئولیت و آگاهی ایمان، پیوند در: آثار مجموعه – شریعتی علی • 

 .انسانیت و معنا با شاعرانه زبان پیوند برای: پیامبر – جبران خلیل جبران • 

 .معاصر جهان در معنویت و عقلانیت درباره فلسفی تأملات – ملکیان مصطفی • 

 و تاریخی هایزمینه شناخت در: خواهعدالت نویسندگان دیگر و نعیمی حمیدالله دکتر پولاد، حسن • 

 .هاهزاره رنج اجتماعی

 Human Rights جمله از هزاره، مردم بشری حقوق وضعیت یدرباره المللیبین نهادهای هایگزارش • 

Watch و UNAMA. 

 مسئولیت و دلیهم نجات، سطح به نظر سطح از را اندیشیدن که است آن پی در اما ندارد، علمی ادعای گرچها کتاب این

 .است اخلاق ندای و بیداری فریادِ بلکه تجریدی، دانشِ نه جااین در فلسفه. دهد ارتقا اجتماعی
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